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 بسم الله الرحمن الرحیم

 سال گذشت روز ها رفت و
  

 مقدمه:  

 بهار سابز و  .رفت ها ه  ما  روز ها و تسااعت ها تثانیه ها  .آزادی گذشات  ت عزت وباورانۀ ساتاره آسامان ایمانت تقویساال از غرو  نا    یک

ت یکساال با دیداری به حقیقت پیوسات   هم   نه  اما  از تو نه خبری شاد و ترساید  از راه  کرخت   سارد و  دی زمساتانیسا و   گذشات   خزان زرد

از ساحا  دید   خونبار این خیل غم دار با ریزش سارشاک غم که  کاش می دیدی .  چکیدن خون از دلها و اشاک از دیده  ها به پایان رساید

 هنگام  شاور که  جاده های مضاطر  شاهرحال  را دارند.  و  ت  دوبارهانتظار دیدار    واند  چشام به راه تو نشاساته  در خم و پیچ جاده ها  چگونه

مردم هدیه را به  اندوه    وذرات غم  تنها  هم نین شهر  افق خو  و  غبار یاس گرفته  دیگر  تبود  بوسه گاه قدم های تو  زنگ خطر  و  اضطرا    و

زود   و   افتادپیچ مبارزه از ت ش    خم و  در نیمه های جاد  پر  روزگار   اسطورهو    عصر حماسه  سال پار در چین روزی قلب اینبلی    میدهد.

چون تند   قدسای اش از آشایانه عنصاری تن جدا و  روحخورشایدی  1397دلو    16درسات بابس ساه شانبه   .باغ زندگی جدا شاد  ازهنگام  

ت تا هنوز بانگ خروش حماسااه ها  رت ای بحر پ  ای قامت بر افراشااتۀ تاریخ  !  بهار ساابز آزادیاى    .بادی بسااوی بیکرانه ها به پرواز آمد

خاا  آغوش تناگ  در  امروز    تدیروز  بیکران خروش  غیرت وکنم کاه باا آن هماه بااور نم  .شااااود  دل ماا نواختاه می خروشاااات در گوش و

ت لرزه بر اندام دشاامنان ا  خروش غیرت   رهنوز ت ش اموام پ    اما !آساامانی شاادی  را تر  کردی و  شاااید با عروم ملکوتی ات ما  اى!خفته

 ن این بحر آرام ودر پهنه بیکرا  تو  پنجه نرم میکنند و  ت با تند باد حوادث دسااات وا  ایمان وغیرت   ر تلاطمهمه در سااااحل بحر پ  ند.  افکم 

  ساکت در ماندگی ما را به نظاره نشسته ای!

ترا می پوید   شهر  وغبار آلود   سمان تاریکآ اندت  آرام بخش تو اى  هدر انتظار ترنم گام  زده   تمبحرای غور ما  ت دشت و دامان کوه وهنوز 

ها به امید بازگشت تو  کن! ثانیه . باوربدای امید بخش تو اند تماس در ال ت ش   و پرند  قلب شهریان در کنج هیبت آباد تنهائی با لرزش و 

اتت دوباره   ت سبزد با برگشتا شایندت هاى ب  کس  از بر کرده اتا انتهاى جاده قلب ها کار نامه های افتخار آمیز ات  را  و  اند  در گردش

سال ملتی در   یکت سال از فراق تو گذشت  یکدر پایان انتظار باید اعتراف کرد که   بلی همه منتظر توا ند.بهار زندگی را آغاز کنند.  

ت قلب های  ا ماندگانباز و  ات در کالبد یکی از همسنگران  خاش گر پر   یا ظهور روح بلند پرواز و  انتظار نشست تا شاید بر گردی و

لاجرم باور کنیم که رفته   هیهات که چنین نیست اما  ؛نوازش دهدهت را رده زده درماندگان را چهره های آز روح های افسرده و پژمردهت 

حال در آستان سالگرد پرواز   بهشت برین جایگاه ات باد.  ! را تنها گذاشتی  ما ردی! تو دیگر با زمینیان وداع کرده ای وی گ بر نم   ای و

نام ترا در بفحه ذهن خویش به   یاد و  خش افتخار ب ی عزت آفرین و کار نامه ها  آسمانی ات با بر شمردن قطره ای از خصوبیات و

 تصویر میکشیم. 
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 هدف نویسنده 

مادی   چهر  معنوی و معرفی و   را  ملک زاده داکتر محمد ابراهیم به بزرگی   تاریخ  شخصیت های نامداراگر خواسته باشیم یکی از  تذکر: 

دل تاریخ پر   ملکزاده در  یاد  و  نام  ئیکه از آنجا  شخصیت آن نوشت.های به حجم بزرگی دیوان باید   تبگذاریم ش تاریخ به نمای  آئینهآنرا در 

کسی نمیتواند تمام ابعاد زندگی آنرا در لا بلای اوراق   تجستگی داردای قد بر افراشته در روی زمین برمثابۀ کوه هه ی افغانستان  ب ماجرا

 یک رسالۀ کوچک به تشریس بنشیند . 

  و  ر افتخارنیکوت پ    تز اوبافت خجستهکیده اچ فشرده و ذکر زاده در آیئنه تاریخ  ۀ کوچک زیر نام  ملکاین رسال تدوین   و  هدف از ترقیم 

  این نوشته به هیچ بورت معرف .پر طلاطم خواهد بود  مثابه بر داشتن قطر  از بحر بی پایان و ه ب او  ر افتخار پ   و  ماندگار ی کار نامه ها

  و  گذرابلکه یک یاد واره    نخواهد بود    ملکزاده نیست و ت ش زندگی پر   تحولات شگفت انگیز  اجرا ها و متمام   مبیین  کامل شخصیت او و 

پا  طینت   نیک سرشت و  داران  طلایه یکی از  و  دیار غور  قهر مان مردیک  رنج آشنای این دیار از   یاد ماندنی در دل تاریخ خونین وه  ب

ها در مورد شخصیت داکتر محمد ابراهیم  منبع برای نوشتن دیوان  واره میتواند دروازه و عنوان این یاد  غوریان است که هرسلالۀ 

از   ه باشند که با انتقال این خاطرات پر شکوه در لوح خاطر داشت  نزدیکان هر کدام خاطرات با ارزش و شاید دوستان و ملکزاده باشد.

   زمانی ومن با در نظر داشت محدودیت های   زینت طبع برساند و  کتا  های بزرگی را به  تغذذهن بر روی ورق های کا بفحه حافظه

 . نمایم  قان راهش می امشت  شرح ذیل تقدیم حضور دوستان وه حد توان به عهده خود دانستم بین مرحوم ملکزاده برآنچه د   مکانی 
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 نامه زندگی یک اسطورهکار یاد واره و

 

ز آسامان هساتی وافق کوه چهل ابدال در بین جماعت منتظر دهکد   پر نور ا  سااطع وخورشایدی ساتاره   1344حمل ساال  25هان  بابحگا 

 همت و ت  گل خوشاابوی ایمانت تقویت بااداقتت شااجاعت بنابا طلوع این اختر تا  نور افگنی کرد و  جنگل ولسااوالی تیوره ولایت غورساار

نام محمد ابراهیم ه  ب دهکده های اطرف عاشااقان   و دامنه های پر طراوت ساارجنگل  باری  در اطراف چشاامه سااار های چهل ابدال وبرد

با   مناعت افزود و  نهال شاجاعت وبالندگی    با گذشات هر روز بر شاکوفائی و.  ملک زاده فرزند فرزانه میرزا عبدالرحمن ملکزاده جوانه زد

 هیز گاری کام همه را شرین ساخت.پر تقوی و تبردباری پایداریت حلم و دادن میوه ثبات و

 :ویژه گیهاتبارز  طفولیت و

نام محمد ابراهیم ملکزاده با گذشات هفت ه  ثمر ب. این شاخصایت چون در خت پربالابت  در حال شاکل دهی شاخصایت بود  با  طفل آرام و 

جوانمردی اش   همگان را شیفته اخلاق و  بردباری بار آورد و  ت مروت واش ثمر اخلاق  کنار  رویش برای افراد ما حول و  بهار از زندگی و

ئیه جهل ابدال ولی قدم بر درواز  مکتب از محیط خانه به ساراغ مدرساه رفت. نخسات در مکتب ابتدا او در همین سان طفولیت   .سااخته بود

را تسخیر  پسندیده آن قلب ها  و  نیکو ئل  شما  تاخلاق حمیده شد.اش  جان   زینت بخش تن و  تاد  عقل و  وعلم    زیوربا اند  زمانی    نهاد و

 نا ساازگاری بر زندگی آن نیز ساایه افگند و  خورشایدی با تحولات دراماتیک سایاسای در کشاور جغد سایاه نا آرامی و 1357در ساال    د.کر

این مشاکلات   کرد.  پنجه نرم می  با مشاکلات فزاینده دسات و  معارف محروم و سارشات میهن از مکتب و  نیک  مانند همه فرزندان پا  دل و

 .دوساتی را دریده بود   وقار و  تفرا قانونی پرده عزت   سار ومردم ساتیز بود که با تصارفات خود  ایمان گریز و  تظهور حکومت یاغیت مساتبد

هنوز جوان نشااده بود که نفیر گلوله های آدم   .اشااته بودکخود خواهی را در دل مردم    وت سااتمگری برادر کشاای  تخم دشاامنی ودر مقابل  

ت بد در اوم چنین نا گواری ها  حتی خانه ها به سانگر دشامنی تبدیل شاده بود.  دره ها و  تت کوه هاکشاان زمان گوش هایش را می خراشاید

 شاااهر وندان بنام اربا  ها و درو کردن  بیدن وچکش را بخاطر کو  که حکومت وقت داس و  یطشااارای  ط زندگی را تجربه کرد.ترین شااارای
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کافرچت در اطراف کوه چهل   برچه و  تشامشایربا داشاتن چماقت تیاقت  . در مقابل مردم از کوه ها بنام مجاهد دسات گرفته بوده  فیودال ها ب

ه نام ن زمان محمد طاهر ملکزاده برادر ارشااد ابراهیم ملکزاده بآ در  کمربند ساااخته بودند.  ساانگر وجنگل  ساار  مناطق عاشااقان و  ابدال و

طرفدار  گاهی هم   .غروری بودپر  ساخی وت  شاخ  شاجاع ه عهده داشات.هدین را بنترست رهبری گروهی از مجا  مانده غیورت جساور وفر

نیکه در جنگ های نخساتین مجاهدین در اطراف قلعه غور ولساوالی تیوره در اساارت کساا  .نبود  انساانها  تحقیر  توهین وت  بساتن  کشاتن و

طاهر زمان   آن  خشااونت   خلابااه اینکه جهل و  ید میکنند.تای  اگر زنده باشااند این حقیقت را درساات در  و  تمحمد طاهر ملکزاده در آمدند

محمد    تهلمناد  در منطقاه کشااااک نخود قنادهار  -درنیماه ها راه غور  اما  دامنش را رها نساااااخت و  ملکزاده را مجبور به تر  دیار کرد و

 ن زمانآ  در. به زندان انداخته شاااد  خیمان خشاااونت شاااعار حکومت وقت اسااایر و  ش از طرف دژا  مدبر  طاهر ملکزاده با پدر مهربان و

 کشید. دوش میه خواسته را بناگواری های نا ساله بیش نبود که باید بار همه مشکلات و 12جوان نوابراهیم ملکزاده 

 :  در طفولیتمسئولیت  

به   جهالت آنزمان  خشاااونت و  پاساااخگویی به غولهای  و  ولیت های بزرگ خانوادهئبود که مسااا   داکترمحمد ابراهیم ملکزاده دوازده سااااله

ملکزاده از طرف حکومت مداران مردم  شاان طاهر  برادر ارشاد  خورشایدی پدر و 1358  ساال  بساتان. چون اواخر تاگذاشاته شاد ش  ا  دوش

 گمی و  دردرین ایام سار   .ملکزاده  نوجوان نا خواساته  سارپرساتی خانواده را عهده دارشاد  هار افتاد وآزار زمان به سالول های زندان قند

هم های مسالس کم ساواد بنام مجاهدین   به گروپ در کنار آن   تترساید  باید می  های خلق آزارکور مار  و . از دولت کرد  به میکامی را تجر  تلخ

ناگواری ها  به دور   او در زیر چنبره مشااکلات و  .که خیلی ساانگین بود تساااخت   آورده میبر  نیاز های خانواده را نیز  باید پاسااخ میداد و

ت اتفاق افتاد  1359با سااقوط ولسااوالی تیوره  که قوس    تا اینکه  .در آمده  ین امتحان با  ساار فراز از  ا ساار انجام مقفق وخید امخود میچر

خورشایدی   1359زمساتان    ت درشاده بودندکه قبلا از زندان قندهار رها    زادهاش محمد طاهر ملک برادر ارشاد  پدر مهربان و  گشات زمینه باز

ه بافت ب  دوباره  زادهمحمد طاهر ملک  همان زمساتان ساایه پدر بار دیگر ساقن زندگی خانواده را پوشاش داد ودر   .مسااعد شاد به محیط  

تنها )محمد ابراهیم   بار ساانگین مشااکلات را از دوش برادر کهتر و  وجمعیت اساالامی تعیین شااد  ساالحشااور مجاهدین  مانده نسااتوه وفر

 .ه شدبر داشت ملکزاده (

 :شمع معرفت پروانۀ 

دریغ که   اما مدرساه رفت   نوشاتن به ساراغ مکتب و  به امید خواندن و  ومیل وداع کرد  با دغدغه های سار پرساتی فا  باز گشات پدر  زبعد ا  

به     .مدآفت به پرواز  معر  دور شامع علم وه  پروانه وار بملکزاده    یا هم دلشاکساته بودند.  معلم ها خساته و  در آن زمان مکتب ها بساته و

گفتارش افزوده   ی نوشاتار وزیبای  بر حسان و  تکتابت   شاارش به کتا  وعشاق سار تت کاغذ شاتاف  قلم و  درساه وم  به ساراغ مکتب وسارعت 

متوسااطه عاشااقان وساا   لیسااه مرکز ولسااوالی   ته روی شاااگردان باز بود در مکتب ابتداییه چهل ابدالواز  مکاتب بتا وقتیکه در  .بود

دیگر  تبرخی هم به سانگر حکومت   جهاد وپیوساتن معلمین به بان جنگ    یرانی مکاتب وو ولی با بساته شادن و  .ه بودتیوره درس خواند

اما   درس میخواند.بزرگ  برادر    ومساجد   مامات  بزرگوار  در خانه زیر نظر پدر  اما.  منظم وجود نداشات   چان  برای خواندن درس رسامی و

  بورت بسنده نبود. زمان به هیچدرس خانه هم کتا  خوانی بود که برای جوانان آن 

ه من گفت: »قاضاای مرحوم میرزا عبدالرحمن خان خطا  ب  تنان  بعد از باارف چای و  .خورشاایدی به ساارجنگل رفتم 1360ل سااال  اوای

 حالا بیا  و  .نوشاااتن  خواندن وانی را مطابق مد روز به پیش ببرید ولی ابراهیم جان فقط درس قوماند  طاهر جان ریاسااات و  تو وبااااحب 

دوات را آورد در یک باااافحاه کاغذ نیم   قلم نی و  .کم گ ی بود  ن زمان تازه جوان مققر وآ  ابراهیم ملکزاده در  .«نمونه های خط آنرا ببین

 رهزن به آدم در بهشتت  )گندم خال تو و  :که برادر استاد محمد رسول خان فگار بود نوشت   از روی مشق معلم خط )محمد شاه خان(  تخته

یک آیه قرآنکریم که خیلی یادم  .من گفت خط عربی شاااما هم خیلی خو  اسااات ه  ب  و  .گناهی به آدم بساااتند..( خیلی زیبا بود  جعل کردند و

آین  من گفتم عجب آیه برای نوشاتن انتخا  کردی  .ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض یرثها عبادي الصاالحون()    هسات نوشات 
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بعد از نوشاااتن آنهارا به دیوار خانه   .مه تنها نوشاااته کردم  دترا باز شاااما می فهمی آرام گفت: او گپ ها  پیامدار اسااات.  خیلی انقلابی وآیه  

گفت   کتا  را آورد پیش رویم گذاشاات و.  یم کتا  بخوانیمیحالا که از نوشااتن خلاش شاادیم بیاعبدالرحمن خان گفت بعد میرزا  نصااب کرد و

ت گفتم بیدل خیلی زیبا میخواندموعربی را   متون فارسای  ت بیدل اسات اول قاضای بااحب بخواندت راساتی من کتا  خوان بودما  کلیااین کت

چه  گفتم   با تعجب   خوانم اما وقتی این کتا  را باز کردم دیدم  به شااکل قلمی نوشااته شااده وهیچ نقطه نداردتبحالا   ام بیا کههیچ نخوانده  

( میخواند واری  مثل او واری) مثل آ  عاشاق عرفان بیدل اسات  ابراهیم جان: میرزا بااحب گفت   طه ندارد خوانده نمیشاودبخوانم این که نق

خانه   تساینه  ار چنان خواند که معنی هر مصارع در همان دم بر سار واثرگذ  با بادای گیرا و خواندن  ه  راساتی هم ابراهیم جان شاروع کرد ب

کنجکاو شدم   .تربر  خیلی  اینکه بدون نقطه بخوانی هنر  اول بیدل خواندن خودش یک هنر بود وبا خود گفتم  و  من حیران ماندم    .باز میکرد

یقین آنجاا   در  .ت من از آن یااد گرفتمهم میتواناد. بعاد گفات کااکااعبادالغفور  ان بی نقطاه را بادانیچطور توانسااااتی شاااایو  خوانادن یاک دیو  کاه

او در خانه درس میخواند   .خواهد بودنویسانده کم نظیر    و  هدر بین فامیل خوانندو    ودهب  خوردارز نبوغ اساتثنائی برا  جان  هیمکردیم که ابرا

میدان   .مزاحم آن نمیشاادیمگز  مردمداری را بعهده داشااتیمت هر  طاهر خان ملکزاده که بیشااتر مساائولیت امور جهاد و  من ومی نوشاات   و

 که در ادامه میخوانید.  برایش باز گذاشتیم  تحصیل را از داخل تا خارم کسب دانش و

 

 

 دو داکتر یا دو فر مانده؟
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معالجه مریضااان   گزار در مساایر خدمات اجتماعی واین دو شااخصاایت اثر    فرجام زندگی چه خواهد بود؟  وی میداند که چه میشااود  ساا کچه  

هم   سافری داشاتم به پاکساتان بعد از مدتی طاهر جان شاهید  خور شایدی 1363ساال    اواخر در  سافر بجای دیگر منتهی شاد.تربیه شادند اما  

 ماندانی ووق  گفت ما وشاااما ریاسااات و  .را هم با خود آورده بودداکتر غلام یحیی (    )داکتر ابراهیم و  ابراهیم و غلام یحیی  .آمد  به پیشااااور

 مت کنند وبتوانند بهتر از هرک  به مردم خداین دو جوان که خیلی اساتعداد دارند باید  درس بخوانند تا    .دوش گرفته ایمه  جنگ را جبرا ب

ک انساتیتوت باحی امتحان خاطر شامولیت در یه  ن زمان بخوشابختانه در آ  گفتم این یک تصامیم عالی اسات .  .دیگران را هم درس بدهند

نام   مراکز تحصایلی رابطه عالم اسالامی را که به  افتخار شامولیت  در یکی از  در پیشااور  ردر اولین امتحان کانکوجوان   ت این دومی گرفتند

 و  سایاسای  تاین کانون علمی به فراگیری علوم دینی  در  اندی  یک ساال و زاده  ملک  ند.بدسات آورد نام گزاری شاده بود  معهد انصاار المهدی  

 ظهور وکورس شااش مایه تاریخ    انصااار  در کنار درس های امعهد .داشاات زبان عربی تساالط  کافی    به علوم دینی و  .زبان عربی پرداخت 

سال درس   شامل شد  طی دو(IMC‘    در کویتۀ پاکستان به انستیتوت طبی   1366  تا سال  1364در سال   تمدن اسلام را نیز تعقیب کرد و

 فتن امکااناات وگر گرفتن منظوری یاک کلینیاک بااااحی وباا  و را بادسااااات آوردتاداوی دنادان  واطفاال  داخلاه و معاالج   لوم داکتریپیهم د

مصااروف ارائه خدمات سااوزی با تعهد و دل   مکمل  دوباره به وطن بر گشاات وی طی دوسااال IMCاز طریق مقسااسااه ضااروریات طبی  

ه با داشاااتن زمان بودند ک مسااالکی آن  تنها داکتر های تحصااایل یافته و علمزاده    داکتر غلام یحیی  و  او  .باااحی به مردم بود  اجتماعی و

ین مدت دو ا  در  خاش بین مردم بر خوردار بودند.ت  از محبوبی  و  مجروحین رساااایدگی کرده  ومکانات یک کلینیک بااااحی به مری  ها ا

میخواهم   لجه میکردند.ه خوبی معادندان را ب  اندی که شااب وروز طور مساالکی درس خوانده بودند مریضاای های داخلهت اطفال و  سااال و

 شایستگی این دو داکتر اینجا بنویسم. لیاقت ویک خاطره از 
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 گاه  قرار در تداشااات   شاااکایت   دندان درد  از  بود  گو  بذله  و شاااو   خیلی که  محمد  دین  بنام  محل  مردمان  از  یکی  شااارین: و  خو   خاطره 

 گفتم  !معجزه  یا  بگویم  کرامت   دانم  نمی داد  ادامه  باز  !  کهئی  ملا  بخدا  اند  ئیکهملا  میکنند  کار  کلینیک  در  که  جوان  دو  این .گفت   و آمد  توحید

 داکتر  که  شاما  گفتم  (ملکزاده  هیم  ابرا  )داکتر جان  ابراهیم  پیش  رفتم  میکرد درد  خیلی  مدندان گفت   بگو؟ شاده  چه اسات   سباحی کرامت   همان

 میکنند کش  پلاس  نبرا  با  گهی  و  ندمیزن عطر  گهی  رفتم گفتم  اید؟  نرفته   سااابق یها  داکتر  نزد گفت  خنده  با  بخورید.  را  دندانم  غم اید شااده

 خرا    خیلی که  را  دندانم دیدم  و  کرد  پیچکاری  یک  تمیشااود چه  ببینم  بیا گفت   آرام  ابعد  بکنید  چار   میکند  درد  بساایار  شااکسااتاندند  را  همه

 گفت  دی؟شایک  وقت  چه  را  دندانم  گفتم  .اسات   وخرا    سایاه چقدر  دندان  این  نببی گفت   و  گذاشات    رویم  پیش  کوچک  ظرف  یک  در  بود شاده

 ب   برو گفت   زبا  .نشااادم  خبر  هیچ  واقعا  بکش  را  یمدندانها  همه خدا  و  تو  گفتم  ماندم  حیران  .کشااایدم  و   کردم  تو دهان  داخل  را  پن   همین

 و  مهربان  ماهرت  خیلی  واقعا  .میشااوی  تداوی درساات   ءاللهانشااا  کلینیک  به  بیا  نرو  اند شااده  داکتر  عسااکری در  ئیکهآنها  پیش  دیگه اساات.

 هم ها  آرزو  و شااد  عوض  طیشاارا همه  ملکزاده  جان طاهر  شااهادت   از بعد  تنکرد  دوام  خیلی  وضااع  این  ساافانهمتا  اما  .بودند  کوش سااخت 

 ساوی  هب  خواساته  نا  بردند  می  پیش  را  تعلیم  و  درس  و  داکتری  و  ملکی های  کار  باید  که جوان  دو  این  تاریخ  آن  از  بعد  .خورد  رقم معکوس

  داشتند. کار و سر سنگر های زخمی با بستر های مری  بجای که شدند داده سوق جنگ و جبهه

 :پر مخاطره نا خواسته و آزمون 

 .راهیم به یک آزمون دیگر مواجه شاادمظلومانه محمد طاهر ملکزاده  داکتر اب  خورشاایدی با شااهادت  نا گهانی و  1368زمسااتان سااال  

سارنوشات زندگی اش را تغییر   این تحول مسایر و  .د ابراهیم ملکزاده ساایه افگندداکتر محمنا خود آگاه بر زندگی    آزمون که از راه رساید و

نیااز مناد  باه مردم محروم وبااااحی  و  ماات اجتمااعیارائاه خاد هاای فر هنگی وداکتر محماد ابراهیم ملکزاده مصااااروف کااردرساااات  .داد

را نا   تکان دهنده داکتر ابراهیم ملکزاده  گوار وه نااین حادث مد طاهر ملکزاده نا گهان شاااهید شاااد.ش محبود که برادر ارشااادزمینش  سااار

از   تفنگ نفرت داشاات و  واقعا از جنگ وباشااد ساانگر نشااین    وخواساات یک نظامی    او نمیخواسااته در مساایر آزمون خطرناکی قرار داد. 

او شاااید در   مانی بودانجامش قهر . مساایری کهگزیر در چنین مساایری قرار گرفت اما نا  تاجتماعی نهایت لذت می برد  کمک های بااحی و

ه ای رقم اوضاع به گوناما    تهیچک  نبود که اورا دوست نداشته باشد  همان مسلک نیز قهر مان میشد چون هیچ کاستی در کارش نبود و

  زاده را تغییر داد.خورد که مسیر زندگی ملک

 محمد طاهر ملکزاده کی بود؟          
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 شهید محمد طاهر ملکزاده

 

  ودب خان  علم  اربا    نواس  پر  خان  عبدالملک  میرزا  نواده  ملکزاده خان  عبدالرحمن  میرزا نخست  پسر  زاده  ملک  طاهاااار  محمد  شهااااااید

 پر  و شجاع  تجسور  جوان  جوانی  عنفوان  از  او  گشود.  جهان  به چشم  تیوره  ولسوالی  سرجنگل  قریه  در  خورشیدی ه  1340 سال  در که

 در  و شاد عاشاقان  متوساطه مکتب   و  ابدال  چهل  ئیهداابت مکتب   شاامل خورشایدی  1349 ساال  در مدرساه  از  علاوه  موباوف  بود.  تحر 

 شاادن بد  و  شاامساای هجری   1357  ثور هفت   تحول  اثر  از  ولی  بود هشااد  علیا  یخن  لیسااه دهم  باانن  شااامل  خورشاایدی  .  ه 1357  سااال

 علیه  و  تر   را  مکتب  شاد  مجبور  اینکه  تا  تکردند  مرگ  به  تهدید  حتی  و  توهین  عمرتج  و  فیودال  نام  هب  مکتب   در  را  او سایاسای  اوضااع

 تیوره  ولسااوالی  در  را مجاهدین  رهبری  هش1358  سااال  یجوزا  در که  بود  همان  .خیزد  بر  مبارزه  به وقت   گرای  عی تب  و خشاان  نظام

 حامیان  از  تعداد  ویک  آورد در  خود  تصااارف  به  را  تیوره  قلعه  فااطر  امنیتی های  سااانگر آساااا  برق  عملیات   یک  در  و گرفت   عهده  به

 حکومت   مظالم  از  که  تیوره  مردم  نمود.  انتخا    دولت   علیه  مبارزه  ساااانگر حیث   من  را  چهاردر  تنگی  .گرفت  اسااااارت   به  را وقت   دولت 

 پیوستند. می وی هب گروه گروه تبودند آمده ستوه به ثور هفت  استبدادی و تور دیکتا

 میرزا که  انداخت   زندان  به  را  همه  متعاقبا  و دعوت   ولساوالی  مرکز  به مشاوره  جهت   را  ولساوالی  سافیدان  موی حکومت   مکار  ولساوال

 دولت   أسرای  رهائی  بدل  در  ملکزاده  طاهر  پدر   انجام سر  بود.  محبوسین  جملۀ  از  نیز  ملکزاده  خان طاهر  پدر  ملکزاده خان  عبدالرحمن

 خود  عمال  طرف  از قندهار  راه  مسایر  در هم  ازب  اما  گویدت  تر   را  غور شاد  مجبور خان  طاهر   وقت  دولت   فشاار اسااس  بهاما     شاد  رها

  گذشت. قبلا ذکرش که شد انداخته زندان به و ستگیرد  حکومت  سر

 .نماند   امان  در وقت   دولت  شاار  از هم  باز  اما  .کرد  ختم  را  تحصاایل  و شااد  قندهار  البیرونی  لیسااۀ  شااامل  زندان  از  رهائی  از  بعد  زادهملک

 همان  فرساتادند  یم عساکری  به  زور  به  مکاتب   از  را  شااگردان  بودند  مواجه  بازسار  و عساکر  کمبود  به  که   آنزمان  مردمی  غیر  دولت 

 قید  از  مختلن  ذرایع  به  اینکه  تا   دادند سااوق  تخار ولایت   به   عسااکر  حیث من بعد  و  دسااتگیر  مکتب   درواز   از  را  زادهملک  طاهر  که  بود

 گشت. بر فامیل آغوش به دوباره 1359 زمستان فامیل از دوری و تبعید سال نیم و یک از بعد و  رها عسکری

 بحیث   افغانسااتان  اساالامی  جمعیت  طرف  از ش هااااااا 1360  سااال  بهار گشاات   باز  تیوره  به  قندهار  از   ینکها  از  بعد  زادهملک طاهر  محمد

 تها دی و  داشااتن  با  توحید  گاه  قرار  ک کم ل احداث   میکردیم  کار  یکجا هم  با  .گردید  تعین  تیوره  ولسااوالی  در  اساالامی جمعیت   قوماندان

 ابااابت   اثر  از جهاد  های سااال  در  بود. آن  پذیر  نا  خسااتگی های  تلاش  نتیجه  باغچه  تا  ملحقات   سااایر  و  مدرسااه  تکلینک  جامعت مسااجد

 .بود هداد دست  از را چشمش یک بینایی شهر  ولسوالی اطراف در بم های پارچه

 تیوره  ولسوالی غر    جنو   در  واقع  ینیورا  قااااریه  به خود  اقوام  فاتحااااه  ممراس یادا  جهت  هش 1368  زمستان  ملکزاده طاهر  محمد

وار  یاد  .بود  فاجعه  یک  دوستانش  و  همسنگران  برای  بهنگام  نا  مرگ این  رسید. شهادت   به  راه مساااااایر  در گشت   بر  حین که  بود  رفته

 خود کامگی  و  علیه ظلمت اسااتبدادت جهل  عزت زندگی نموده  و  رن پیام را میدهد تا همیشااه با غروشااهادت محمد طاهر ملکزاده به ما ای

مروت اسالامی را در نظر داشاته باشایم. چون او   خورد با دیگران همت وبر  و در تعامل و مزدوری به بیگانگان مبارزه  وابساتگی وو  

بلی او چنین   داشات.  زمینها وساعت دید به پهنای آسامانها و  وا  .مردانگی بود  و مروت  تشاجاعت ت شاهامت   تمانیالگوی از قهر  نماد و

خداوند طاهر .  پیچیده تر  مانی چون داکتر محمد ابراهیم ملکزاده در ادامه راهش قرار گرفت اما با شارائط ساخت تر وکه قهرمردی بود  

طاهر جان را دو یار   بساایاری ها من و  آمین.ت  کامگار داشااته باشااد  پیروان راهش را ساار افراز و  شااهید را غریق رحمتش گرداند و

جان برابر مان داکتر ابراهیم ه  به همین دلیل یک نگار  همان دوران را در دل یاد واره برادر ب  تندهم کیش میدانست  همنشین و  وفادار و

 همه دوستدارانش میدهم.بیاد ملک زاده 
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روایت   .با ایمان بود  خوش قلب و  تت دلیرمحمد طاهر ملکزاده فر مانده شااجاعکه بیشااتر پیامد شااهادت  1371تا بهار    1368اواخر سااال  

خان  رحمن  لچند مرحوم میرزا عبداهر   دغدغه های زندگی آن مرد بزرگ اسااات.  ساااائر  وغم انگیز   های  داساااتان  درد نا  از  خشااان و

چون داکتر ملکزاده    تجای ادامه جنگ محیط را عوض کننده  طاهر جان تصامیم گر فتند بداکتر ابراهیم ملکزاده  بعد از شاهادت   ملکزاده و

وحشاات   ترس و  تتجربۀ جنگی  خوردی ساانت نداشااتن علاقه و.  گونه دیگری فکر میکرده  نا گهانی برا در برابر پذیرش این حوادث    خود

شکست    ه از فامیلچون نمیخواستم مرگ یک اسطور  قت نکردم.ن با این مشوره شان موافولی ماز دلائل بود که مطرح شد  حاکم بر مردم

ت ساار انجام در همان مجل  خصااوباای که در خانه برادر محمد هسااتیم ت در همانجا دساات دادم  که تا آخر با همتاریخی را بنام ما رقم زند

پیچیدگی که دارد   کر حوادث با همه عمق واما ذ ه با شاارائط پیش آمده مقابله ومقاومت کنند که چنین هم شااد.سااعید داشااتیم قبول کردند ک

 .محمد طاهر ملکزاده شاروع شادمان بعد از شاهادت فراز نشایب وتلخ ترین تجربیات  زندگی پر  ترین خاطرات وبد  قابل روایت نیسات چون

در  قریه جات   ات وتصارف ده  شااید گرفتن سانگر ها وخلاباه همه آسایب دیدندت     .عزیزان زیاد قربانی شادند  دوساتان را از دسات دادیم و

 مان  زندگی  شاب وروز داساتان  بیش از دو ساال  تمدتی کمی نبودپیشایمانی.    ندامت وتوام با    یک مشاغلۀ غرور آمیز بود اما همشآن وقت 

نمیخواساتیم اضاطرا  تاریخ آنچه را    درین مقطع پر شاور و  خوانده عبور کنیم.اشاکی این بافحه تاریک تاریخ را ناک  خون وغم وگریه بود

 افسااانه های تاریخی جنگ های داخلی خیلی درد آور بودت  مایه های زیادی از دساات رفت.ساار  بوقوع پیوساات قربانی های فراوان دادیم و

در کوه های  لبان خشاک  با شاکم گرسانه و  شاب های تار  یند قرار بگیریتواساته در مسایر حوادث نا خوش آنا خ خیلی درد نا  اسات که

ازخود بگذری اما پایان داستان همچنان تاریک   به قربانگاه بروی و  .با یافتن چند لحظه قرآن تلاوت کنی    ره لگد کنی وبخ  سنگ وسردت  

 ملکزاده در ساااال های اخیر میگفت:  .)حوادث بعد از شاااهادت محمد طاهر ملکزاده  مارا در چنین مو قعیت قرار داده بود  وندامتبار باشاااد

 این دید و هولنا  زندگی را باید فراموش کردت  برخی قساامت های تاریخ مهیب و سااتی های گذشااته باشاادباید هرک  در تلاش جبران کا

 .بینی در دل نداشت بد هیچ نوع تعصب و د.احترام میکر را در مسیری رهبری قرار داده بود همه مردم را دوست داشت و پالیسی او
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 ( نا نوشته ونا خوانده بهتر.1371تا بهار  1368)خاطرات تلخ وبفحات خونین وتاریک زندگی تفصیل  

 هدینبعد از پیروزی مجا داکتر محمد ابراهیم ملکزاده

خورشایدی همز   1371ساال  داکتر محمد ابراهیم ملکزاده که حین ساقوط حکومت داکتر نجیب الله رئی  جمهور وقت افغانساتان هشات ثور

یکه لوای توحید شااورای رهبری جهادی در حال  اعضااای حکومت مققت و  ت وبرانن یکجا با کاروان شااکوهمند رهمان با پیروزی مجاهدی

هان الدین ربانی رهبر فرزانه جمعیت اسالامی افغانساتان وارد ارگ ریاسات بر فراز کاروانهای شاان در اهتزاز بودت یکجا با شاهید اساتاد بر

را نماد   ملک زاده را خیلی دوسات داشات و او ساتاد ربانی  ا.رحل اقامت گزید  با جمع از بزرگان جمعیت  در قصار نمبر یک  . جمهوری شاد

 میکرد. ملا قات  و عزت یک ملت میدانست در هر لحظۀ که میخواست با وی دیدار وقار و

 

ماند  رسااامی ) ه بااافت فراز طرف وزارت داخله حکومت مجاهدین ب  به اسااااس هدایت اساااتاد ربانی  با شاااکل گیری حکومت مجاهدین

 بخاطر اجرای وظیفه به تیوره آمد اما دران وقت اختلافات تنظیمی چان  حکومت و  قوماندان امنیه ولساااوالی تیوره تقرر حابااال نمود و

ناز  امنیتی همیشااه  وضااعیت    .سااایه جنگ های تنظیمی کابل بر ولایات هم سااایه گسااترده بودریت یکدساات را از ایشااان گرفته بود.  مدی

 آمر میگفتند اما  با آنکه من را رئی  وام ولایات بشامول غور ادامه داشات. بین فر ماندهان تنظیمی در تمیری  گدر  جنگ و.  ننده بودوشاک

آماده سااازی نیاز مندی های   بساایج نیرو هات  توظیفه من بیشااتر مسااائل مردمداری  تکوشااش میکرد در امور نظامی شاارکت نکنم  زادهملک

 کویته و  که در خورشاایدی زمان    1369خر سااال  اوا تنها    موضااوعات ملکی بود.  فصاال  حل و  محافل و  شاارکت در مجال  و  تلوژسااتیکی

که شاهادت جبران نا پذیر را خصاوباا در مناطق اسافور اشاتباهات    مشاکلات بدوش من بود که شاکسات ها و  پیشااور بود تمام مساائل و

 نیت نمونه بودندبیب الله را که در رشااادت وانساااعبدالکبیر پسااران اربا  ح  عزیز ترین های چون برادر بزرگم محمد سااعیدت عبدالبشاایر و

تا   را از دوشام بر داشات. بار سانگین کشامکش ها  خورشایدی وارد ولساوالی تیوره ولایت غور شاد و   1371سارطان  تا اینکه    تجربه کردم.

 باز نوبت تنهائی او رسید.آخر سنبله همان سال برخی امور را سامان بخشیدیم 

حبیب الرحمن ملکزاده برادر کهتر ایشاان وساائر نمایندگان ولساوالی ها    من بشامول اساتاد تام محمد مشاغول  وخورشایدی    1371میزان   

. از بی نظمی های کابل خیلی هولناا  بود  جناگ ها و  .جهات اشااااترا  در شااااورای حل وعقاد بخااطر انتخاا  رئی  جمهور به کابل رفتیم
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گروه های مسالس خصاوباا   توپ   زیر باران راکت و  1371جدی  9تاریخ  ه  عقد بهل حل ولاباه شاورای ازمین وآسامان مرگ میبارید. خ

جنگ های داخلی شاادت گرفتت همه بخاطر تصاارف به تعقیب آن   .اسااتاد ربانی رئی  جمهور اعلان شااد  گزار وحز  اساالامی در کابل بر

ختم با ملکزاده شااریک میساااات کابل را از طریق مخابره  جریانروزه  همه   ساانگر های اطراف کابل  در گیر بودند. تعمیر مکتب و  کوچه و

خوش ساااالیقه فامیل ما بود حین   هوش وجوان تیز زاده  ملکحبیب الرحمن    را دنبال میکند و  ینکه بد چانساااای در کابل هم ماا  اما غافل از

که از طرف حز  وحدت عبدالعلی مزاری دساتگیر   دیدگر بعد از چند روز معلوم  . پدید شاددر گردنه باغ بالا  نا طرف کوته سانگیه  رفتن ب

ی آن شااااب وروز تلاش کردیم اما نتیجه رهای  بخااطر یافتن حبیاب الرحمن و .زنجیر اساااات   غل وه یکی از زندانهاای مخوف آنوقت در  با   و

ماس نگرفتم چون چیزی به زاده تقدیرات الهی خلاش شااد قطعا با ملکبر حسااب ت  ملکزاده برادر کهتر  تا وقتیکه حبیب الرحمن  .منفی بود

 گفتن نبود.

تعداد افراد مسالس ژولیده مو  یک    عصار همان روز  پیش آمد.یک شار تاریخی رقم خورد برای ما خیر  نزد دیگران  که    روز جنگ افشاار  در

ملکزاده را در   دای آنروزفر  .ندمن تسااالیم داده  این گم شاااد  مارا در هوتل آریانا که محل اقامت ما بود ب  گل آلود جیب   هات  موتر  ساااوار بر

 آمد داشتم ولی تا حال  خوا  پریشانی می بینم بعد از  قبل از شما من هم در همان مسیر رفت و :جریان گذا شتم در پاسخ  به شوخی  گفت 

حیث ه  بدر منطقه  ملکزاده    گرفتم ون را تقسااایم کنیم من در کابل وظیفه  ظایه تصااامیم گرفتیم وبعد از مشاااورشاااما هم احتیاط کنید...    ین

چند بعد از    بحیث رئی  اداری وزارت شاهداء ومعلولین مقرر شادم و  در کابل  من اولولساوالی تیوره ایفای وظیفه میکرد.  قوماندان امنیه  

هم   گفت: هم خسااته شااده ام و  .گفتم چرا که نه ضاارورت باشااد حتما می یم   یی؟از ماموریتم گذشاات یک روز گفت میشااود یکبار بیاکه  ماه  

مشاکلات   نبود طیاره و  به غور بر گشاتم اما نسابت   1372همان بود که سارطان    .طبعا می یم! گفتم بلی  یت حتما میایمیخواهم عروسای کنم

ن زمان ملکزاده رسااما قوماندان امنیه ولسااوالی تیوره بود ولی جنگ های در منطقه به عروساای نرساایدمت در آ  ی زیادراه بندی ها  راه و

من گفتم آمده ام فامیل را به کابل انتقال دهم برای   مناطق اطراف ولسوالی با هم گشت زدیم و  چند روزی در مرکز ولسوالی و.  ادامه داشت 

 آنهم با فامیل چقدر تنها و  در آزمون بدی قرار داریم میدانی با رفتن تو وبعدا گفت   هیچ نگفت.  بار بود که در مقابلم ساااکوت کرد و  اولین

من   اگر راضای نباشای نمیروم بعد گفت ما در کابل هم به یک نفر ضارورت داریم پناه بر خدا تو برو کابل وخساته میشاوم گفتم بلی میدانم.  

راساتی این دوری خیلی نا گواری رانی با هم تصامیم نگر فته بودیم.  نگ  هیچ وقت با این دلهره وهمه نا بساامانیها اداره میکنم.    محیط را با

 که نوشتن آن یک دیوان میخواهد.  تحولات را در پی داشت  ها و

 مرحوم میرزا عبدالرحمن خان ملکزادهخاطر  از 

فرزندانش را خیلی دوساات   ود.با شااهامتی ب وت مهمان نواز  سااخی  تت با تجربهپدر داکتر ملکزاده شااخ  با دانش خان    میرزا عبدالرحمن 

 .همه امکانات را برای فرزندان آماده میسااخت اما بعد از شاهادت طاهر جان کمی دل ناز  شاده بود   .اقعا بدرساتی پدری میکردو  داشات و

 بی خبر خودط بحرانی بود  که شارای در بسایاری اوقات    .ط ساخت تنها نگذاردرا را در شارای  کوشاش میکرد بر خلاف میل داکتر ابراهیم  او

رفتن بساوی کابل   بخاطرزاده  مشاوره با داکتر ملکازبعد   1372تا بساتان   من  .  چشام مراقب آن بود  با دو  را به نزدیکی های داکتر  میرسااند

دوباره میروی؟ گفت خبر شادم  کا میرزا عبدالرحمن خان پیش رویم آمد وکانا گهان    والی )قلعه تیوره( طرف خانه برومتمیخواساتم از ولسا 

 .روز مثل ساایه دنبال داکتر میگردم   گفت از روزی که تو کابل رفتی من شاب و  گفتم بلی با داکتر بااحب هم مشاوره کردم کمی مکث کرد و

شااود دیگر من ختم امتم خم شااد اگر ابراهیم را کاری  میدانی با شااهادت طاهر جان ق  .آنرا تنها نمیگذارم واقعا میترساام کدام حادثه نشااود

آخر گفت امروز نرو چون   بعد داکتر ابراهیم چقدر با هم نزدیک هستیم.  طاهر جان و  من هم خیلی زیر تا ثیر رفتم او میدانست من و  هستم.

یک  تای  ساار  گفتم بمن گفت تا سااور و  یا اینکه آنرا اینبار تنها نگذار.  مانع رفتن آن شااو و  . اولکیلگو برود  داکتر میخواهد طرف سااور و

من بر گشاااتم گفتم من میروم شاااما اینجا   گفت حالا هر جا که میرود من راضااای نیساااتم برایش چیزی گفته نمیتوانم تو بگو.م.  میروگزمه  

گفتم من هم   کیلگو میروم من فکر کردم اگر بگویم حالا نرو طبعا بعد از رفتن من میرود.  ؟ گفت نه تا سور ویا همراه من میروید  میمانید و

شااب جای پسااران اربا  لعل کیلگوت    جوز  وطرف  ه  خلابااه رفتیم از سااور بمیروم.  ا طی میکنم بعد طرف کابل  شااما این ساافر ر  اول با



 16 

من با یک گروپ پیشاتر حرکت کردم در یک دره ساخت   جا ئیکه مخالفین سانگر داشاتند.  یممحمد بودیم فردا بابس طرف کیلگو حرکت کرد

داکتر   .بدون اعتنا  بچه هارا به ساامت راساات به اسااتقامت کوه ساارخک رهنمائی کردمپیشااروی ما ساانگر دارند  دور تر دیدم افراد مساالس  

ملک هم برای ما نا بلد اساات فقط بدون   ازینکه دشاامن در ساانگر نشااسااته اساات وگزمه تا همینجا کا فیساات    گفتم   گفت کجا؟د  مملکزاده آ

کوه سرخک ادامه دادیم نزدیک منطقه کیچک شدیم  خود سمت تم هیچ نگفت فقط براه  وقتی دید خیلی جدی هس  برخورد راه خودرا میرویم.

ماجرا را پرساید برایش گفتم دساتش را به   کدام زخمی وکشاته نداشاته باشایم.خیلی خیره میدید که    که میرزا با یک نفر دیگر ساواره می ید

میدانم   وقت حرکت کردم طرف شااما.وقتی خوا  رفتم خوا  بد دیدم به همین دلیل باابس    کردمخوا  ن خو   گفت شااب   شااانه ام گذاشاات و

گفت قاضی باحب رادیو محمد خان و    ده شوخی کردداکتر ملکزاه طاقت نیاوردم کمی خنده کردیم.  داکتر می پرسد چرا آمدی ولی من بخان

ور فرساتاد ولی بما گفتم بلی او شاب تا بابس به مخالفین را پبا خود آورده میخواهد ندهد.    را بخاطر شانیدن خبر های کابل  اربا  لعل محمد

فردای   آمدیم شاب سار جنگل و جزایش هسات.  نای  تمیخواسات یک شاکسات را بنام ما رقم زند  هیچک  نیسات آرامیسات بروید کیلگو گفت 

اما رفیق به اساااس تا کید وساافارش ملکزاده بعد از چند   بکابل رفتم.فامیل    و  )برادرم(  یکجا با رفیق از آنجا    آن با فامیل طرف شااهر  و

 دوباره بر گشت.  وقت 

 

 رفیق علم وملکزاده

اینطور رفیق    در مورد ملکزاده میگفت   زیر دساات راساات داکتر باااحب میگفتند.و  و  حاضاار به قربانی( ) یار وفادار ویار غار    رفیق را 

 جای باشاند مطمئن هساتم.هر کدام آن یک سانگر اند هر بلکه  نفر نیساتند  یک پهلوان حفیظ    مانند رفیق و   بعضای بچه ها  :ابراز نظر میکرد

را رفع   مای راحتی هانا  تمام خسااتگی وی خود  خصااوباایات زیاد دارد. خوش بااحبت اسااتت  نمک مجل  اساات. با شااوخی ها اما رفیق  

اگر در تصاویر داکتر ملکزاده متوجه شوید .  همان بود که رفیق را همیشه با خود داشت  .ابلا بدون رفیق همه جا خسته کن است   .میکند

رفیق که ساه بار در   مجال  حضاور رفیق حتمی بود.  در محافل و  سافرت در سانگرت در شارائط جنگی ورد  نیسات که رفیق با آن نباشاد.جای 

 شکسته است. زخمی وپارچهت  با مرمی وپای همه  سینه دست و تهدف قرار گرفت  کنار ملکزاده

یا رفیق ملکزاده    مشکو  داکترشنیدن خبر شهادت ت آن  دهندهتکان    و  خبر بدوشنیدن یک    با شدت گرفتن جنگ هاشیدی  خور  1373سال  

کشاته   یا رفیقدی داکتر  اول گفتند خبر شا بود.    ن زمان مشاکلکه بازگو کردن آن هم درآ  که   حادثه ای  بگوشام رساید. کسایاز طریق  که    بود

یا   از اثر ابااابت پارچه توپ و  ملکزاده کنار هم اسااتاده بودند  ورفیق  وقتی با دلهره پرساایدم برایم گفتند جنگ خیلی شاادید بوده  شااده اند.  

را از زیر   پیکر خونین رفیق وتن خسته خوددر چنین حا لتی    ملکزاده  بطور کامل از دست داده بود و  را  ت خوددست راس  رفیق جان  راکت 

رعت پای مخابره رفتم تماس به ساا من در خانه مخابره داشااتم  رده بودند ملکزاده شااهید شااده اساات. مردم فکر ک  بود.  آتش دشاامن کشاایده

خدا میداند من در کابل چگونه ت به عاشقان منتقل شده است   رفیق زخمی .یا زه نوروز است   گفتند داکر باحب به منطقه ملا اعلی وگرفتم.  
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با او مشوره میکرد یکجا   ر حقیقت وزیر دست راست ملکزاده بود تنها کسیکه در تمام  اموررفیق علم  دروز را س ری میکردم...    شب و

در نوبت اول مرمی   ماشایندار قرار گرفت.  رفیق ساه بار در کنار ملکزاده هدف گلوله تفنگت راکت و  یکجا در سانگر میرفت.  ومی نشاسات 

پایش هدف چند  در کنار داکتر ملکزاده    در نوبت سااوم  از بیخ کند و  در نوبت دومت توپ هشااتاد ودو دسااتش را  ابااابت کرد.به سااینه اش  

از کنار ساار وبااورت   پارچه خم اره  در هر سااه حالت رفیق و ملکزاده پهلوی هم اسااتاد بودند ده ها بار مرمی تفنگ و  .مرمی قرار گرفت 

تا   1372اواخر ساال    مرموز به ابدیت پیوسات.  سااده وشاهید نشاد اما دریغ که به بهانه انتشاار گاز در اطاق خوا  لی  ملکزاده گذشات و

 .وجود ندارد   نیز  هیچ خاطر  خوبی که قابل روایت باشاااد ازین دوره  سااا ری کرد و  کشااامکش های تنظیمی  را در جنگ ها و  1374اواخر  

جم وضااخامت درد ها در ادامه این غائلۀ خانمان سااوز ظهور طالبان بر حنج شااهادت دوسااتان وهمساانگران بود.  همش درد ومصاایبت ور

 ورنج ها افزود.

 ومت:فکر مقا ملکزاده و  1374تیر ماه سال 
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 خورشایدی هرات را بطور کل تصارف کردند به سارعت باد غی  را به کنترول خود در آوردند و 1374طالبان  تا بساتان ساال   بعد از آنکه  

شاروع شادت ازینکه   غورساوی ه  حرکت تشاکیل تحریک طلبه ب خور شایدی  1374 اواخر ساال  ه های غور رو آوردند..بعد به سامت کوه پای

با ظهور  رقم زد.    داکتر محمد ابراهیم ملکزاده رانظامی    و  تاریخ زندگی ساااایاساااای   یاین رو یارویوازه ورودی بود  ولسااااوالی تیوره در

زمینه تسالط   د ونبه طالبان پیوساتکه غالبا مربوط حز  اسالامی حکمتیار بودند  طالبان تمام نیرو های مخالن داکتر محمد ابراهیم ملکزاده  

 در راسااتای اهداف اسااتخباراتیت ساایاساای و  تبلیغ دینی  و  میدانساات طالبان با انگیزه  لکزادهم  کامل طالبان را در غور مساااعد ساااختند.

شامشایر   خواسات طالبان نه گفت و  به همین دلیل به داعیه و  .کار میکنندافغانساتان    داخل دراساتراتیژی جنگ  قومی    اقتصاادی پاکساتان و

قدسایت خاش بر خوردار اسات لشاکر   جامعه افغانساتان از احترام و روحا نیت در نام طالب و  مقاومت از غلاف بیرون کشاید. از آنجابیکه

در هر جا جامعه   طور برق آساااا در بین  افراد بومی جامعه جا پیدا کرد و  بیساااواد بود  تحریک طلبه که متشاااکل از هر گروه با ساااواد و

راضایان حکومت اساتاد ربانی تمام نا  دند وهرات بساوی غور لشاکر کشایتصارف    بعد از  به حمایت از طالبان شاعار دادند. طالبان  روحانیت 

مناطق را یکی پ  از  .هلمند وارد غور شادند  نیمروز رفته بودند در رکا  تشاکیل تحریک طلبه از مرز های فراه و  که به ولایات هلمند و

با تجدید قوی قصااد   و لاشااغانیز  نیرو های وابسااته به حز  اساالامی حکمتیار مرکز ولسااوالی تیوره را    ه کمکدیگری تساالیم گرفتند و ب

سانگ مقا ومت داکتر ابراهیم ملکزاده شایشاه اما  کردند.    راحمله بالای مناطق شامال تیوره ویا حوزه حاکمیت ونفوذ داکتر ابراهیم ملکزاده  

ساامت  طالبان بجای تصاافیه تیوره به  .  پیشااروی طالبان در شاامال ولسااوالی تیوره به بن بساات رسااید  شااان را شااکساات و  شااوم آرزو های

در آمد ولی ساانگر های مسااتحکم   طی یک هفته مرکز ولایت غور به تصاارف آنها  .مرکز ولایت غور لشااکر کشاایدند  تچغچران  پسااابند و

طالبان   1374ه  لبسااان ل  اوایتاهی  مانده و افتخار مقاومت را داشااات. بعد از مدت کو  آزاد  و زاده در ولساااوالی تیوره همچنان مساااتقلملک

 بساااایااری از نیرو های پیااده و  .فرار نمودندهلمناد    سااااوی فراه وه  با   را تر  و  چغچرانغور و  مقااومت مجااهدین  واثر تهااجم    دوباره از

د از پیروزی در یک این نخساتین شاکسات طالبان بع شادند.  ساواره شاان در مسایر راه از طرف نیرو های داکتر ابراهیم ملکزاده خلع سالاح 

شاخ  احمد شااه مساعود شاگفتی   سات نخورده بودند مگر در غور که برای حکومت کابل وطالبان در هیچ ولایتی شاکولایت بود چونت  

تصامیم گرفت مردم غور را حمایت کند اما تا   تمردم ولایت غورطرف  از  طالبان   اخرام    و مرحوم احمد شااه مساعود بعد از شاکسات داشات. 

 را برای طالبان رقم زنند.!؟ هنوز باور نداشت که چگونه این مردم با کمترین امکانات توانستند شکست 

مساعود فر مانده کل نیرو  بااحب   جنا  آمر  .بادارت عظمی بودم  اداری  رئی  عمومیدر کابل  اثرت  نویسانده این  روز من   در همان شاب و

مرکز ولایت برایم قومانده آماده باش بخاطر رفتن به چغچران    دفترم فرساااتاد و  رترش را بهتوریالی غیاثی ساااک تهای حکومت مجاهدین

را جهت تعقیب طالبان و تقویت ماندهان جهادی  فر  ی نظامی ونیرو هابه غور بروم.  نظامی    ساااااختار اداری وبود  هبخاطر بداد تا    را  غور

نزد آمر باااحب مسااعود بعد از  رفتم  ی غیاثی  ایکجا با آق  من هم انتخا  جز رفتن نداشااتم.  هم آهنگ سااازم.  تدفاع  و ساانگر های مقا ومت 

ساااال سااانبله  ل  بنام بگرام وال آماد  پرواز بود. اوایپیلوتی شاااخصااای    اب N32انجا یک طیاره    رفتم. ی بگرام  میدان هوایشاااوره  به  اخذ م

 تشااااد  پایین فاریا     در بین جمااعتی بزرگی از مقااومتگران غور و به میادان خاکی چغچران ما    طیااره حامل  بود که   خورشاااایادی   1374

فاریا  برد که در   ماندهان جهادی غور ومن را با موترش تا مقر شاورای فر شاخصای بنام معلم گل محمد از امنیت ملی آنجا حضاور داشات 

مقا وت علیه طالبان   آماده مبارزه و یک پارچه    متحد و  جهادی ولایت غور  ماندهاندران وقت تمام فر  قسامت شامال شاهر فیروز کوه بود.

ت ملا احمد تاجدار از پسااابندت مولوی ساالیم خلیلیت  لام خانت جنرال احمد خان مر غابیت گل احمد خان غفوریعبدالساا   رئی مرحوم    بودند.

در مرکز ولایت حضاور داشاتند.. تنها داکتر   بسایاریخلاباه   فروتنتر  مرحوم اربا  محمد خان  اتکلت الحام کمال الدین مودویت لعل بهاد

در   شاارکت در مجال  برایش میساار نبود.  چان و رین منطقه غور عملا در مقابل طالبان ساانگر داشاات محمد ابراهیم ملکزاده در غربی ت

حیث من  رابه اتفاق آت جا نشاین مرحوم مولوی محمد موسای والی وقت که تازه وفات کرده بود  بنام    مولوی محمد سالیم خلیلی اولین نشاسات 

نیرو های    ئی وقضاا  ارگانهای عدلی و  ه همین ترتیب  ساایر مسائولین اداریت. بجهت منظوری به کابل فرساتاده شاد  وپیشانهاد شاد   والی

حیث فر مانده کل امنیه ولسوالی تیوره را داشت من  داکتر محمد ابراهیم ملکزاده  که سمت قوماندانیامنیتی در مرکز ولایت غور.    نظامی و

پساااابند بساااوی   طالبان بار دیگر از مسااایر هلمند وبر گشاااتم و    من به کابل  نقش ایفا کرد.درمقابل نیرو های متعرض طالبان   مقا ومت  

مرکز ولایت غور را به کمک  افراد حز  اساالامی به تصاارف خود در آوردند اما تنها قساامت أعظم ولسااوالی   چغچران لشااکر کشاایدند و
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حملات پیهم طالبان بالای   وداری میشد سو پا  فراه هم مرز بود  توسط  ملکزاده حفظ   تیوره در غر  غور که با ولایات طالب خیز هلمند و

 سنگر های ملکزاده به شکست مواجه میشد.

 طالبان تمام قوت وتوانائی خودرا   تخورشیدی  که تمان ولسوالی ها ومناطق غور به تصرف تحریک طالبان در آمده بود  1375بهار سال 

هر منطقه علیه سانگر ها ومناطق تحت کنترول وحمایت داکتر محمد ابراهیم ملکزاده بکار بردند.در هم آهنگی با نیرو های حز  اسالامی  

ودهات را ویران میسااختند ولی هیچ منطقه بیشاتر از   میکشایدندرا که به تصارف شاان در می مد به آتش میکشایدند ودرختان را از ریشاه  

ذکر باد طالبان باقی نمی ماند مگر اینکه دوباره از طرف ملک زاده ونیرو های تحت امرش پ  گرفته میشاد.  فبه تصاریک شاب وروز  

ها  حمله وشاااکسااات از طرف طالبان درین مقال نمی گنجد تچون همه میدانند برای طالبان غیر قابل باور وغیر قابل تحمل بود که دریک 

.اما واقعیت همین بود که طالبان نتوانسات مناطق تحت کنترول ملک  مت کند وتسالیم نشاودمنطقه دور افتاده ومحاباره  باز هم  کسای مقاو

 مصالحه شدند. سر انجام به فکر مذاکره و زاده را طور ل به تصرف خود در آورند.

 بلس با طالبان: تجربه ملکزاده و

کشاای کردند اما در هر نوبت با تحمل تلفات ساانگین لشااکرترول داکتر ابراهیم ملکزاده  ها علیه مناطق تحت کنبار 1375طالبان اوایل سااال  

 هند.مصاالحه تغییر د  زیر نام آتش ب  و  مسایر  جنگ را  خورشایدی تصامیم گر فتند 1375اساد ساال    به شاکسات مواجه میشادند تا اینکه

زاده از طرح اما ملک  هاد کردندتپیشان  بالس را  نزد داکتر ابراهیم ملکزاده مسائله  آتش ب  و  روحا نیون  با اعزام محاسان سافیدان و  ایشاان

اول پیشنهاد ایشان را رد در    .تجاوز ادامه دهند  به تعرض و  دوباره  مکر آلود طالبان خبر داشت که میخواهند روحیه مقا ومت را بشکند و

 طالبان به نشاسات مساتقیم و. اما  ل  بالس بین هیئت طرفین موافقه شادگزاری مجمحاسان سافیدان به برپا فشااری    وابارار    کرد اما از اثر

سر انجام بر اثر ابرار محاسن   .زاده سوال بر انگیز بوداین تا کید طالبان برای ملک  .زاده در مجل  بلس تا کید داشتند  ملکمباشر شخ

اعلی در منطقه ملامد ابراهیم ملکزاده در  داکتر مح در نشاساتی که بین نماینده والی طالبان و  روحانیون به این پیشانهاد تن داد.  سافیدان و

نترس را یکطرفه کنند   جساور و  زیر ت   ماندا یک حمله غافلگیرانه کار این فرطالبان قصاد داشاتند ب تیوره باورت گرفتتغر  ولساوالی  

اجازه رفتن به   پیشاانهاد آتش ب  و  حیله  اما متوجه شاادند که خود شااان قبلا در محابااره نیرو های ملکزاده  قرار دارند ساا   با مکر و

ولی   .تولک از مساایر مناطق شاامال ولسااوالی تیوره را مطرح کردند که باز هم  از طرف ملکزاده رد شااد  ف ولسااوالی های شااهر  وطر

در  آتش ب  بر گزار شاود.  بار دیگر مجل  بالس و  ابارار ورزیدند تامیرزا عبدالرحمن خان پدر ایشاان    شامول مرحومه  موی سافیدان ب

تا شاااید دام باشااد برای تساالیمی داکتر   زاده را از مجل  باالس دسااتگیر واساایر ساااختندن خان ملکطالبان میرزا عبدالرحممجل  بعدی 

 شاانآتش    به هیچ پیشانهاد بالس و  .به حسان نیت طالبان بی باور بود  از همان تاریخ به بعد دیگر  یم ملکزاده که هر گز تحقق نیافت.ابراه

 مقاومت با پیمان مرگ در مقابل طالبان  شدت گرفت... از گذشته ساخت ورا در همه نقاط مستحکمتر  سنگر هاتنها موافقت نکرد 

 قلب پر ت ش غور ونا باوری بزرگانمقاومت در  شدت  خورشیدی 1376سال 

مانده مقاومت علیه طالبان در شامال کشاور روایت مقاومت علیه لشاکر شاکسات نا پذیر طالبان را در کوه پایه های فر  آمر مساعود رهبر و

دلیل نمیدانساتند.   تعرین    شاایساتهرا  خود کسای دیگری    ت دیگران هم جزاز زبان من بخاطر روابط فامیلی قبول نمیکرد.غور باور نمیکرد  

نا باور   و  درینجا لازم میدانم یک خاطره تلخ  از امیر اساماعیل خان می پرساید.  لبا  غال غور را  مساائ  آمر بااحب مساعودبود که    دیگر این

با داکتر عبدالله  عبد الله  که از   در کابل  چند تن  غور ساااقوط نکرده بودت باعمل بزرگان حکایت کنم. تا هنوز    کردنی را از طرز اندیشاااه و

ماندهان کمک پولی توزیع به برخی فر  اوضااع غور را می پرساید و تون  مجلسای داشاتیمدر مقر گار نیزیآمر بااحب مساعود نیابت داشات 

محترم داکتر عباد الله که در آن  تکردمیاد آوری    متعهاد  شااااجااع و وقتی از داکتر ابراهیم ملاک زاده من حیاث یگاانه فر مانده مدبر و  میکرد.

 از فامیلتعرین های آنرا شاانیده ام گفت   دبا لبخن داشااتتنیز  را   باالاحیت کمک کردن  و  وقت  دسااتیار دساات اول آمر باااحب مسااعود بود

از فر ماندهان پر نفوذ   نعیم خان سااردار  مثلا قوماندانرا جذ  کرده ام.    غوری  من فر ماندهان زیاد  دارد و  محدود  شااماساات چند نفر های
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ودی به غور منتقل میشااود وانشاااء الله موازنه را تغییر مجاهدین غورکه تازه با من از ایران آمده با نیرو هایش در بگرام جا بجا شااده بز

خ گفت: میدانم شما جز خود کسی در پاس  شناسم.  یا قوماندان نعیم در غور آن هم از تیوره  نمی  من گفتم کسی را بنام جنرال نعیم و  میدهد.

) اباالا مردم مزدور کار را  زیر  بگرام قرار گاه داشاات افراد آن که در    در همان مجل  برای نعیم خان  ورا نمیشااناسااید. گفتم درساات. 

برای   تخصی  داد و  سه بد ملیون افغانی پول زمان استاد ربانی ره از ایران به کابل انتقال دادهتطیا  عنوان مجاهدین وعساکر با کرایه و

برای داکتر ابراهیم ملک   بیش توزیع کرد و  و ت فر ماندهان دیگر هم بودند که باد ملیون کمافغانی  نمایندگان حز  اسالامی دو باد ملیونی

ملیون   هپنجا  از شماست   و برای داکتر باحب عبد الله گفتم برای قوماندان که حامی دولت است   زاده پنجا ملیون افغانی  کمک منظور کرد.

 تفرقه نیست. زمان اختلاف وگفت من همه چیز را میدانم  حالا   .خیلی نا باور کردنی است  تدوبد ملیون برای دیگران سه بد و و

قبلا   اشاتند؟به داکتر ابراهیم ملکزاده توجه ندکابل   قبل از ساقوط  و  اقتدار در ساال های نخسات  اطرافیان شاان  چرا آمر بااحب مساعود و

هیچ   طرفه میرفتند.یاران شاان در کابل از شاناختن داکتر ابراهیم ملکزاده وکمک کردن به آن   اشااره کردم که جنا  آمر بااحب مساعود و

در   هیچ روایت را  و  ی آنرا در وزارت  دفاع حفظ کردندتحت فر مانده  حتی تشاااکیل  منظور شاااده غند  علاقه ای به کمک کردن نداشاااتند.

هاا این بود کاه در مورد یکی از دلائال این بی اعتناائی  رخی ملاحظاات دیگر قبول نمکیردناد.  ب  بخااطر روابط فاامیلی و از زباان منمورد وی 

خصاااوباااا   ما وجنا  امیر با    .معلومات میگر فتند امیر اساااماعیل خان  ازتنها    فراه   ت غورت باد غی  وابا نفوذ ولای  ماندهان مقثر وفر

برگ نظامی اسااماعیل خان   همه ساااز و  تا اینکه با سااقوط هرات با  .طبعا پاسااخ روشاان بودو  زاده میانه ورابطه خوبی نداشاات داکتر ملک

 شااورائی  به گرایش های جمعیت و دلائل دیگری هم داشاات که .بادغی  ضااعین شااد  روایتگر حال مردم غور و  بسااوی ایران فرار کرد و

 .نظار ربط داشت 

 شهید مسعود از داکتر محمد ابراهیم ملکزاده شگفت انگیزو هنگام شناخت  دیر

 زاده راشاگفت انگیز بخاطر اینکه او ملک  .شاگفت انگیز  آنهم دیر هنگام و تکتر ابراهیم ملکزاده را شاناخت دا آمر بااحب مساعودسار انجام  

واقعیت های در مورد داکتر ابراهیم ملکزاده پی   بهما    رابطه  بدون واساطه ودر زمان مقاومت  آمر مساعود  بیان طالبان شاناخت؟   از زبان و

این  منشااء اسااسای  منبع و  شاده بود.  تاریخ کشاور حماساه سااز  این اساطوره بابور وخصالت های   نا دیده شایفته اوبااف و  .برده بود

زمان که از مرکز مخابره خود   درماندگی  آمر مساعود در اوم خساتگی و  .که شااید برای عده ای نا باور کردنی باشاد  بودند طالبان   شاناخت 

ه های غرور آفرین غور پذیر در دل کوخلل نا  یک هساته مقاومت مطمئن وکه    فهمیدا گوش میگرفت  در تخار مکالمات مخابروی طالبان ر

همراه ت از شااااجااعاتت ازغرور وهمات آن چگوناه از مقااومات داکتر ابراهیم ملکزادهاو بگوش هاای خود میشاااانیاد کاه طاالباان   وجود دارد.

پشاتبان   حامی و  میگفتند  مقاومت کم نظیر ملکزاده حرف می زدند و  و خساارات خود  طالبان از تلفات و  . آنجاییکهیکدیگر باحبت میکنند

هم مسایر نه   نه هم امکانات لوژساتیکی و از چهار طرف محاباره اساتت نه سالاح کافی دارد نه مهمات واین شاخ  ت  ؟سات یاین شاخ  ک

هوا   طالبان سااااه ماه مکمل از زمین و  ؟میروددیگران میتوانند به تا جکسااااتان فرار کنند این به کجا   .وجود دارد روزنه فرار برای آن  و

د از جنگل حمله کردند همه را آمر مساعوسایفرود تا عاشاقان وسارت کوه اجلت  براهیم ملکزاده در مناطق پایحصااربالای سانگر های داکتر ا

حذف شاادن ملکزاده توسااط فیر   یا از زخمی شاادن و  ر یکی از مکالمات خویش در مخابرهدطالبان    اینکهتا    طریق مخابره دنبال کرده بود

شااهید آمر مسااعود به مساائولین مخابره خود میگوید که کوشااش کنید به غور تماس خوشاای میکردندت در آن وقت   بااحبت کردند و  هاوان

 آنرا ر  کنید.. اگر ممکن باشد با من هم و تیا مرده ید که زنده است وداکتر ابراهیم را احوال بگیر بگیرید و

ه از پیشااور ب  .اسات داکتر بااحب ملکزاده زخمی    ه بچه ها شاهید شاده وکگشاته بودم اطلاع یافتم  مزار به پیشااور بر  که تازه از تخار ومن  

هوا به   طالبان از زمین وکه شااما زخمی شااده اید؟ گفت بلی   تماس گرفتم پرساایدم که همین لحظه خبر شاادم راساات اساات  آنشااماره ثریا  

سنگر سنگ قلعه سر در  دیروز من    شهید شده و  دیگر  ن وقت معاونش بود با چند تنآ  اء الدین که درییدهند انجینر ضحملات شان ادامه م

طالب ها هم به این باور اند که  .چند تا از بچه ها شاهید شاده  تاما   تمه اساطحی زخمی شادتنگی پایحصاار از اثر اباابت پارچه هاوان طور  

. ولی فضاال خدا من قوماندان آنرا گوش کردم که میگفتند اینبار آنرا کشااته ایم  عبدالرحیم هاوان چی وشااده ام چون مخابره ملا   کشااتهمن  
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وعده  و  از جریان خبر بود  با من تماس گرفته  همین لحظه آمر باااحب مسااعود شااخصااا  ادامه داد که  .  ما نساایم هسااتم  به خانه ماام و  زنده  

اطمینان داده ام که   آمر باااااحب مسااااعود  من هم به گفت ور چه کمک کرده میتواند نمیدانم.  اینکه با این فابااااله د.  همکاری داده  کمک و

یعنی اولین تماس آمر   ..ساانگر های ما پا بر جاساات شااهید اند    با آنکه بچه ها زخمی و پیشااروی طالب ها هم بااحت ندارد    بااحت دارم و

خو  چه   باشادتکرار شاده ابره بوده که نمیدانم چند بار دیگر  از طریق مخ  1376بااحب مساعود با داکتر بااحب ملکزاده تا بساتان ساال 

 اینجا نقل کنم. را ) ملکزاده( مرحوم نماد استقا مت وپایداریدر باره  را است که روایت  سخنان آمر باحب مسعود

 بیت شهید مسعود در مورد ملکزادهو
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فشااار دشاامن   نزدیک ندیده بود اما گفته بود: در شاارائط سااخت واز    مد شاااه مسااعود گاهی هم ملکزاده راقهر مان ملی کشااور شااهید اح 

راکت طالبان قرار   میدانستم زیر باران بمب و  غور برایم قوت قلب است. مردی که  پایه های غرور آفرینه  مان مردی در دل کوبدائی قهر

راساتی من به   زبان نمی آورد خیلی اساتثنائی اسات.ه  مه کمک را ب. حتی کلردهرگز از دشاواری ها شاکایت نمیکدارد اما حین تماس با من  

از دشامن نمیترسادت از شاکسات ساخن نمیگوید من آرزوی دیدن چنین مردی را دارم که ین سار زمین که  ا  این باور شادم که مردی هسات در

فکر   ح  دیگری دسات میدهد.م  را خیلی قوی فکر میکردم اما حین باحبت با داکتر ابراهیم غور برای باور کنید من خود  تا هنوز ندیده ام.

 ن دیگر از بیچارگی ونات هیچ وقت فغان نمیکشادت شاکایت نمکیندت مانند قوماندات میکنم که همه امکانات پیش اوسات میکنم با کسای باحب

  د خیلی عجیب است.نزور خدا دشمن هیچ کاری کرده نمیتوانه ب تفقط حرف آخرش این است  .تنگدستی چیزی نمیگوید

ا کساااانی که من دارم مقایساااه یا ب  سااانجش کرد و  های همت دیگرانبا معیار  بلندی همت داکتر ابراهیم را نمیتوان  فته بود:مساااعود گآمر 

 تنا بودش کردیم   محابااره اسااتت آنرا با هاوان زدیمت بمباردش کردیمت  : داکتر ابراهیمه های دشاامن را میشاانوم که میگویندمخابرنمودت  

ت ینکه با یک ام را طور بااحبت میکنم گو ا  اطمینان بااحبت میکند  با آن بااحبت میکنم چنان با اعتماد ومهماتش تمام شااده اما وقتی من  

باور کنید از کانات کم دشامن را درس خواهم داد.  من با ام  میگوید دشامن هیچ کاری کرده نمیتواند و  ام راطوری که هیچ مشاکلی ندارد و

م درین سار زمین نر دیدن چنین مردی هساتم. باور کنید نیمی از انگیزه های ماندمن شاخصاا در انتظا همت این مرد شاگفت زده میشاوم و

چوکی   منصااب و  هیچ کمکی به آن نمیرساادت ادعای قدرت و  کساایکه از چهار طرف محابااره اساات و .وجود داکتر ابراهیم در غور اساات 

آنرا دیدم   اگر زنده بودم ود. به همسنگرانش گفته بودت  زور تسلیم نمیشوکشی ایادی بیگانه نه گفته به  لشکر  وز ونکرده فقط در برابر تجا

هیچ چیزی از وی   تهمه شااما دین دار آن هسااتید  قبل از دیدن این مرد مرگ به سااراغم آمد  اگر  وی اسااتقبال کنم و  خودم میدانم چگونه از

اما داکتر   نیرو های نیابتی پاکسااتان یک تام پر افتخار بر تار  تاریخ افغانسااتان بود و  دریغ نکنید. مقاومت علیه تجاوز لشااکر ساایاه و

 پر نوراین تام بود که قهر مان ملی کشور افتخار داشتن آنرا در کنارش به انتظار نشسته بود. ابراهیم ملکزاده نگین

 .1378تا اخر  1376ترین دوران مقا ومت سال های سخت 

 .روزی آنرا بطور یاد گار بر داشاااته زمان ساااخت ترین روز های مقا ومت اسااات که مرحوم ملکزاده بعد از پی  تصاااویر زیر یاد گار محل و

از   مت علیه تجاوز بود واقامتگاه رساااتاخیز مقاو  جولانگاه وکوه اجل که زمانی    حادثه خیز تنگی پایحصاااار و  باااخره های رنج آشااانا و

 پیروزی مقاومت بطور قاطع رقم خورد. همینجا شکست دشمن و
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یا   عقبه و  خورشاایدی سااخت ترین شاارائط را تحمل کردند.  78تا    76ومتگرش در سااال های مقا  دار وفا  یاران و  داکتر ابراهیم ملکزاده و

تا حد امکان کمک میکرد اقلا فامیل های مهاجر را پناه   ن ولایت فراه کهحمد سالیم مبارز در ولساوالی پرچمپشاتبانه ملکزاده در آن زمان م

این به همین تر تیب عبد الله خان زیرنی نزد طالبان در قندهار اساااایر بود    .به قندهار منتقل شااااد  میداد اما او از طرف طالبان دسااااتگیر و

لشاکر کشای نیرو   در برابر هجوم و  در کوه ها سا ری کردند اماشابهای زیادی را    کشاته بود. زخمی و  و  دوساال همش آواره گی وتنگدساتی

 بیعدالتی رقم زد.  تاریخ زندگی را با مقاومت کم نظیر در برابر ظلمت تجاوز و  ساااتاد ویسااانگر فولادین ا  های طالبان چون دژ مساااتحکم و

اول همات   وی گفتاه بود.ه  در تمااس تلیفونی با  یکاه ملا عمرعقباه تاا آنجااذی  بادون پشااااتبااناه و  باا امکااناات محادود و  تمقااومات ناابااور کردنی

 هندی ها و  مثلا روسها و  تعقبه دارند  پشتبان و   رسم شما بخاطر چه میجنگید؟ آنهاییکه در شمال می جنگندوغیرتت را می ستایم دوم می

نه راه ؟  . آخر تو به کجا میرویدپناه میگیرن  اگر فشااار بیشااتر وارد شااود از دریا عبور میکنند و  را حمایت میکنند و  برخی کشااور ها آنها

 و  ت تجااوزت بی عادالتیآن اینکاه: من علیاه زورت تبعی  اماا ملکزاده یاک جوا  میادهاد و!  کماک بیرونی ناه هم پشااااتبااناه و فرار داری و

م نمی از کسای ه  هم کمک نمیگیرم واز هیچ کشاور خارجی    خدا پناه نمی برم وبکسای جزء  و م  می رزمم. جز خدا هیچک  را نداتعصاب  

 سانگر های داکتر ملکزاده بم وهوا بر  اطراف قلعه سایفرود از زمین و  ت پایحصاارته رودولی تحریک طالبان ساه ماه مکمل در فراترسام.  

زاده اینجا بود که فریاد ملک  ضاد حمله را تنظیم کردند اما سار انجام جز شاکسات هیچ دسات آوردی نداشاتند.  ده ها حمله و  خم اره ریختند و

 قهر مانی مردی از تبار سلاطین غور در تاریخ معابر مسجل شد. بگوشها رخنه کرد و ملکوتی شد و

مانند اسااتاد شااادا ت داکتر باااحب عبد اللهت محمد   خورشاایدی من با جمعی از اعضااای بر جسااتۀ جمعیت اساالامی 1377تا بسااتان  اواخر  

به دعوت یکی از بنیاد   اهان ظاهر شاااااه  مانند گل آقا شاااایر زوی وغیرهچند تن از هواخو در تر کیب    یون  قانونیت محمد انور جگدلک

ت عبدالساتار سایرتت عبدالاحد های آلمانی  عازم شاهر کلن کشاور آلمان شادیم تا امکانات کنار آمدن با حا میان ظاهر شااه را بر رسای کنیم  

بنام فرزند حاجی عبدالاحد کرزی در مجل  شاارکت میکرد .دران وقت حامد کرزی  کرزیت انورالحق احدی  از نمایندگان ظاهر شاااه بودند  

. جلسااات وبااحبت ها ادامه داشاات  در همان شااب وروز  طالبان بار دیگر مزار شاارین وبغلان ولی زیاد تر با گل آقا شاایر زوی میگشاات.

یگر هم برایم جالب نبود چند روز وقندز را اشاغال کردندت من تصامیم گر فتم به کشاور بر نگردم .چون به غور رفته نمیتوانساتم وجا های د

از سار گردانی ها گفت خیلی درد آور  بعد ملکزاده را در جریان گذا شاتم : گفت خیلی وقت شاده از ما دوری ولی از پیشااور آنجا بهتر اسات 

پیشاااور باز تماس   دایمی نیسااتم چندی بعد بر میگردم  هم اینجا  من همیشااه رابطه داشااته باشاای گفتم بااحی اساات بعد ادامه داد که   بود  

 همسانگران   ملکزاده و  تنها   ؟ ساختی ها ونا گواری های آن زمان راملک زاده هم ساخت گذشات مرحوم  .راساتی این ساال بالای  ریم  یمیگ

 میدانند.ن نزدیکش همر هاو

 خورشیدی. 1380ل اوای و 1379سال  گسترش سنگر های مقا ومت: گشایش و

تیوره   در مناطق بین ولسااااوالی تولک و  مهاجم طالبان  دفاع به تعرض تغییر کردت لشااااکر خورشاااایدی مقاومت از حالت  1379در سااااال  

سااغر هم عملیات   مناطق وسایع به کنترول ملکزاده در آمد طوری که میتوانسات بالای ولساوالی های شاهر ت تولک و  .شاکسات خوردند

طوری   .چندین قوماندن طالب به اسارت ملکزاده در آمد زخمی شدن طالبان    پیروزی علاوه از کشته و  و  مقاومت   این  انجام دهد. در نتیجه

بید و بار دیگر سنگر های رهائی یک جرقه امید در دل ها تا  این  .سازد  از چنگال طالبان رها  را  محمد سلیم مبارزکه توانست با تبادلۀ آنها  

هرات به بااان   ل هم مجاهدین مقاومتگر ولایات باد غی  واز طرف شاااما .مناطق فاساااک تا پرچمن به نفع ملکزاده فعال شاااد  عقبی از

زاده بودت در محل فعالیت آزاد نیرو های تحت فرماندهی ملکآخری شااروع تا نزدیکی شااهر    ملکزاده پیوسااتند مناطق بزرگی از پنجده و

. از آمر باور پیدا کرد  ر گزاراث  یومت من حیث نیروجا ئیکه جامعه جهانی به جبهه مقاشااامال کشاااور هم پیشاااروی های ادامه داشااات تا  

جبهه مقاومت شامال طالبان شاد.    عث پریشاانی پاکساتان وی  دعوت بعمل آمد که بارئی  جبهه مقاومت در پار  و  مساعود من حیث نماینده

 .عمر کوتاهی داشت  امید و اما این ذوق نده بودهم روحیه پیدا کرد
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فردای آنروز به موبایلم   دشامن نواخت..  بگوش دوسات وشااه مساعود را  خبر زخمی شادن احمد  بی بی سای  1390سانبله   18عصار روز  

در را تکان داد.    از من ما جرا را پرسااید که چه فکر میکنی ما در شاارائط خیلی خوبی بودیم اما این خبر ما تکزاده اساات دیدم مل  زنگ آمد

من هم گفتم حق با   تمندی آمر باااحب  نگفت..ادامه گفت من فکر نمیکنم زخمی باشااد چون هیچک  از چشاام دید خود چیزی بخاطر بااح

زندگی آمر مساعود  تا هنوز دغدغۀ مرگ و  را در جریان بگذارین...  ما  را تعقیب کنین و در ادامه گفت شاما فربات دارین خبر ها  .شاماسات 

گون هم به پنتا  پیوسااات یک طیارهوقوع  ه  خورا  رساااانه ها بود که حادثه هولنا  حمله به برم های مرکز تجارت جهانی در نیویور  ب

من به ساخنان جورم دبیلو بوش گوش میدادم   جهان در یک لحظه حادثه المنا  حمله به آمر مساعود را فراموش کرده بود.  .اباا بت کرد

 .یا با طالبان   که یا با ما باش و پاکساااتان را نیز هوشااادار داد  طالبان را حامی بن لادن معرفی کرد و  که اساااامه بن لادن را عامل ابااالی و

گفتم اگر   پرسااااید چه فکر میکنی.  . بعد ازین حادثه بار دیگر ملکزاده با من تماس گرفت وفهمیدم طالبان مورد حمله آمریکا قرار میگیرد.

بن   امهطالبان اساا  که  بااحبت ها گفت آنقدر میدانمجریان   در  م شااان بر چیده میشااود..لیطالبان اسااامه بن لادن را به آمریکا تساالیم نکنند گ

آمر مساعود از باحنه بر داشاته شاده فکر میکنند به قاطع باور دارند چون    یآنها تا حال به پیروز  .تسالیم نمیکنندبه آمریکا ئیها  را  لادن 

برای ملکزاده قهر مان در آخر    جهان با آن شاریک سااختم و  احوال منطقه و  من هم بر داشات خود از اوضااع و  پیروزی کامل رسایده اند..

گفت  نیرو   گیری ولساوالی ها تا ولایت از طالبان باشاین دیگر داساتان طالب ختم اسات.  آماده تسالیم  را منساجم کن وخود   فقط نیرو هاگفتم  

حالت آماده باش ه  نیرو های خودرا برا در  میکنم حالا زمان آن اسااات تا    من شاااما باز تکرار کردم  کم نداریم اما غم ما هم کم نیسااات.  

 شاهر  مسالط بود.  تولک ودر آن وقت در بخش های بزرگ تیورهت سااغرت   گفت درسات اسات. فرش طالب جمع اسات.  داشاته باشاین دیگر

ز مان با هجوم هوائی هم به هیچ پیروزی اظهار خوشاحالی نمیکرد فقط میگفت درسات.   ا آنرا خیلی دوسات داشاتند.مردم همه ولساوالی ه

ولساوالی های شاش   1380ماه ساال  . ملکزاده هم تیرامارت طالبان ساقوط کرد کابل شادند وهای مقاومت شامال از زمین وارد  آمریکا نیرو

  را که در زمان طالبان با او جنگیده بودند بخشید. برخی حریفان منطقه ای خود کرد و فگانه غر  چغچران مرکز ولایت را تصر

وارد کاابل گر جبهاه مقااومات باا حماایات حملات هوائی امریکاا  باار دی  اماارت طاالباان سااااقوط کرد و 1380مطاابق میزان   2001ل اکتوبر  اوایا 

رفته   از طرف هیئت افغانی در بن آلمان  قرعۀ ریاساااات جمهوری بنام حامد کرزی رقم خورد و  در نتیجه این همه تحولات زمینی  .شاااادند

 را تثبیت و خود    ولایت غور حاکمیت در شاااش ولساااوالی غردر آن زمان   شااادت داکتر ابراهیم ملکزاده    بنام موافقت نامه بن تا ئید  بودند

به   با داشاااتن همین شاااایساااتگی وبزازندگی  .نام کرددر اوراق تاریخ غور ثبت    محبو    و حیث فر ماند  مقاومت شاااکسااات نا پذیرت فاتس  من

کرده مولوی دین محمد عظیمی که در مناطق شاااامال فیروزکوه مقاومت    و  اساااااس فر مان رئی  جمهوری کرزی بحیث والی ولایت غور

 .ندگردیدتعیین  بود بحیث معاون

احترام آن   منسااوبین جبهه مقاومت به دیدار و خورشاایدی وارد کابل شااد همه فر ماندهان و  1381داکتر محمد ابراهیم ملکزاده در سااال 

حوم مارشاال فهیم که مراز    شاناسای را کردند که آمر مساعود دساتور داده بود.قدر  آمر مساعود همان رفتار و  نزدیکان شاهید  یاران و  .آمدند

جا .  ندبحدی کافی مهمان نوازی کردبازی که در پهلوی شهید مسعود نف  کشیده بود  شروع تا سروزیر دفاع بود    معاون رئی  جمهور و

محبت   کنیم که در دوساتی وقدر دانی    و اظهار سا اس همسانگران شاهید مساعود  همه یاران واز    و  خیر کنیم یوحش دعار  دارد همینجا بر

 باید یاد آور شوم که حامد کرزی رئی  جمهور دور  انتقالی آن زمان نیز توجه وعنایت خاش به ملک زاده داشت.کم نیاوردند. 

 حکومت حامد کرزی: نقش بر جستۀ ملک زاده در

 کرزی  ملکزاده و محل عک 

باار هاا در جمع وی   .وی حرمات میگاذاشاااات ه  با  لتاه د  از  حااماد کرزی رئی  جمهوری دور  انتقاالی برای ملکزاده ارادت خااش داشاااات و

من در ارزگان   .پر آواز  این سااار زمین پیوند داد بزرگی تاریخ غور را به سااالاطین  : داکتر ابراهیم ملکزاده عظمت وغوری ها گفتته بود

ه باادای را شاانیدم که ی ملکزاده غور برایم قوت قلب شااد. در آنجا از طریق مخابردسااتگیر شااوم اما باادا  بودم نزدیک بود محابااره و
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را   من امنیت شااما .روی شااما باز اساات ه  ت اگر امنیت شااما در خطر باشااد مرز های غور بمیگفت من ابراهیم  ملکزاده در غور در خدمتم

 میدرخشاد ومرکز افغانساتان نیز شامع مقاومت و آزادی    ما اطمینان خاطر داد آنجا فهمیدم که علاوه از شامال در جنو  وه  ب  واقعا    میگیرم.

ام به ولایت   با کابینه ساااا   گفت من به احترام مقاومت داکتر ابراهیم ملکزاده   ه نور می بخشااااد.در تاریکی برای راه گم کردگان مثل ما

 هم کرد. وچنین غور سفر میکنم..

 عک  سفر داکتر باحب با کرزی در غور.

ضامن حین ساخنرانی    به چغچران مرکز ولایت غور رفت  وبا تمام کابینه اش  به اسااس وعد  که با داکتر ملکزاده گذاشاته بود  حامد کرزی  

.  محمد اشاااارف غنی در آن وقت وزیر به مردم معرفی کرد  را یک یک آوری تاریخ غور اعضااااای کا بینه خودیاد  سااااتایش از ملکزاده و

 خان  عارف  زیر انکشااف دهات خلاباه همه بشامولت حنین اتمر وداکتر عبد الله عبد الله وزیر خارجه  تعلی احمد جلالی وزیر داخله  تمالیه

شارق   اسات پا  کنید وجهاد    که شاهر مقاومت و  به ایشاان گفت غبار محرومیت را از چهره غور  بودند و  در سافر با حامد کرزینورزی  

 در همان محرومیت با قیست. تا هنوز غورلی ین شعار ها تکرار شد وبار ها ا .افغانستان را از همین مسیر به غر  وبل سازید

 همشهریان غوری در کابل ملک زاده و

 شاااورائی نمایندگی  همه را در یک محور جمع نمود.  در کابل یک دفتر نمایندگی برای غوری ها باز کرد ودر روز های نخسااات   زادهملک 

نظر انکشاافی غور    مشاکلات امنیتیت اقتصاادی و  سایاسای  و تا روی مشاارکت غوری ها در نظام    غوری ها هفته وار تشاکیل جلساه میداد

ه وزارت دفاع ب   چندین تن از افسااران  ولایت غور درتلاش ملکزاده    از اثر پیشاانهاد و   نکه چگونه میتوانند ارتقاء  کنند.ای  ساانجی کنند و

 تعداد هم  برای اولین بار در وزارت خارجه جذ  شدند.  کرد و قاء پیدارتبه جنرالی ارت

شاااجاعت بیشاااتر مورد   باز هم از آدرس مقا ومت و ه دوش داشااات تحریک طالبان سااامت ولایت غور را ب از ساااقوط بعدزاده  با آنکه ملک

بیعدالتی   علیه تجاوز و  دگییستااو  گوی شجاعت ضامن امنیت غورت ال  تقاومت یک ولایت با ستانینماد م چون او    .احترام قرار میگیرفت 

آرامش توجه   ثبات ودر جهت حفظ  عهده داشت ه  مسئولیت ولایت غور را بکه    خورشیدی  1383به  لتا سن 1381از سال    شنا خته میشد..

تا وقتیکه وی مسائول .  اجرای وظیفه میکردنددر همه واحد های اداری غور   های امنیتی  . نیرو های تحت امرش در کنار نیروداشات جدی 

که در   تنها مزاحمت های امنیتی  .بگوش نمی رساااایددره های غور    در کوه ها و  ظهور مجدد طالبان  هیچ خبری از حضااااور وولایت بود  

به ولایت های همجوار    .ارت زون را داشاات که ذوق امبود  هرات   وقت   از طرف اسااماعیل خان والیمرز های غربی غور مشاااهده میشااد  

ت خلیل زاد سااافیر بهانۀ شاااد برای حامد کرزی  انجامید وبین مسااائولین دو ولایت  در گیری    این وضاااعیت به تنش وادامه    .مداخله میکرد

خورشیدی از  1383ر طان  سزاده  ملک سر انجام    .ندنتبدیل ک  ندتا والیان غور وهرات را که در آن زمان از ایشان دل خوشی نداشت آمریکا  

  .مقام ولایت کنار رفت 

 حفظ موازنه سیاسی زاده وملک

. ی ضااد مقا ومت جناح تکنوکراتها  جناح ساایاساای مقاومت و .کمیت داشاات د در حکومت آقای کرزی دو جناح حاطوری که قبلا اشاااره شاا  

اظهار همدردی موازنه را به نفع خود تغییر   ا وخصااااوبااااا حامد کرزی که گاهی  با نوازش ه تزاده میانه خوبی داشااااتندولی هرد با ملک

ملکزاده در یک آزمون ساختی قرار  رد چون  هم خوموازنه سایاسای براین  خورشایدی   1383در انتخابات ریاسات جمهوری ساال  اما    .میداد

نادید کااومات  ف جنااح مقاااز طر  کرزیانتخااباات محماد یون  قاانونی رقیاب حااماد  آن   بود دررفتاه  حاا لیکاه تاازه از مقاام ولایات کناار   در  .گرفات 

جریان اول   زاده در بین این دو جریان قرار داشاات.گرایشااات قومی پشااتبانه داشاات. ملک  هم از طرف تکنوکراتها و. حامد کرزی  شااده بود

عود اینها هم حامیان شاهید آمر مسا   دوم جریان مقاومت و  .احترام خاش قائل بودند  زاده ارم وبرای ملکیارانش که    سایاسات حامد کرزی و

لزوم دید ملکزاده به حیث والی غور   من که تازه بر حساب مشاوره و  .کوتاهی نکرده بودندمرحوم ملکزاده    کردن به به حد توان در خدمت 
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ر کنم کفردای آنروز که ف  کوه مرکز ولایت غور شااادیم.وارد فیروزیکجا با ملکزاده    بر گزاری انتخابات تعیین شاااده بودم یک روز قبل از  

مد حا میان حا  بر خلاف توقع ارگ وملکزاده    بر گزار میشااااد.ریاساااات جمهوری در افغانسااااتان    انتخابات بار    برای اولین  دم میزان بونه

 مردم غور هم جهات مقااومات را انتخاا  کردناد وچیزی نگفات. هم  باه مردم کم ااین نکرد ین پروساااااه بیطرفی را انتخاا  کرد  درکرزی 

بعد از آنکه حامد کرزی رئی   .اطرافیان آن شاد  عث افساردگی جنا  حامد کرزی ونی ریختند که باآقای قانوبیشاترین رائی را به باندوق  

جمهور شاادت وقتیکه به کابل بر گشااتیم اول هدایت امین ارساالان ساار مشاااور حامد کرزی را در قصاار باادارت ملا قات کردیم هر چند قدر 

ن تااریخ باه بعاد آ  را گفتیم ولی فاائاده نکرد از ماا هم دلا ئال خود  اراض بود.مردم غور خیلی نا مهماان نوازی کرد ولی از نتیجاه رائی   دانی و

 .ندرا نداشتقبل از انتخابات  مهربانی لطن و اندیگر و حامد کرزی

 (خورشیدی 1383دور  مشاوریت در وزارت داخله )

 جمهوری اسلامی افغانستان.ملکزاده مشاور امنیتی وزارت امور داخله دولت  تورن جنرال محمد ابراهیم

 

 



 28 

خور   1383اساااد ساااال  تمهارت که در امور امنیتی داشااات   بر تجربه وبنا یت از سااامت ولا  کنار رفتن  داکتر محمد ابراهیم ملکزاده بعد از

فرمان او در آنزمان بر حسااب   .تقرر حاباال نمودبحیث مشاااور امنیتی وزارت امور داخله  بر حسااب فر مان رئی  جمهور کرزی  شاایدی  

 طرح دایاا  و  رهنمود هاای چشاااامگیری را انجاام داد و  درین مادت خادماات و  .ۀ افتخااری نظاامی تورنجنرالی بودرئی  جمهور دارائی رتبا 

در یاک دیادگااه وساااایع علی احماد جلالی وزیر داخلاه  .مورد نقاد قرار داد افزایش کمیات  آموزش نیرو هاای امنیتی و  قبال از دی دی آر را  

خلاء امنیتی را پر نکنند خلع سالاح  قوت های مسالس   تا وقتیکه کمیت نیرو های امنیتی افزایش نیابد و  ) ذیل مشاوره دادشارح  ه  وقت را ب

این   و  قصاابات از نیرو های مساالس خالی میگردد  تمام قراء و  تباعث ایجاد خلاء امنیتی میشااود  که طرفداران واقعی دولت اند  ضااد طالبان

مناطق دور دسااات   بعد از خلع سااالاح قریه ها وپر کرده نمیتواند.    ولی  که در هر ولساااوالی بیسااات نفر بودبا این تعداد پ  خلاء را دولت 

 طالبان با بر گشات خشامگین وگشات مجدد طالبان را مسااعد مساازد.    این سایاسات زمینه بر  از کوه ها بر میگردد و  دوباره  طالبان فراری

کتر ابراهیم این نظر دا  باه طاالباان پنااه می برناد.. و  از دولات ناا امیاد مردمباه این حساااااا    .جریماه میکنناد انتقاام جویااناه مردم را تهادیاد و

تی داشتند طرح دایاگ را بخاطر ن نظام  با طالبان همگرائی وسم اوطندوستانه بود اما افرادی که در درو  ت مسلکی وملکزاده کاملا منطقی

 .تقویت مجدد طالبان بود ظهور وآن  نتیجه  علیه رقبای سیاسی عملی کردند کهتقویت پارت خود  چان  دادن دوباره به طالبان و

  و نا سنجیده  ت عجولانه هیک بر نام در آن زمان  میان با تجربه طرح تطبیق سیاست دی دی آرا را نظا  اکثرا سیاستمداران کهنه کار و امروز  

م بخاطر با زگشت مجدد طالبان  ستون پنجمی ها درون نظا انجام داد و ها بخاطر نا بودی سلاح های روسی که آمریکایی میدانندضانه مغر

طرح های بدیل    زیانبار شکست خورده و جبران این پالیسیدولت دوباره مجبور شد بخاطر  بعد از تطبیق این بر نامه زیانبار  .ید کردند.تای 

ولی باز هم  نتوانست جای افراد مسلس    . ی دست بگیرندرا رو  اردوی منطقوی  پولی  محلی و  خیزش های مردمی و  و سازی  اربکی  ند  ما ن 

جنگ آزموده تلفات سنگین متحمل    به همین دلیل نیرو های امنیتی در برابر دشمنان با تجربه و  پخته کار طرفدار دولت را بگیرد.  با تجربه و

زاده در مورد مبارزه با قاچاق مواد  از آن ملک علاوه  تاوان این پالیسی نا درست مشاورین امریکا را مردم می پردازند. تا هنوز  شدند و

یکی از طرح های ملکزاده بخاطر جلو گیری از رشد تولید   مشوره های کتبی به مقام وزارت تحویل داد که عملی نشد..  مخدر طرح ها و

زیانبار تر است  خیلی سخت تر و مواد مخدر این بود که اگر دولت قادر به جلو گیری از کشت تریا  نباشد پ  مبارزه علیه حابلات آن 

در  ر طالبان قرار میدهد چون طالبان  این طرز مبارزه مردم را در کنا  .کار یکساله مردم مبارزه میکند  چون در آن وقت دولت علیه زحمت و

مبارزه نکند بلکه  گیری نتوانست علیه حابل زحمت مردم اده این بود اگر دولت از کشت جلوزنظر ملک   افیک آن کمک میکنند.. تر قاچاق و 

  ارزان ببازار های بیرون بفروشد به این تر تیب بازار قاچاق فلج میگردد ...  مثلا خریداری کند و   بدیل بسنجد که مردم راضی باشند.. راه و 

در وزارت داخله  به همه داکتر ملکزاده وظیفه مشاوریت  اما حالا مردم  بخاطر  همین مبارزه غلط وغیر منطقی در کنار طالبان قرار دارند. 

 را فقط یکسال ادامه داد. 

 1397تا دلو  1384دوره های پر ما جرای وکالت ازسال 
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را به   خود  اساتعفا وامنیتی وزارت داخله    پسات مشااوریت ز  ا 1384ساا ل   انتخابات پارلمانی  زمان بر گزاری  ا فرا رسایدن    ملکزاده قبل از 

به ی  یعنی بیشاتر از چهل هزار رأبا بدسات آوردن بیشاترین آراء  ی  و  .نمود  امردم ولایت غور در ولسای جرگه کاندید  نمایند   و  بافت وکیل

در   .این دوره را در تااریخ مجل  قاانون گزاری افغاانسااااتاان دور  پاانزدهم میگفتناد  .گردیاد نماایناد  مردم ولایات غور انتخاا    حیاث وکیال و

باز هم نمایند  مردم نیز با کسااب بیشااترین آراء 1397دور  هفدهم یعنی انتخابات سااال   شااانزدهم و  یعنی دور   1389انتخابات پارلمانی  

گروهی   زبانی و  ت سمتیتریشه در تبعیضات قومی  که عمدتاکشمکش های بیهوده داخل پارلمان    او بخاطر تنش ها و  .غور در پارلمان بود

فریاد   ت اگر در رده های بلند حکومت وظیفه نداشااته باشاای حرف زدن وباور داشاا   و  کت میکردنشااساات های عمومی کمتر شاار داشاات در

همیشااه حاضاار در کمیساایون امنیت داخلی پارلمان که عضااو آن بود    بودی  اگر در کابل  اماو    دردی را دوا نمیکندکشاایدن در پارلمان هیچ  

 .بود

 و رهبر(  ملکزاده )وکیلت فرمانده

او تنها در کابل نه   پر مخاطره ای را سا ری کرد.  وکالت زندگی پر ماجرا ودوره های مختلن    سایزده ساالمد ابراهیم ملکزاده طی داکتر مح

در جغرافیای وسایع   فصال منازعات مردم بود.  حل و  مشاغول رسایدگی به مساائل امنیتی و فراهولایت  بلکه در غور حتی ولساوالی  پرچمن  

 ملک زاده هم نماینده مردم بود و  یک خیال بیش نیسات.  منطقه  محل و  متنفذین  نقش  فراه حکومت داری بدون حمایت و  و  غورشاکساته    و

خوان میداد همه مردم چون وقتی فرا  از بالاحیت فوق العاده بر خوردار بود های امنیتی داخل ولایت   در تصامیم گیری  او  هم نماینده دولت.

 محافظ اضااافی از اداره امنیت ملی و  اطر حفاظت از خود بادیگارد وبخوی     بخاطر تا مین امنیت در کنار نیرو های امنیتی اسااتاد میشاادند.

کسای   .در باورت نیاز خودش نیز سالاح حمل میکرد  یا دو محافظ شاخصای و  فقط یک واظت از رجال بر جساته کشاور نداشات.  حفریاسات  

 را باید حفظ کرد. هر کابل خوداو میگفت از بد نفر دشمن نمی ترسم اما از ما جرا جوئی های پولی  ش دیگری را آزار نمیداد.

پولی  راه میادان بطرف   ایروزی از پاارلماان طرف خااناه میا مادم نساااابات کادام حاادثاه    ملکزاده قصااااه میکرد کاه:  یاک حکاایات از ملکزاده

 ه خا نه برومتی بیمیخواساتم از مسایر چهار راهی بنا  .رفتممی  طرف خانه   عبدالحق  شاهید    من از چهار راهی  مکرویان را بند کرده بود و

عساکر با تمساخر طرف من خنده کرد   خانه خود.م میروم بلا  هشات هسات  گفتم من وکیل پارلمان یک سار باز پولی  مانع رفتنم شاد.اما  



 30 

غذ به عساکر پولی  گفت این کا  را نشاان دادراننده کارت موتر    بیسات محافظ بوق زده میرفتی.  وگفت وکیل؟ وکیل میبودی دو ساه رنجر و

یا عک  العمل یک یاورداشااتم میخواسااتند چیزی بگویند    و  یک محافظ  دردم نمیخورد وکیل ها از دور معلوم میشااوند لطفا تکان نخورید..

سبت گرمی موتر ایستاد شدم نمن هم  گفت تا وقتیکه راه باز شود؟  رسیدم تا چه وقت اینجا ایستاد شومآخر من پمن مانع شدم. نشان دهند 

من می فهمیدم اگر عک  العمل انجام طرف من به داخل موتر پ ن میکرد.    این عساکر ساگرت میکشاید و  وشایشاه موتر پا ئین بود  خاموش

سااتاد شاادم آخر رفتم طرف ییک ساااعت اتهدید کرد.    تفنگ پولی  را زد و  دهم رسااانه ها فقط من را نشااان میدهند که یک وکیل با زور و

سااکت ماندم اینجا وکیل کسای اسات که   تبر خوردم  زیاددر داخل شاهر کابل به موارد این چنینی    .نا وقت بر گشاتم خانه  تخابات وکمیسایون ان

ملکزاده   ...الا پولی  هم به او احترام نمیکند.  ده تا بیساات نفر بادیگارد داشااته باشااد و  موتر رنجر تعقیبی و  ت دوموتر بلند شاایشااه ساایاه

 پولی  داخل شهر بخاطر حفظ آبروی خود اینقدر متحمل بود.  د  میداد اما در برابررا ا ایکه لشکر ها

 شگفتی ودشواری وظیفه

ه نفوذ آن در جامعه ب   اما ساابقهت تجربه مهارت و   .بود  یا نهاد قانونگذاری کشاور  عضاو مجل  وداشات یعنیوظیفه ملکی    ملکزاده رساما   

ن ولایت مپرچ  حتی یها  ولساااوالی  مناطق مختلن ولایت غور وو  ولایت   امنیت   را در تا مین خودوی اجازه داده بود تا در هر زمان نقش  

مشاکل   .شاگفتی داشات چون عضاو مجل  نمایندگان بود نه قوماندان امنیه  این وظیفه ها  .دفراه که هم مرز با ولساوالی تیوره اسات ایفا کن

 اورا جنگ ساالار میگفتند که چرا یک وکیل کار نظامی میکند؟  قاد میکردند ومعه مدنی پیوساته انتجا  هم بود چون نهاد های حقوق بشار و

دشااوار بود که   زاده نهایت دشااوار بود.دنی آسااان بود اما تحملش برای ملکمعه مجا  ها برای کمیساایون بی خیال حقوق بشاار واین انتقاد

منتظر بنشیند تا کمیسیون حقوق بشر یک اعلامیه   و اشدناظر خشونت طالبان ب  بستن مردم باشد و  ناظر سقوط مناطق باشد ناظر کشتن و

 همیش  ولایت غورتامین امنیت    بخاطر حفظ ثبات و  روح بلند پروازش  .زاده بودندلسات کشاته ها راجساتر کند که عضاو وجود ملک  بدهد و

شاتر از ارگانهای کشافی آگاهی خیلی بی  بر خوردار بود  نیز  مهارت نظامی از دساتگاه اساتخبارات قوی  وی در کنار تجربه و  .در گردش بود

 او اولین کسای بود که اطلاع میافت و  مردم غور لشاکر میکشایدند  اذیت  خاطر آزار وه  فراه ب میکه طالبان از ولایات هلمند وداشاتت هنگا

به نیرو های امنیتی می   وردر غ ساااینه دشااامن  کوبیدن مشااات بر سااار و  و دفاع  جهت   داع میگفت و  با چوکی پارلمان و  بصاااورت فوری

ت ئولین دساته اول ولایت مانند والی حتی در قسامت رفت آمد مسا   فراز های امنیتی غور شارکت میکرد  نشایب و  م تحولات وا. در تمپیوسات 

یرو های ن  تیوره از کابل تدابیر امنیتی را تنظیم میکرد و  تولک و  به ولسااوالی های ساااغر وملکی    مساائولین نظامی و  و قوماندان امنیه  

مرکز ولایت به یا مسااائولین بلند پایه دیگر که از    قوماندان امنیه و  تحت امرش را دساااتور میداد تا مسااایر را برای عبور کاروان والی و

تیوره همه زیر   ت از تولک تا ساااغر ووساایع بین ولسااوالی شااهر  تا تیوره  مناطق  میرفتند از رهگذر امنیتی تضاامین کنند..  ولسااوالی ها 

 .یچ قریه ای مخالفین نفوذ نداشتندآن بود در همدیریت 

 رهبری مدبرانه داکتر محمد ابراهیم ملکزاده. خورشیدی و 1397و 1396امنیتی سال های  خطر نا آزمونهای 

 شیدیخور 1396های خونین. سرطان پیامد همسفری از کابل تا تیوره و 

به بعد به ولساااوالی تیوره نرفته بودم   1385از ساااال  من  روم اگر میروی بیا با هم میرویم.  بمن گفت میخواهم به تیوره ب  1396سااارطان  

به فیروز کوه مرکز روز توسااط یک طیاره بنام افق شاارق  بعد از چند    تکت گرفتم رفتم کابل وعاجل  بروم.  یکجا با او   خیلی علاقه داشااتم

ازینکه بارف کردیم.  تعداد از دوساتان    وغلام نابار خاضاع والی ولایت    آقای بابس وقت بود بابحانه را یکجا با    .ئین شادیمپاولایت غور  

 بخااطر تاا مین امنیت تاا    نادآمااده بود ریااساااات امنیات ملی هماه  و  قوماانادانی امنیاهت  اعم از نظم عااماه  قبلا تمااس گرفتاه بود نیرو هاای امنیتی

های سافید گل    و  سابزهای   بتهمزین به   زمین هایش    ن رسایدیم کهدر مسایر راه به منطقه آهنگرا  ر ملکزاده تا ولساوالی شاهر  بروند.داکت

از  یا کشایدن شایره  دختران مصاروف نیش زدن و  به سامت راسات سار  تعداد از اعضاای یک خانواده با پساران و  .بود  بنفش کوکنار  و

مباارزه باا نگی  چگومن در وزارت داخلاه بودم روی زماا نی کاه  گفات: بعاد   چناد عک  گرفات و بودناد آنجاا توقن کرد وغوزه هاای تریاا   
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اگر با حاباال آن مبارزه میکنید در حقیقت با   قاچاق تریا  بر نامه ریزی میشاادت من گفتم اگر از کشاات تریا  جلو گیری شااود موافقم و

 با خانمش و  ر با آن پیر مرد وببین حالا اگر نیرو های امنیتی این کشاات را خرا  کنند مجبومبارزه میکنید.  خود   حاباال دساات رنج مردم  

سااتاد میشااوند که زمینه یدر کنار کساای ا  درین بااورت مردم همه مخالن دولت میشااوند و  همه بجنگند..  پساار  اعم از دختر و  با فرزندانش

طق اطراف منا  همه مردم آهنگران وفردا   همین کشت را دست زد  . شما شاهد باشید اگر دولت  فروش را مساعد میسازد  ترافیک و  تولید و

 دولت تفنگ میگیرند! همین بر خلاف

سار   ویک سانگر امنیتی بود    یک اطاق و  .باین  سار بندرفتیم    گذشاتیم و  کنارمزرعۀ کوگل های بنفش    آهساته آهساته از کنار منظره سابز و

دیدن کرد که از طرف  کار سااار از جریان  ا بعد  از طرف مردم مورد اساااتقبال قرار گرفت ودر آنجا     .دولینهبه ولساااوالی  رسااایدیم    انجام

 اساسی کار میشد.به سمت فیروز کوه طورریاست فوائد عامه 

 

 بعد از سا ری نمودن یک شاب به آن ولساوالی و  .تا پیشاین همان روز به ولساوالی شاهر  رفتیم از مسایر کور آ  لیلی    بدون توقنبعدا  

او عاشاق باز ساازی بود   یم .ز شاهر  مساتقیم به کوتل پشاه تور رفتاحرکت کردیم.  به سامت تیوره   محاسان سافیدان  باحبت با مسائولین و

ازینکه   حرکت کرد طرف بالای کوتل. ساا  به خیرات خانه ادا شااد هدایت لازم بدهد. نماز ظهر    از جریان کار ساار  دیدار وخواساات   و

زی از وجود سانگ بطرف شامال کوتل مسائول شارکت سار  ساا  .سامت بلند یک توقن کردیمدر ق  پیاده بلند رفیتم وپای    سار  خو  نبود

خیلی   در مورد تکمیل کار سار  ازین مسایر باحبت کرد و  گفت درسات اسات می روم خودم می بینم اینجا لحظه نشاساتیم و  شاکایت کرد.

 دوست داشت که این جاده بار دیگر اساسی کار شود.
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دعا  و  اقوام باز دید  روز بعد از دید و  فردای آنرسـیدیم.   سـر جنگل شـام همان روز به   ورود   هفرا طرف جواجه وه  از کوتل پشـه تور ب

از مسـیر دهن یخن، بعد از سـپری نمودن یک شـب   عاشـقان رفتیم.قریه دوسـت داشـتنی به    ،رفتگانحق ه  دعا ب  و  زیارت قبور  فاتحه و  و

 شب مهمان حبیب الرحمن ملکزاده قوماندان امنیه بودیم. .تیمرف ه طرف قلعه غور یک مرکز ولسوالی تیورهب زه نوروز ملا اعلی و

 

 

 

 1396سر طان  ن.به عاشقان یعنی دهکدۀ خود مابر گشتم  دوباره  بعد از یک شب  
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ازینکه هم آهنگی وجود ندارد   .دطرف پرچمن برو تصـمیم گرفت   .اده رسـیدزخبر لشـکر کشـی طالبان بگوش ملک چند روزی نگذشـت که 

 زود تر کهبرایم گفت نظر من اسـت ه دسـت طالبان حتمی اسـت. چمن سـقوط ولسـوالی تیوره ب. بعدا از سـقوط پراحتمالا پرچمن سـقوط کند

مال هفته پیش بیاندازی چون اوضاع نور را یک   وانم پس بهتر است سفر خودطرف کابل تا به مرکز ولایت نرسی من رفته نمیت  دبر گردی

با یک گروپ صـبح بعد از نماز    بصـیر.  داندوباره رفتیم مرکز ولسـوالی شـب آمدیم اوتای جای قومانمن پیشـنهادش را قبول کردم   .نیسـت 

 که خیلی عزت و غفوری بودم    خان  در مهمانخانه عبدالقدیرمرکز ولایت  همان شـــب به فیروز کوه  .امنیتی طرف شـــهرر حرکت کردم

 مهمان نوازی کرد.

 1396اسد  20من پرچ ملکزاده به سفر

طالبان از مسـیر پل کونا   روز در همان شـب ومیروم.    پرچمن تعداد بچه ها طرف  من با یک: احوال پرسـی گفت  شـب تماس گرفت بعد از

داکتر ابر اهیم ملکزاده با نیرو های   منطقه را به تصرف خود در آوردند. چند.  زمین پرچمن حمله کردند  کوتل و  بالای مناطق ده سبیل و

این کار با .  طالبان را ازان ســاحات بیرون راندندبا آنکه یک نفر بنام حســین شــهید شــد ولی  همراه خود به کمک ولســوالی پرچمن رفت 

تا زمینه کنند    چمن اول ولسـوالی تیوره را تصـرفتصـمیم گرفتند بجای پربعد از جنگ های پر چمن طالبان  خشـم بیشـتر طالبان شـد. عث 

 نیرو های همراه اش به تیوره آمد.تحرکات طالبان در اطراف ولسوالی تیوره افزایش یافت داکتر ملکزاده با  سقوط پرچمن آسانتر شود. 

 

 

را به قصــد تصــرف ولســوالی تیوره  توان خود  تمام نیرو وطالبان  . ه شــددســتور شــورای کویته نا تمام گذاشــته  ب  چمنپر  بر نامه جنگ 

ــابند و حشــر کردند. جهت از چندین   تمرکز ســاختند.م من از کابل به   .فیروز کوه همه به ســمت تیوره یورش بردند  اطراف از مســیر پس

 در ولسوالی تیوره بوقوع پیوست. طرف هالند رفتم که حوادث خونبار
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 الای تیوره بعد از شکست در پرجمنلشکر کشی طالبان ب

ــرطان  25 ــکر 1396س ــر گونه طالبان از ولای لش ــبک ویکجا با   بادغیس  هلمند و ،ت فراهاحش ــنگین  طالبان محلی با تجهیزات س در س

ماندهی های خطر ناکی را ســــازطالبان قبل از آغاز جنگ همیشــــه کمین . ولســــوالی تیوره تجمع کردندشــــر   مناطق مختلف جنوب و

همزمان داکتر ابراهیم   متری جنوب غرب تیوره حمله کردند.کیلو چهلنیلی در  دور افتادۀ   طان بالای پســته هایســر 27بتاریخ    .ردندمیک

ــد. از پرجمن  ماندۀ کل مقاومت ده نماینده مردم در پارلمان و فرملکزا ــت برای قوماندان عبدالبصــیر قوماندان پولیس  وارد تیوره ش نخس

 هتا در روشـنی صـبح وارد منطقه شـود اما فریاد سـر بازان محاصـره شـد دسـتور دادمسـئول امنیت پسـته های نیلی وزیرنی    محلی تیوره و

اما در مسـیر راه در نزدیکی سـنگر نیلی در کمین دشـمن  .حرکت کندهای نیلی  در سـنگر آنرا وا داشـت تا شـام همان روز بطرف سـنگر  

 بخاطر کشــیدن زخمی  کمین گذشــته بود امااز   قوماندان بصــیرزخمی و کشــته شــدند.  وی در اثر فیر دشــمن دو تن از همر هان افتاد و

ناکی بود که در شــهید شــد. این حادثه آهنگ خطر دشــمن قرار گرفت و  هدف گلوله  بار دیگر در کمین دشــمن افتاد و  بر گشــت ودوباره  

 لاور وداو شــخ   .داشــت را همراهی ملکزاده   قوماندان بصــیر ســی ســال تجربه   .را خم کرد قامت بســیاری ها گوشــها نواخته شــد و

جربه ت از سـقوط نجات داده شـد اما قوماندان بصـیر که خود کوه از اسـتقامت و  و سـنگر نیلی حفظبا شـهادتش  چند هر  ..ی بود.اسـتوار

زاده خیلی سـنگین نهایت مورد اعتماد بود برای ملک  که شـخ  با تجربه و  بود از میان همسـنگرانش رفت. شـهادت قوماندان عبدالبصـیر

 پیکرش را به شانه بر داشت. در اوج اضطرابات امنیتی به جنازه اش رفت و .چارۀ جز سپردن آن بخار نداشتندتمام شد مگر 

 

ــهید عبدالبصــیر را بر دوش گرفت و ــخصــا پیکر خونین ش ــیمایش پیدا بود.   غم و  ملکزاده ش ــد.درد از س چون  اما حادثه اینجا تمام نش

با  1396ســر طان  29   بتاریخشــب بعد وقفه به حملات خود ادامه دادند.   بلا   .رفته بودندمورال گ  بیشــترمانده  طالبان با شــهادت این فر

از نیرو های امنیتی بشــمول  تنتعداد شــش در اثر این حمله به  اســتفاده از فرصــت بالای پســته های شــر  ولســوالی تیوره حمله کردند  

اینبار  .که وضـعیت کا ملا به نفع دشـمن تغییر کرد  آمر جنائی ولسـوالی را به شـهادت رسـاندند ،خسـروی  لمنانعبدا قوماندان سـید محمد و

  30تاریخ  مردم شـکسـت را پیشـبینی میکردند در چنین شـرائطی ب ن آمده بود.مقاومتگران خیلی پایی  مورال نیرو های امنیتی و  روحیه و
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در همان . شـهرر به کمک رسـیدند تعداد از حامیان داکتر ملکزاده از ولسـوالی های تولک و  اردوی ملی و از  یک قطعه کماندوطان سـر

ضـوع را درر حسـاسـیت مو که شـرائط نازر و طالبان    .افراز شـدندتپه های اطراف    حتی فضـای آزاد  لحظه در سـنگر های نیمه کاره و

در همان شـب با سـلاح های دوبین دار بالای   .حتی سـنگر ها آشـنا شـوند  نیرو های تازه وارد به جغرافیا وند تا  دادفرصـت نه بودند  کرد

را به   شـهرر ، نیرو های ولسـوالی تیوره، پرچمن، تولک وتن از سـنگر داران اعم از کماندو هشـت  حدود بیسـت و  سـنگر ها هجوم بردند

 بود نیزدلاوری   قوماندان عبدالقیوم قادری از چهار راه ولسوالی تولک که شخ  با نفوذ و  ،گرفته بودسنگر ها آتش   .ندشهادت رساند

  اجساد در سنگر ها ماند. ولسوالی سقوط کرد و .در جمع شهداء بود

 ( دست طالبانولسوالی تیوره به خونین ومرگبار  سقوط ) 1396اول اسد  صبح

 

به اجسـاد شـهدای بجا مانده می  باران مرمی به سـمتش میبارید اما اواز هر طرف  با سـقوط سـنگر ها   بود  ملی  در سـنگر امنیت   ملکزاده

قوماندان حبیب الرحمن آن در داخل قوماندانی امنیه  ن تر از  اطراف را نظاره میکرد. پایی سـنگر اسـتاد بود و درتا  طلوع آفتاب    اندیشـید

که  اما داکتر ملکزاده.  میخواسـت در همانجا مقاومت کندوی    قصـد بیرون شـدن نداشـت   .به فکر تنظیم ضـد حمله نشـسـته بودملکزاده نیز  

چون طالب  .را مجبور سـاخت تا محل را ترر کنداو  با فرسـتادن یک گروپ هجوم طالبان را بچشـم می دید  داشـت و نظر  اوضـاع را زیر

حبیب الرحمن قوماندان امنیه  1396اول اسـد  ت هشـت صـبحانی امنیه را محاصـره کرده بودند. سـاعقوماند  ها همه اطراف ولسـوالی و

یکجا با نیرو های دیگر به ســمت زه  از ولســوالی بیرون شــد و  حامل مهمات   قوماندانی  رنجر  دو موتر زخمی ها و  از ولســوالی با تعداد

از آنجا  به زه نوروز عقب نشـسـت و  را ترر کرد و  ملی یا امنیت   پورملکزاده آخرین فرد بود که سـنگر بوته    نوروز عقب نشـینی کردند.

در دوباره    ولسـوالی را ولسـوالی را به بازار نزدیک لیسـه مقاومت در منطقه سـیاه چوب انتقال داد  لتمام پرسـون.  رفتندبطرف عاشـقان 

 آرایش نیرو بخاطر باز پس گیری ولســوالی از آنجا دوباره به فکر انســجام وبل تا مین نمود.  کا  ارتباط را به مرکز ولایت و  آنجا فعال و

 بر آمد.

. مورال آزاد سـازدولسـوالی را دوباره    تامگر ملکزاده مصـمم بود    .منطقه را ترر میکردند هر چند مردم ملکی به وحشـت افتاده بودند و

صــدای روز به موبایلم زنگ آمد گوشــی را گرفتم  بعد از دو  اما حضــور ملکزاده به همه مورال هدیه میکرد.نیرو ها خیلی ضــعیف بود 

یا آواره باشـد از شـنیدن   من که فکر میکردم شـاید اسـیر ویکی از دوسـتان را شـنیدم که همیشـه در روز های دشـوار در پهلوی ما بود  
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باز پرسـیدم گفت از زه نوروز    ؟پرسـیدم از کجا تماس داری(  ملحوظات امنیتی نامش را نمی گیرم) بخاطر  شـحال شـدم خیلی خوصـدای آن 

موبایل داکتر صـاحب ر  نشـد گفتم   ین اسـتفاده میکنمشـدم از آنتن یخن پایانتن خراب نشـده ؟ گفت بکوه بلند   تو انشـاء الله آزادی عجب 

ــتند  همراه تو تماس بگیرم ــی گفتم بلی ارتباط دارم جور هس ــته باش ــان ارتباط داش ــیدم چه خبر ها.باز  . اگر با ایش گفت طالب ها در  پرس

ــتند اینهابر  یک دفعه تا زه نوروز آمدند و  ولســوالی اند ســتی همه جا را من گفتم  بســیار میترســند که دوباره بالای ما حمله میشــود  گش

 البته این تماس خیلی مهم ود.  نتماس بگیر آن شــخ  همراه   ادم تا به داکتر صــاحب بدهد ورا به رفیق د  ششــماره موبایل ترس اســت.

به طالب ها تسـلیم شـدند اما چنین فکر میکردند دوسـت ها   نداشـتند اطلاع درسـت هم نداشـتندمطمئن    حیاتی بود چون در محیط ارتباطی

  افت.تصمیم گیری بخاطر فتح مجدد ولسوالی سرعت یبعد از تماس  .نبود

 1396اسد  5رهبری داکتر ملکزاده ه  امنیتی ب فتح مجدد ولسوالی توسط نیرو های دفاهی و

 برخی هم مورال باخته بودند.  گشــتند وماتم داشــتند بخانه بربخاطر از دســت دادن عزیزان شــان های دفاعی  نیروط که برخی  در شــرای

ا دوباره از وجود دشــمن میکردند ملکزاده مصــمم بود مرکز ولســوالی روحشــت صــحبت   دوســتان محل هم بجای تشــویق از ترس و

تاده بود اما ایشـان نه مورال داشـتند وهم  حکومت   ند.پاکسـازی ک ئیکه نه هم اعتماد چون به هر جا  یک قطعه از کماندو را به کمک فرسـ

 نابلد شوند. نی این جغرافیائی دور افتاده ولذا فکر میکردند قرباگی نکرده بودند. رفته بودند مردم با ایشان صادقانه هم آهن

به اطراف ولسـوالی نزدیک شـدند ذهنیت   ی محلی تحت فرمان ملکزاده پیشـاپیش کماندونیروها  مان فتح ولسـوالی داده شـد وا وقتی فرما

ــیـدیمین گفـت: مـا اول خیاز لحظـات نخســـــتین ورود بـه تیوره چن  فواد انـدرابی قومـانـدان تولی کمـانـدو .تغییر کرد هـا چون از   لی می ترســـ

در نخستین ساعات حمله علیه   را به دشمن تسلیم داده بودند اما اینجا  بسیاری از همسنگران ما .ولایات دیگر تجربۀ بد داشتیم  مناطق و

ــمن ــتان و دشـ ــنگرانم با خود  دوسـ ــت   گفتندمیهمسـ ــت کهی اینجا نیرو ها .اینجا خیلی متفاوت اسـ  مقاومت   واقعا از دل می جنگند، هسـ

را به دشـمن نمی  لایات دیگر ماو پس نترسـید اینها مانند مردمان مناطق و  اصـلا سـپر ما هسـتند  داده اینهاسـرشـت وجود شـانرا تشـکیل  

ملکزاده با نیرو های  بعد از دو روز حمله هم آهنگ  طالبان مجبور به ترر ولسوالی شدند.ایئد به ایشان از ته دل کمک کنیم.  سپارند بی

 دیوار های فروریخته. اما ولسوالی ویرانه و دوباره مرکز ولسوالی را به تصرف خود در آورد. یکجا با کماندو مانشتحت فر 

 

که   ه بودندخانه های مردم را برای خود ســنگر ســاخت  خواجه غاردر   داســتان اینجا ختم نشــد طالبان در اطراف ولســوالی نزدیک تنگی

ه طالبان با دادن تلفات سـنگین مجبور به فرار شـد بمباردمان شـدید، و  یک هفته جنگ های خونینبعد از    .بیرون راندن شـان سـاده نبود

بعد از تصرف مجدد طالبان بار دیگر به حملات خود   چند روز  جنوب ولسوالی را که در اشغال شان بود ترر کردند.  همه مناطق شر  و
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اسـد  12سـر انجام تاریخ  متعرض شـان کشـته میشـد.   ایادامه دادند اما اینبار اقبال با ایشـان یاری نکرد در هر شـب ده ها تن از نیرو ه

دان یک تولی کماندو بود بیشـتر از فواد اندرابی که در آن وقت قومانآن از وجود طالبان پاکسـازی شـد..   اطراف مرکز ولسـوالی و 1396

اطراف   را سـخت دوسـت میداشـتند.  همه افراد مقاومت او  .کردمیبدون ترس بالای دشـمن حمله    مردانگی نشـان داد و هرکس شـجاعت و

  لفین پار سازی شد.ولسوالی هم از وجود مخا

 

 ، قوماندان امنیه رئیس معارف همهکماندو، مدافعین محلی، نیرو ها سر فراز به دروازه تعمیر ولسوالی فاتح و  لشکر 

بخاطر ســـامان بخشـــیدن ســـنگر ها به ســـمت نیلی در چهل کیلو متری جنوب غرب  .آســـوده ننشـــســـت بعد از فتح مجدد تیوره ملکزاده  

فتن او مسـاوی یا دمش رل هجوم طالبان را مسـتحکمتر سـازد.  هم سـنگر های دفاعی در مقاب  تا هم مردم را روحیه دهد وولسـوالی رفت 

 یخ زده محیط بود همه به خوشحالی ازوی استقبال کردند. روح تازه در کالبد خشک و

 داکتر عبدالله عبدالله به ولسوالی تیورهسفر  1396اسد 13

یاران شـهید آمر مسـعود بپاس  ازیکی   الله رئیس اجرائیه دولت وحدت ملی ومحترم داکتر عبد الله عبدنار  خطر حاد و در چنین شـرائط  

مصـیبت دیده   مردم پریشـان و و  ومت یار دوران مقا  زادهاحوال ملک شـهید مسـعود از کابل به دیار تیوره رفت تا حال و های  همان توصـیه

او با  .نیلی  آن هم در   هنوز در سـنگر بودملکزاده دوسـتان همراه شـان    حین نشـسـت طیاره حامل داکتر عبدالله و  اما  دیار غور را ببیند.

سـنگر های آلوده بخون  سـوخته و دیوار های فرو ریخته و به مرکز ولسـوالی بر گشـت.توسـط موتر سـایکل    شـنیدن خبر رسـیدن مهمانان

 ایشان نشان داد.داکتر عبدالله وهمرهان شان  شهدا را به 
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 ان بعد از باز گشت از نیلی وآمدن به ولسوالی جهت دیدار با مهمان 

 

در ســخت ترین شــرائط بخاطر اظهار  ئیه  در موقع خیلی مناســب صــورت گرفت. بلی رئیس اجرا  ولســوالی تیورهه  داکتر عبدالله بســفر 

تیوره نشـسـت داکتر ابراهیم ملکزاده   زمین تر حامل داکتر عبد الله بههنگامیکه هلی کوپ .دی به ولسـوالی تیوره سـفرکردهمدر  تسـلیت و

را ضــعیف  روحیه شــان  ئیکه طالبان در نخســتین حمله مردم را داغدار وجا،  افتادۀ نیلی رفته بود  ردو  ۀقســجام نیرو ها به منطنبخاطر ا

 ملکزاده  نخست داکتر ابراهیم داکتر عبدالله عبدالله در لحظۀ  اظهار تسلیت بود.    سفر داکتر ابراهیم نیز بخاطر اعاده روحیه و  .ندکرده بود

 آب از چشـمش جاری شـد ودر آن لحظه  .یافت  دریشـی نظامی در کنار خود  ه را با چهره گرد آلود ورا ندید اما بعد از نیم سـاعت ملکزاد

 عبدالله فضـای سـیاسـی وعبدالله به همه حال سـفر داکتر  داشـت. روزی   گفت همین لحظه آمر صـاحب مسـعود بیادم آمد او هم چنین حال و

ه مرکز ولایت ســپس به تیوره اما با آمدنش ب  او خیلی مثبت نبودقبل ازین ســفر نگاه مردم نســبت به   اجتماعی را در غور عوض کرد.

در ، صـورت گرفت  به آسـیب دیدگان کمک  هبود یافت. بتغییر کرد به همین تر تیب وضـعیت اجتماعی مردم هم سـیاسـی به نفعش   وضـعیت 

چندین ســنگر   برای دفاع خیلی مؤثر بود.ســوالی تیوره را کمک کرد که ایجاد اســتحکامات ول  افزایش تشــکیل و  مورد تجهیز نیرو ها و
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راحت نفس   مردم هم طعم پیروزی را چشـیدند و  سـاخته شـد. اطق دور دسـت زیر نظر شـخ  ملکزادهمن مسـتحکم در اطراف ولسـوالی و

 کشیدند.

 

سـنگر  بخاطر نبود اسـتحکامات درسـت و گر داشـت.ج  دردلاوران خون  داکترر ابراهیم ملکزاده نسـبت شـهادت بسـیاری از سـر بازان و

ــر   به مســئولین وشــخ  داکتر عبد الله عبد الله گفته بود تا از امنیت مردم مطمئن نشــوم به کابل بر نمیگردم.های منظم نگران بود.   س

ــوالی تیوره و ــتحکم در اطراف ولس ــنگر مس ــاختن چندین س ــت  انجام امر بودجه س ــد و مناطق دور دس ــنگر ها تکمیل نش  را گرفت تا س

جرین به سر جای شان باز گشت کامل مها  و  از امنیت ولسوالی تیورهستاد منطقه را ترر نکرد. بعد ازینکه  یاخودش بر فراز سنگر ها ن

جوانان، دانش آموزان فعالین   ، پیر و. در آنجا همه شــهروندان اعم از زن و مردمطمئن شــد دوباره به فیروز کوه مرکز ولایت بر گشــت 

ــتقبـالش رفتنـد وی فیروز کوه امنیتی در میـدان هوای  ارگـانهـای  منســـــوبین منـدان ملکی وجـامعـه مـدنی، کـار ــتـه هـای گـل نثـار  بـه اســـ دســـ

 گفتند ملکزاده قهرمان روز های دشوار! و افتخار نمودند بر جبینش بوسه زدند و را به آغوش کشیدند ونهمه آ حضورش کردند.
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بعد از دو شــب اقامت در   خنده خوشــی بر لب دارند.  ســپهســالار پیروزی اســتقبال میکنند و  اینجا همه خوش حال اند از نماد مقاومت و

 مرکز ولایت به کابل بر گشت.

 خورشیدی  1396میزان بعد از فتح مجدد تیوره سفر هند 

مه های خورد پارچه گلویم نر میدانم از گذشـــته ها در پهلو و  گلو حس میکنم.  ســـنگین در نا حیه ســـر و اده میگفت گاهی یک دردزملک

ــد. گفت میخواهم   بعد از ختم دغدغه های امنیتی غور از کابل تماس گرفت و هاوان مانده اما فکر نمیکنم این همه درد از تا ثیر آنها باش

یک سـال قبل عبدالسـتار دولتی چک عمومی کنم.  باید یک  پهلویم زیاد شـده   های گلو وبخاطر که درد   .برومجدیدد دهلی   یک سـفری به

گفتم اگر تنها هسـتی بیایم گفت نه دوسـت ها هسـتند من زود بر راه بلدی را انجام داده بود.   همراه اش بود کار ترجمانی ودهلی جدید  در 

 .احوال یکدیگر را پرسـیدیم  تماس گرفت ودهلی جدید ه دو روز بعد از همان بود ک باز از آنجا تماس میگیرم گفتم درسـت اسـت.  میگردم.

بعد از یک   برادر زاده حاجی الماس خان اسـت من هم بیشـتر نپرسـیدم گفت تماس میگیرم. گفتم کی هسـت همرایت گفت بعضـی دوسـتها و

 هفته از طریق وایبر برایم پیام آمد دیدم این عکس در حال نوشتن است.
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عملیات شـدم  باز نوشـت دیدم  که گلویش پانسـمان دارد.   .یاد خاطرات سـابق را نوشـته بود برایم  فرسـتاد چند لحظه عکس فرسـتادبعد از  

 .این آب نزدیک شــفا خانه اســت  چند روز گپ نزنید حالا بیرون شــدمدر شــفا خانه بســتر بودم خیلی دلتنگ شــدم  داکتر ها گفتند برای 

 .ود شـته ب  ی غور نواولادها های از فامیل واز مشـکلات گذشـته آورده راسـتی چیزکنم این غربت یادم را  خواسـتم ذریعه نوشـته حل مطلب 

میخواهم بدانم چرا گلوی ان هم فرسـتاده باشـد. باز نوشـتم  شـاید به دیگرفحه برایم فرسـتاد.  شـش ص ـ  بود  عکس گرفتهاز روی نوشـته   بعد

 شما پانسمان دارد باز این عکس را فرستاد .
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، من را در خانه کسـی بحالت گریه ندیده بود این عقدۀ گلویم را کنترول نتوانسـتم لحظۀ ارتباط ما قطع شـد  با دیدن این عکس  آب چشـم و

گفتم گپی وای داکتر فکر کردند کدام حمله ترورسـتی صـورت گرفته عاجل  صـاحب را دیدند همه فریاد کشـیدند،    دفعه اول بود عکس داکتر

 عملیات کرده جور است.در هند زر دل شده ام داکتر صاحب کمی مریض بوده گلویش را نیست منتها من نا

ســطحی ینه  باز نوشــت فکر کردم یک معا  .میآمدیم بچه ها  یا یکی از من، مگر حق نداشــتیم که میگفتی  دوباره از طریق وایبر نوشــتم 

گلویم از سـال های پیش مانده همه را کشـیدند حالا  در سـر و  ینات معلوم شـد که پارچهرا شـکر چیزی نبود، از اثر معا باز هم خدا اسـت 

گهان یک خاطره بیادم آمده خنده ام میآید خدا کند به نانوشـت  گپ را عوض کرد و اما    منتها فعلا گپ زده نمیتوانم .صـحت هسـتم جور و

یک وقت آمد سـر می پر گپی بود به کسـی بس نمی آمد.  )نوشـته بود لعل محمد ورس آدگلویم نق  نکند چون گپ زده نمیتوانم مینویسـم  

ته شـدم از دسـت عاشـقانی ها ؟ بلی تیز آمدم خس ـکوفته ، پرسـیدم خسـته وکوفته  و، کمی خسـته حالی ندارم گفت    ؟جنگل پرسـیدم چطوری

پرسـیدم  امد  رفتیم اطا  حاجی )بافچه شـما )پدر کلان( بچه قاضـی به عاشـقان در آمدم  هسـر را  مروزاکوفته شـدم باز پرسـیدم چرا؟ گفت 

  !گل خواسـته من عجله دارم میروم سـر جنمارا   چای بیار که داکتر صـاحب  نان و  برو  من هم پتکه کردم که زود  مت چیسـت؟ گفت نادرنا

ــته بود   ــت   همراه یک نان آورد وچای چاینک  که نادر جان  دو دقیقه نگذشـ ــرد اسـ گفت بفرما وقتی چای را به پیاله انداختم که کاملا سـ

هم یک سـاعت چای دا  پف کنی تا  کا نمیشـود هم عجله داشـته باشـی وکا :نادر در جوابم گفت  برایش گفتم چه آوردی این آب یخ اسـت.

 خنده ام میآید لحظه  باز نوشــت همین  .(من حیران ماندم چه بگویم من را گفت  .برو که داکتر صــاحب منتظر اســت ســرد شــود زود بخور  

گفت هر وقت د    وخندیدیم   و  اما بعد از دو روز تلیفونی صـــحبت کردیم همین خاطرات را تکرار کردیمخدا کند که به گلویم نق  نکند.  

 ده ها خاطره دارم....( نادر جان از وقتیکه به کابل آمدم بعد از شکست طالبانهم  را از نادر میاورم چون شوم یاد خود
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 سفر استا نبول 1396عقرب 

سر حال   خیلی صحتمند تر ودر نیو دهلی   آهن از وجودش  کشیدن پارچه های مرمی و  داکتر محمد ابراهیم ملکزاده بعد از عملیات گلو و

کمی خیلی دیر شـده نیامده  ینکه رخصـتی ندارد  ا ازگفت خالد جان به کابل با هم صـحبت کردیم  ند بعد از باز گشـت از سـفر هتر از گذشـته. 

هم   اینبار  اگر تو هم بیایی  .را ببینیمی تاریخی  نشـد همه جا ها با هم گشـتیم اما هم اسـتانبول آمدمسـال گذشـته   تنگ شـده انش ـ  دلم بخاطر

رفتم اسـتا نبول خالد  1396گفتم درسـت اسـت میآیم. عقرب سـال   همه جا های تاریخی را ببینیم    نبول سـپری کنیمچند شـبی با هم  در اسـتا

یک اپارتمان برای ما کرایه گرفته بود مدت ده نبول  تفاده از رخصـتی ها آمده بود اسـتاملکزاده که در قیصـریه درس میخواند با اس ـجان 

مظاهر با شـکوه اسـتا  با دیدن هر منظره خوب وصـحبت کردیم.    شـبها نشـسـتیم و مناطق دیدنی آنرا گشـتیم و  شـهر اسـتا نبول وبا هم روز  

 نبول بخاطر افغانستان دعا میکردیم.
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روز جمعه نماز را ادا کردیم  اســت در آن وقت در نزدیکی های ســلطان احمد در یک هوتل اطا  داشــتیم. 1395این تصــویر از میزان  

ین مســــجد ادا کنم خیلی خاطرم ا تبه نماز جمعه را درن اگر بتوانم ســــال یک مربعد از نماز گفت م  بودند.جهانگیر جان هم  خالد جان و

 ذن ها یک صــدا دارند.در تمام اســتانبول همه مؤاصــلا   .ذن چقدر جاذبه داردصــدای ملا امام آواز مؤ  ،کثرت جماعت ببین    آرام میشــود.

 مؤذن نمیشـود.  خوب نداشـته باشـد امام و کسـی صـدای جذاب و  بیه میکنندترمکتبی    و رسـمی  طور  را ذن هامؤ  امام ها وگفتم بلی اینها  

بعد از نماز جمعه اطراف مسـجد سـلطان احمد گشـتیم   جان می نشـیند. ن ترکی به دل وذمو  در تمام مسـاجد ترر ها در اروپا صـدای امام و

 ی ما بود.رهنما ، ترجمان  ورا کمک میکرد الد جان ملکزاده مادر همه سفر های استا نبول خاطا  طرف آهسته آهسته رفتیم بعد  و

 

 ت درس ــگفتم ما که هر روز اینجا نیســتیم من هم   .نماز شــام را آنجا ادا کنیم بعد از نماز عصــر گفت بیا که قدم زده برویم طرف مســجد و

خالد  من و فحه کنمدلم میخواهد همراه این امام مصــا بعد از ادای نماز شــام دید مقتدی ها میروند دســت امام را میگیرند گفت من اســت.

ــتیم. جان  ــما بروید ما اینجا هس ــافحه با امام وگفتیم ش ــش را گرفتم.  فتن دعا بر  گر بعد از مص ــت من با موبایل عکس چون با عکس گش

را در فیسـبک  عکس های خودباز گفت   گفتم باید از شـما یک یاد گار داشـته باشـم.  ؟میانه خوبی نداشـت گفت داخل مسـجد عکس میگرین

گفتم   زنش میکنم باز هم می اندازند.هر روز عکس من را می اندازند هرچه ســر  ندمی بینم خیلی ناراحت میشــوم چند تا از بچه ها هســت

مت اعکس بنویس..مردم افغانســتان! بیائید اینجا آذان وام  گفت زیر اینم زیر هر کدام یک خاطره مینویســم.  من از شــما عکس زیاد دار

عمره رفته نتوانســتید من باور  هم اگر به حج و  و آذان بدهد. آزار دهنده را نگذارید قرآن بخواند و  را یاد بگیرید هر صــدای درشــت و

ه را بعد از رحلت ایشــان گفتم باشــه همینطور مینویســم اما ندانســتم این نوشــت دارم ســه نماز جمعه در ســلطان احمد ثواب زیاد دارد.

اما او خیلی خاطر مردم را ملاحظه میکرد میگفت کســی با این حرفم نا راحت نشــود ولی بحق   در حیاتش مینوشــتم.. شــکیمینویســم. کا

 جرا های دردنار زیاد بود اما تیر ماه چند روزی در اسـتا نبول خوش گذشـت.ما 1396تا بسـتان سـال    هر چند بهار و  درسـت گفته بود.

فصـل کشـمکش   نگرانی های امنیتی غور کم بود تا اینکه باز بهار شـد و  مشـکلات و  شـد و  زمسـتان  بعد از ده روز بر گشـت طرف کابل و

 جنگ ها دوباره آغاز شد. ها و
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 در ولایت غور 1396ر سناریوی سال تکرا خورشیدی و .1397سال  بهار 

واز  در  های اکمالاتی اش بطرف فراه بند و  هرا  ولساوالی که  .تمرکز را بالای ولساوالی پرچمن داشاتند  اولین فشاار وطالبان    1397در ساال 

خان که تازه قوماندان   فرزند میرزا بسااام اللهخان طالبان با اساااتفاده از اختلافات درونی ابراهیم    تیوره بحساااا  می ید.  امنیتی ولساااوالی

 بار دیگر  طالبان  که  بود  1397  اواخر جوزای  د.ندر بین ایشااان نفوذ کن  ندساالیم مبارز توانسااتحاجی   پسااران    و  ولسااوالی مقرر شااده بود

در چنین   به ولساوالی نزدیک شاده بود.  نیزکمر     نیرو های شاان از مسایر نزگان و  ده سابیل حمله کردند و  زمین و  وکوتل   بالای مناطق  

رفتنش به ولسااوالی ت ایشااان را کمک کند اما  میتوانساا مانش در ولسااوالی تیوره  ط تنها داکتر ابراهیم ملکزاده ونیرو های تحت فریشاارا

نمیخواسااتند پساات های کلیدی   چرا بودند و  سااال ها حاکم بدون چون و ساالیم مبارز کهحاجی   مند نبود چون پسااران  پرچمن خیلی سااود

را در  ینده ساایاساای نظامی خودآ  خانندانی ملا ابراهیم پساار میرزا بساام الله  مارا بکساای دیگری بدهند با قویا قوماندانی امنیه    و  ولسااوالی

یعنی کل امتیاز میخواسااتند  هم از دولت  در عین زمان    با طالبان تماس گرفته بودیکی از برادران   به همین دلیل    .دضااعین می دیدن  نپرچم

با مشااهده این وضاعیت   یساود نکرد و  ملکزادهدران زمان میانجی گری   با طالبان یکجا میشاوند..  یا  باید قوماندانی را هم داشاته باشاند و

که شااااید ولساااوالی پر چمن با همه امکانات به بگذارد  را در جریان  سااائولین دولت  متا  عاجل به کابل رفت    راحت به تیوره بر گشااات ونا

ایشااان مبارز عملی شااد حاجی ساالیم  پسااران    ولیعبدل  و  مبارز  این حرف ها در لفافه بود که به ساارعت توسااط داود  طالبان تساالیم شااود...

با همه دیگری   کوه رفت وه  یکی بنام مدافع حکومت ب  سااا ردند..طالبان    همه امکانات را به  طالبان را به مرکز ولساااوالی دعوت کردند و

 نیرو های امنیتی دولت در مرکز ولسوالی محابره ماند. امکانات به طالبان پیوست.

ده ترکان زخمی شااااده بود از پرچمن به   در جنگ های لروند و  هم   رر پرچمنمحمد ابراهیم فرزند بساااام الله خان قوماندن امنیه جدید التق

چند روزی به اثر تقاضاا و بعد    قطعه کماندو مرکز ولساوالی را حفظ کرد..  حکومت هم با پیاده کردن اردوی ملی و  ولساوالی تیوره رفت و

درین   .ر چمن انتقال دادپرا دوباره به    نقوماندان امنیه پرچم  به غور رفت  وداکتر ابراهیم ملکزاده   طان تاکید ارگانهای امنیتی اواخر سار

رباط را از وجود طالبان   ملکزاده تا قسااامت های تولی و  زمان طالبان به حملات خود بالای ولساااوالی ادامه دادند اما شاااکسااات خوردند و

به نفع دولت تغییر کرد اما طالبان بخاطر کم کردن فشاار از بالای خود در برخی مناطق وضاعیت امنیتی در ولساوالی پرچمن    پاکساازی کرد

همان طور هم شااد ملکزاده بخاطر خاموش ساااختن   ون شااود.نیلی حملات انجام دادند تا ملکزاده از پر چمن بیر  تیوره مانند پایحصااار و

 بعد کابل. واز آنجا به چغچران  جنگ به تیوره بر گشت و

در نشاسات اعضاای کلیدی جمعیت اسالامی دسات نوشات اساتاد ربانی شاهید قرائت شاد که   از فر ماندهی تا شاورای رهبری جمعیت:  ملکزاده

در جریان این همه کشاامکش ها در جلسااات شااورای رهبری   داکتر ابراهیم ملکزاده را به عضااویت شااورای رهبری جمعیت بر گزیده بود.

 به پایانی خود نزدیک میشد. 1397سال دشوار وپر از دغدغه  میکرد.جمعیت اسلامی افغانستان نیز شر کت 

 1397دیدار در استا نبول اوایل سنبله 

نبول فرسااتاده ام میخواهم عید را بخاطر درس ها به اسااتا ملکزاده بعد از بر گشاات از ساافر پرچمن طی تماس تلیفونی  گفت چون طفل ها

تلخ چند روزی در اسااتانبول روایت    .ار روز قبل از عید  یکجا با فامیل به اسااتا نبول رفتمقربان در آنجا باشاام شااما هم بیایئد من هم چه

برای  دیگر نفیر گلوله را نشـنود و  ار بود با ادامۀ مذاکرات صـلحخیلی امید و  آرامش می اندیشـید و او به صـلح و.  مصاائب روزگار را تکرار کردیم

بیرون خانه با هم صحبت های زیادی داشتیم دو روز پیهم با طفل ها در اطراف   رین چند روز در خانه ود  چند سالی یکجا با اطفالش آرام زندگی کند.

واقعا خسـته شـده ام میخواهم چند سـال در کنار اولادها باشـم   میگفت من همار که مجاور بحر اسـت با هم گشـتیم. منطقه اسـکود ومسـجد سـلطان احمد  

نه هم فضـای برای  در کابل نه جای برای بیرون شـدن اسـت و آزاد بگردند.  طفل های من هم حق دارند دسـت پدر را بگیرند و  \اینها هم رنج میبرند 

بادیگارد به مکتب بفرسـتم کوشـش میکنم مسـئولیت های محیط را بدوش بچه های محیط بگزارم  من نمیتوانم طفل هایم را با محافظ و  نفس کشـیدن.

 کم کم دور نگهدارم بعد از انتخابات پارلمانی دیگر با بسیاری از دغدغه های محیطی خدا حافظی میکنم. خودم را ازین ماجرا ها
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در خانه هم بخاطر   را بخود جلب میکرد.  بااااحبت های شاااارین وشااااگفت انگیز توجه ما بهروز فرزند کوچک ملکزاده بود با حرف ها و

ت خیلی ناز بااحبت میکرد خیلی تبصااره میکردیم. مگر طارق خیلی به پدر وابسااته بود  طارقچلنج با    بااحبت های بهروز که از رقابت و

 میگفت پدر دیگه زود نرو اینجا باش. میکرد و
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 ی بود داکتر ملکزاده خاطرش را زیاد داشت.  دانهونازطارق  پسر دلبند 
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شاب بخانه بر   خورشایدی. 1397نهم سانبله  یعنی    .تعلق داردروز آرامش به سارغت گذشات این تصااویر به روز اول عید قربان    این شاب و

همه بدون نف  کشایدن را از ما گرفته بود هر لحظه فریاد میکشایدند گو اینکه    گشاتیم اما تلیفون های افغانساتان فربات باحبت کردن و

 منتقل شااد که لحظات عید و  بطرف ما  تشااویش  نگرانی و  آنقدر زنگ آمد و  .پرساات در بادیه تنهائی بدساات دشاامن افتاده اندساار  حامی و

اساتانبول را به   سار انجام ملکزاده تصامیم گرفت آخر های روز دوم عید با اولاد ها خدا حافظی و  ماتم تبدیل کردند.  خوشای را به ساوگ و

 قصد کابل تر  کند.

 مقاومت دشوار:   شش شبانه روز بیدار خوابی و 

روز اول عید قربان زاده در سااافر اسااات طالب ها هم دانساااته بودند که ملک  فکر میکنم  یمدر اساااتانبول بود رفت   همانطوری که قبلا تذکر

 ه بود خبر های نگران کننده ای از وضااعیت  امنیتی ساااغر ولساانب دهم  قربان که   عید  مگزارش های خوبی بگوش نمی رسااید اما روز دو

 میدان هوائی هرات   از  و به هرات   از آنجا  و کابل    صاو  اساتا نبول باز  شاب هنگام  انجام ملکزاده تصامیم گرفت تاسار  تولک بگوش رساید
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 و  را در برابر آنها بسایج سااخته طالبان نمیدانساتند که ملکزاده  ذریعه تماس تلیفونی نیرو ها .ساتقیم به شاهر  رفت مها  توساط هلی کوپتر

 ومت در شهر  است.درجمع نیرو های مقاخودش 

 

 تصرف خود در آورند.  د مرکز ولسوالی را بهتصمیم داشتنطالبان    .گرفت  حمله طالبان بالای مرکز ولسوالی شدت بله  دهم سنیاز  عصر روز

داکتر ابراهیم ملکزاده در بلندی های ت ه های ساااغر بالای ساار   فتند کهاطلاع یا  از قریه ها به مرکز هجوم ببرند  میخواسااتند وقتی باابس  

د نبر سانبله    مدوازده تاریخ  داخل مرکز ولساوالی شاده بودند   ماندهی محمد عثمان ملکزاده  به فر  نیرو های تحت امرش  شاان اساتاد بود و

نیرو ضاد حمله    در حالیکه همه ساقوط ولساوالی سااغر را پیشابینی کرده بودند از اثر  .با طالبان آغاز شاد  در اطراف ولساوالی سااغر  شادید

از اطراف مرکز ولسااوالی فرار   وشااکساات خوردند  ساارمساات طالبان    های مغرور ومقاومتگران تحت فرمان ملکزاده نیرو    های امنیتی و

 را به امید گذاشت. محیط دمیده شد یاس جای خود   مردم وخشکید یکبار دیگر نف  به کالبد سرد و .نمودند

 کولساوالی محاباره شاد  تولک را در ی ند تصامیم گرفتند تا  بود هدر تولک: طالبان که از سااغر شاکسات خورد  ملک زاده1397سانبله    13

ط بد داکتر یدر همین شارا  .کرده بودندشارق ولساوالی تولک را تصارف   وشامال    مناطق غر  و  تمام قرأ و  به تصارف خود در آورند.  روز

حمله نا   خوان یککبوترطالبان از سامت  تولک شاد.  مرکز ولساوالی  وارداز کنار سانگر های طالبان   آسامان ملکزاده از مسایر خمین سار

مناطق اطراف آن گلوله باری کردند اما به مقاومت   شااب تا باابس بالای ولسااوالی و  .هیچنوع دساات آورد نداشااتندلی  مقفق انجام دادند و

رف تصااا   در مرکز تولک اطلاع یافتند از پیشاااروی وملکزاده    طالبان که از حضاااور داکتر ابراهیم مواجه شااادند.نیرو های امنیتی    شااادید 

تمام   تلاش کردند  .گرفتنداز ولساوالی    را  زادهجلو گیری از بیرون شادن ملک  وولساوالی  تصامیم به محاباره شادید   شاده   یوسساوالی ماول

که خواساتند آنرا نیز تصارف   شارق ولساوالی در کنترول شاان نبود  تنها مسایر جنو    مناطق اطراف ولساوالی را به اشاغال خود در آورند

 .کنند

ه با طالبان در قصااد مقابله  مرکز ولسااوالی تولک را بهمزمان   آ گاه شااد  طالباناز تصااامیم  اخل ولسااوالی  در د ملکزاده  1397ساانبله    13

گلدان   چهار راه و  تر  کرد. طالبان هم در جریان حرکات ملکزاده قرار گرفتند فهمیدند که از مساایر اسااتر آباد و  گلدان  مناطق چهار راه و
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 گلدن و  در مناطق  اما طالبان  بگیرد.در آنطرف بند به سامت جواجه  جلو پیشاروی های طالبان را    میخواهد بالای بند پشاه تور بلند شاود و

دند وقتیکه داکتر ملکزاده با نیرو هایش به هلنگ اول  نزدیک میشاود از چهار ده بواز ماندهی کراطراف جیره گک کمین خطر نا  را سا 

تنها محمد . دفع شاادهان وی به آسااانی از طرف همرا  خطر جانی نداشاات واین کمین  فیر بااورت میگیرد اما خوشاابختانه   طرف بالای آن

یرو های با ضااااد حمله ن تا اینکه در نیمه هامردانه به مقابله پرداخت  اما  قرار گرفت با یک گروپ در محابااااره دشاااامن  ملکزاده    عثمان

ط ها با رفیق تماس داشااتم که از شاارای من هم همان شااب تقریبا تا باابس بیدار بودم تن  از محابااره نجات یافت.  امنیتی به رهبری ملکزاده

بعد از یک ساعت سکوت رفیق برایم گفت بخیر گذشت  یل داکتر باحب جوا  نمیدهد خیلی پریشانم.  ت موباگف  .سردی هوا مینالید  سخت و

را شاکر به کسای آسایب نرسایده عثمان خان هم از   هانش که از اردو بودند بار دیگر به کمین افتادند اما خداهمرا  هر چند داکتر بااحب و

 رباحبت با تلیفون ممکن نبوده حالا همه ما بالای بند پشاه تو  ب تماس ونسابت نزدیکی دشامن به داکتر بااح محاباره خلاش شاده اسات.

 گفتم بحبت کنم رفیق جان گفت ابلا حوبله بحبت ندارد امشب بالای همین کوه که خیلی سرد است س ری میکنیم. یکجا شده ایم

 1397سنبله  15ن کمین محمد عثما طالبان و مکررتهاجم 

امد   ورفت نظارت بر    بخاطر تا مین امنیت راه ها و  امابه چهار راه بر گشاات   زادهشااکساات طالبان ملک  و از حادثه کمین در جیره گکبعد  

. را محمد عثمان داشات  ین گروپ ها  ماندهی یکی ازفر  خیرات خانه ساه گروپ سایار افراز کرده بود.  افراد مشاکو  در منطقه پشاه تور و

 خیرات خانه حمله کنند و  بالای جواجه میرزاده و  خرکنک  دهن ازدی  و  مان وتصامیم گرفتند از مسایر خمین سارآسا   در همین حال طالبان

 مجهز با  موتر ساوار طالبان  یک  تشاکیل پنجصاد نفری موتر ساایکل ساوار و  .مسادود کنند  را  تولک  شاهر  وتیورهت    بین  راه پشات سار

پای   در انتظار کاروان بی سار و  محمد عثمان گشات زنی داشات و  جاییکه  خیرات خانه رسایدندکی های یسانگین به نزد  های سابک و سالاح

متباقی   سالاح های زیاد در میدان افتاد و  مهمات و  طالبان را چنان ضاربه زد که اجسااد و.  فق افراز کردندویک کمین مه بود.  طالبان نشاسات

شاایعه شاد که یکی   اثر اظهارات یکی از اسارای طالباناز    انجا  در .نجا شاکسات فرار را بر قرار ترجیس دادند وساتون قدرت طالبان در همی

آنها بخاطر کشایدن اجسااد   کسای شابیه آن بود که جسادش در میدان افتاده بود.  .اما نبودت احمد شااه معاون والی طالبان اسات از کشاته ها 

به از چهار راه  ان وقت ملکزاده هم  در  ما مقفق نشااادند.ملان حمله کردند اسااار  مناطق تنگی ولیمه و  شاااان از جهت های مختلن  بالای

 بود.خیرات خانه آمده 
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ه را از میدان جنگ ب   هم اجساااد خود  ی کنند ویخواسااتند هم زور آزما  می  .عظیم تنظیم کردند  قصااد انتقام گیری لشااکره  ب  بار دیگر  طالبان

بعد .  ض نیرو های امنیتی قرار گرفتندمورد تعر  تعرض شان دفع و  ایشان را سر کو  کردند و  های امنیتی  ین روز نیروا  اما درزور ببرند  

را بالای طالبان شااادت بخشااایدند. در  ماندهی ملکزاده حملات خودمقاومت تحت فر  نیرو های امنیتی و تینکه روحیه طالبان شاااکسااات ا  از

یک شااکساات تاریخی بدون دساات آورد بنام طالبان رقم زده .  فرار کردند کشااته وعد  زخمی دادند و  13طالبان  ازدی    جنگ خیرات خانه و

را از مناطق   آنها  ئیکه از ترس با طالبان تسالیم شاده بودند دوباره به طالبان نه گفتند وسااغر هم تغییر کرد آنها  روحیه مردم تولک و  شاد.

 .ها وروز های سخت گذشت ت شب1397سنبله  16 خوش بیرون راندند.

ال دشـوار برای ملکزاده س ـ  خورشـیدی 1397سـال  میتوان گفت که    .کرد سا ری ملکزاده بعد از شاکسات طالبان به تیوره رفت وساه شاب در آنجا  

بیشـترین وقتش را در مقابله با دشـمن سـپری ین سـال ا  در  بزرگ رقم خورد. زاده قهرمان سـترگ وپایانش با پاین عمر گرانبهای ملکسـال که    .بود

ســاغر برای   شــهرر و  گاهی در ولســوالی های تولک و  وتیوره  و  گاهی در پرچمن   .غور ســفر کردهای  ولســوالی  طی ســه ماه ســه بار به او  کرد  

سـلاله غوری   پار مردان  ازکی مناعت ی  و  نی ملکزاده به عنوان الگوی شـجاعتما. جنگ های به پایان رسـید قهردشـمن متجاوز درس عبرت میداد

بود اما بخـاطر کمپـاین به نیز کاندید انتخـابات پارلمـانی  کشـــــمکش ها او در پایان این جنـگ ها و  دل هرغوری ثبـت گردید.  درحتی   ها در دل تاریخ و

آراء محبوبیتش را به نمایش گذاشت  دست آوردن بیشتره با ب   ولی باز هم از خطرات بزرگی نجات یافته بود منطقه نرفت چون زیاد سفر کرده بود و

 .مردم جا دارد.همه  در قلب افسانۀ تاریخ معاصر است و و دلاوری ،ه نماد ایمانداری، صداقت، رشادتبه همه فهماند ک

 بعد از پیروزی اخیر:پر غرور  همند وباز گشت شکو

ــقوط نجات داد و ــوالی های غرب ولایت غور را از ســ ــت داد  ملک زاده بعد ازینکه ولســ ــکســ ــکر مجهز طالبان را شــ غنچه امید به دل های   ،لشــ

داشتن دست آورد شگفت انگیز پیروزی  بعد از باز گشت و  اسطوره پیروزی بر سر زبانها گشت.  عزت غوری و  همشهریانش کاشت ونماد افتخار و

در  یری میدانسـتند.شـکسـت ناپذ  را سـمبول پیروزی و  او عظمت آن افتخار داشـتند و  نا باور کردنی در جریان دو ماه دیگر همه به بزرگی و  دیگر و

ندید خطر نامش را بار دیگر من حیث کا ازین سـفر پر  حین باز گشـتجوان مورد اسـتقبال قرار گرفت.   ، پیر وکز ولایت باز هم از طرف مرد وزنمر

مردمداری صـدر   ترین آراء باز هم در عرصـه سـیاسـی ودور هفدهم پارلمان کشـور در دفتر کمیسـیون انتخابات ولایت غور ثبت کرد که با گر فتن بیش ـ

 نشین بود.

 بر نامه های سیاسی بعد از خستگی های دوامدار نظامی:

یاد آور شـد  بار دیگر با هم صـحبت کردیم  قوس همین سـال    .داشـت سـیاسـی   نامه های بزرگی ه آغاز انتخابات ریاسـت جمهوری برملک زاده در آسـتان 

ــتانه بر  که ــازم طرح های بر گزار گردد یک إئتلاف از هم پیمانا  گزاری انتخابات ریاســـت جمهوری که قرار بود میخواهم  در آسـ ن خود در غور بسـ

من هم رفتم با   که باز روانه اسـتانبول هسـتمیکبار بیا با دوسـتان ببینیم   تشـکیل غور جدید در اولویت های کاری من اسـت، .باید حکومت بپذیرد  دارم

تان نشـسـت و تیمبر بعضـی دوسـ تهای داشـ م برای ما ریاسـت ارگانهای محل تحویل دادی   نقشـه غور جدید را به ریاسـت دفتر ریاسـت جمهوری و  .خواسـ

ت با در همان زمان بود که ریاسـت ارگانهای محل در صـحب   غربی نیز در اجندای ما هسـتوعده سـپردند که حین بررسـی منظوری ولایات جدید غور

ه اما معلوم نبود انتخابات ریاسـت جمهوری ب   صـحبت کردغرب غور  رسـی تشـکیل ولایت جدید در محدوده جغرافیائی ولسـوالی های  بی بی سـی از بر

از اره  دوب  در کابل ماند.کمپاین   او بخاطر سـاختن یک تیم قوی  گشـتم  ومن دوباره به هالند بربعد از سـه هفته  .گزار میشـود یا خیرزمانش بر وقت و

ــتا  کار هاگفت  کابل تماس گرفت   ــما هم بیائید یکجا میرویم کابلرا تنظیم کرده ام این مرتبه اسـ ــت که باید انجام دهیم  نبول آمدم شـ گفتم   .کار های اسـ

 درست است.

 1397جدی بد فرجام،  و سفر نا بهنگام

اینجا یکجا میرویم  از ئید بیاشما هم    چند روزی کار دارمنبول آمدم استا  طی تماس تلیفونی گفتبه استا نبول آمد    خودش فکر میکنم بیست جدی بود

من را  دیروز پنجشنبهمن کابل هستم    وی پرسیدم کدام روز آماده هستین که  بیایم در جوابم گفت  از  یک هفته بعد از طریق وتسپ تماس گرفتم  کابل.

د کردند کی تا  در تنگنا قرار دادند و  دن به اختیار من نبود گویا من رار پاسخ گفت این آمد .گفتم خیلی عاجل بود هیچی نگفتینبه کابل خواستند.    عاجل

مجلس داریم فقط یک   حالا در یک هوتل اگر دیر میآمدم اینها پراگنده میشـدند شـورائی ولایتی هم از غور آمده اندحتما بیا مجبور شـدم آمدم، ععضـای  

انشـاء   خداگفتم پناه بر یمباش ـگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری باید نبار یکجا میآئیم کابل ولی طولانی تا بر. ای میگردمهسـتم دوباره بر  یا ده روز هفته
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کار هایم تا روز سـه شـنبه خلا  میشـود روز  گفت ملاقات ها و ضـمن تماس تلیفونی  1397دلو   14سـوم فبروری مطابق  روز یکشـنبهالله می بینیم. 

باز هم گفتم وقت گرفتم یک کاری دیگه هم دارم.   نزد داکتر دندان  ،میایم اســتانبول که بخاطر دندانهای خودی  یعنی شــش فبروردلو   17چهار شــنبه 

 .حضر بود نه دیدار سفر و نه صدایش را شنیدم و درست اما کلک قضا در دفتر مشیت الهی بگونۀ دیگری رقم خورده بود دیگر

بنام   حادثه نا باور کردنی  در اثر یک  1397دلو    16شاب دوشانبه بر ساه شانبه    ومت مقا  وجهاد    تآزادی  و آسامان عزت   این ساتاره پر فروغ

همه   و قوس غم نواخته شاادهسااتی افول و نا گهان بر گوشااها نااز آساامان   جن در اطاق خوابشیآکساا  قطع  اکساااید و  تنف  کاربن مونو

بعدا دوسااتان نزدیک مانند حبیب الرحمن   یادش گرامی باد...  ش شاااد وروح  (إنا الیه راجعون  إنا لله و  )   در فرش غم نشاااند.را    دوسااتان

نه هم باور   گفتند امسااااال در دومجل  از رفتن احتمالی خود به دار بقاء بااااحبت کرد ولی برای ما نه جالب بود و  رفیق علم   ملکزاده و

 قت پیوست.اما پیشگوی اش به حقی را از زبانش بشنویم. خواستیم این حرف ها کردنی ابلا نمی

 دهمرگ داکتر ابراهیم ملک زا شنیدن خبر من و

مویابل بگوشام رساید در بافحه   زنگبه وقت افغانساتانت    12:30  بابس به وقت اروپا و 9سااعت  2019ساه شانبه پنج فبروری    هانبابحگا

توقن   تا پرساایدم ساالام چه حال داری؟ گفت حالی ندارم.  که وقت تماس گرفته ل نام رفیق برادرم ظاهر شااد با خود گفتم خبری هساات موبای

گفتم   گفتم چرا؟ گفت در کابل حادثه شاده داکتر بااحب فوت کرده با همه نا باوری ها پرسایدم فوت؟ گفت بلی میگویند گاز گرفته.  بازکردم  

 ندفریاد کشاید همه ری داکتر دیگر ازین دنیا رفت حادثه نا گواخدا حافظ نمیدانم چه حالتی بر سارم آمد مادر اولاد ها پرساید چه شاده؟ گفتم  

داکتر   فامیلنبول تماس گرفت طوری معلوم شااد که  به اسااتا  اولاد هامادر    نمیشااه من هم حوبااله پاسااخ دادن نداشااتم.  نام  نه باور  ندگفت

حادثه شاده ولی کدام   ه بود که فهمید  اولاد هایمخبر نداشات گوشای را زود قطع کرد ولی خانم داکتر بااحب از بادای مادر    تا هنوز  بااحب 

پیام میگذاشاات مادر قادر جان باادایت   و  نگ میزده زدوباره پیوسااتغلتیده  که در سااایه اش آرام میگرفتند فروباری  درخت پرنمیدانساات  

 وی اطلاع دهد.ه گفتم جوا  نده شاید خالد جان خبر شود بخرا  بود به تشویش هستم. 

 ســـــاعت همان لحظه تکت گر فتم   حرکت میکنمهم  لحظه خبر شـــــدم دیگر حرفی نزدیم گفتم من به خالد جان زنگ زدم گفت: بلی همین

مادرش   لین دیدیمداخل هوا پیما ترکش آیر اسـتا نبول خالد جان را بهفرود گاه  در  شـام از امسـتردام پرواز کردم حین تبدیلی طیاره شـش

ــارهفقط  حرفی نزدیم  ما هم   .دنفهمیدم حالی ندار  پیچیده بودلای دو چوکی با چادرش  با  مانند موجود بیجان در کنارش  با خالد جان با اش

نیم صبح روز چهار شنبه ششم فبروری به  قرار بود ساعت شش و  شب پرواز کرد و 24:30طیاره حامل ما ساعت جور پرسانی کردم.  

ــتارا    خلبانان ما  ض پیدا کرد وفضــای مشــهد ایران عوار قضــا طیاره حامل ما در نزدیکی هایکابل برســیم اما از   نبول دوباره طرف اس

را   غم ما فشــار درد و  انتظار و  یک روز مکمل در ترابزون بودیم در یکی از شــهر های تر کیه بنام ترابزون نشــســت کرد. وگرداندند  رب

 .سـاعت هشـت شـب به کابل رسـیدیم   د کابل حرکت کردیم وسـه شـنبه دوباره از ترابزون به قص ـ  سـاعت چهار عصـر روزضـعیف کرده بود.  

سر انجام جریحه دار تر ساخت. را   قلب های ما و  کتر صاحب گوش های مارا می آزردسلام خان یاور دا یکابل فریاد ها  میدان هوای در

پور نزدیکی خانه داکتر صــاحب   شــده بود خانه حاجی کاتب در محله شــیرفاتحه داران در نظر گر فته   رفتیم به محل که برای مهمانان و

 را رهنمائی کردند. شوریده حال بودیم ما پراگنده و بود خیلی خسته و
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ــتی  و ــالون بزرگ با دو طبقه سـ ــائل آب و وقاری ها و مکرافون   دو سـ الله برای داکتر عبدالله عبدمحترم  چای همه از طرف  نان و  مسـ

ــده بود. طوری که روزانه هزار نفر رفت و ــده بود  برای همه آب و  آمد میکرد و  مهمانان تدارر دیده شــ . به همین تر تیب نان تهیه شــ

 حاجی عبدالقهار بسم الله محمدی وزیر دفاع سابق و وارد همین سالون بزرگ ترحیم شدیم  وقتیکه  ..نیازمندی های ترانسپورتی رفع بود

 ، حاجی میرداد خان نجرابی،ن احمد حقجو فر ماندۀ شــــهیر شــــمالیالله ومشــــاورینش با قوماندان جابدالله عبدر ععابد رئیس دفتر داکت

فامیل ها  بودند وحاضـر    زاده که از غور تا کابلدر جمع صـدها تن از دوسـتداران ملک فراه  وکیل مردم  حاجی عبدالسـمیع صـمیم نماینده و

گفتند فردا پنج شـــــنبه   همه منتظر ما بودند و.  هرات به کابل انتقال داده بودند نیز از غور و  داکتر صـــــاحب را  برادران ما و اقارب و  و

جنازه   میشــود انشــاء الله روز جمعهن جنازه را ندیده اند فردا ا وقت آمده ایم تا هنوز فامیل هاچون ن  ولی من گفتم  جنازه را دفن میکنیم..

همه قبول کردند فردا روز   .روز شـنبه هم فاتحه گیری میکنیم جوار پارلمان کشـور دفن میکنیم وبه   را از چهار صـد بسـتر بر میداریم و

درین روز به .  دمحبت مهمانداری کردن افراد مؤظف از طرف ریاسـت اجرائیه با صـداقت و  دعا کردند و  پنجشـنبه هم تا شـام مردم آمدند و

بـه  ی کـه می خنـدد ویکرد. رویش را بـاز کردیم تو گو همراهی و یـاری ار ری مـارفتیم  جنرال عبـدالحق غودیـدن داکتر ابراهیم ملکزاده 

 درین روز درســت فریاد کشــیدیم و دوســت داشــتنی.  نورانی ســیمای ملکوتی و   چیزی رفته که انتظارش را داشــته خیلی عادی وســرا

برگشـتیم تا باقی اعضـای   پاکش دعا فرسـتادیم و  روحر  ب  و لرزه بود  تپش و دل ها همچنان در  فرش رخسـار را با آب گرم دیده شـسـتیم و

 یل بروند.فام



 54 

 

 تدفین جنازه. روز جمعه آغاز مراسم رسمی تشییع و

بستر سردار محمد داود خان رفتیم محمد  خانه چهار صدصبح روز جمعه هشت فبروری به شفا لان از قبل طرح شده ساعت هشت پطبق  

جنازه ملکزاده را به دوش  رسـم احترام  ه  ب  خانه آمدند تاداکتر عبدالله عبدالله با معاونین شـان به مقر شـفا  واشـرف غنی ریئیس جمهور  

 ییل از ایشــــان تشــــکر من هم به نمایندگی از فام  ئیه اول صــــحبت کردند وهم رئیس اجرا هم رئیس جمهور و  .بگیرند بلی چنین کردند

قدم زدند  فتند وتشریفات کامل نظامی بدوش گر را با آغاز مراسم رسمی ومرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده    رئیس جنازه هردو  .کردم

ن فیصــل جامصــیبت از آســمان میبارید.    اما درین مراســم که باران غم و ســپاس.  فامیل ســپردند خیلی قدر دانی کردند.  بعد به اقارب و  و

 را شکر که بخیر گذشت. فرزند داکتر ملکزاده در کنار ما ضعف کرد که نهایت پریشان شدیم اما خدا
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نماز جنازه با حضـــور جمع بزرگ از  تا ســـاعت ده روز جمعه جنازه را به  زیارت گاه اعضـــای شـــورای ملی در جوار پارلمان بردیم و

اوصاف  از خاطرات خود و  همه دوستان به نوبه صحبت کردند. بر گزار گردید وی ملی  اعضای شورا واراکین دولتی   مردم افغانستان و

ن که از حین بر داشــتالله عبدالله همه ســپاســگزاریم خصــوصــا داکتر عبد ذکر کردند که از ابراهیم ملکزاده ه مرحوم داکتر محمدبر جســت

 غمشریکی شان سپاسگزاریم. که از لطف و د وغمشریکی کردحاضر بودر کنار فرزندان مرحوم  جنازه تا گذاشتن درلحد

 

 

دان وی را نداشتم شیون همه دوستداران بود اما من جرأت دیدن چهره فرزن روز وداع با پیکر ملکزاده  روز ناله و روز تشییع جنازه

رویش میبارید  صحبت نبود غم از سر وخوش  فیصل همه را در سکوت تحمل میکرد اما خالد دیگر آن جوان بشاش وهمه غم داشتند. 

شکوه  پر لله در یک مراسم عالی والحمد ولی چارۀ نبود باید پیکرش را بخاک مسپردیم. فقط ساکت وآرام بود نگاهش فقط غم انتقال میداد،

 یادش گرامی باد. با وی وداع کردیم روحش شاد و

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2-vbLivXmAhXOEVAKHfT2BZYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D9%88%D8%B1-148907642358644/posts&psig=AOvVaw3KJrSh6IiTt_JTFToNZ4JP&ust=1578609954502558
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قبر داکتر ابراهیم بر    بیل را گرفتم تا خار بگیرم وپایم لرزید لحظۀ بود که و دســـت  ایم تاریک شـــد وه چشـــمســـخت ترین لحظه که   

دوســــتان چقدر بی مروت اند که آخرین تحفه شــــان برای نزدیکترین عزیز  درین لحظه با خود گفتم دنیا چقدر بی وفا و  ملکزاده بریزم.

 ه بیل را گذاشـتم ومهر بانی؟ راسـتی نا خود آگا ی وآخر این شـد دوسـت ریختن مشـت خار بر سـرش اسـت.  نگ بر سـینه وس ـشـان گذاشـتن  

رفتم   ..خار می اندازی  وروی عزیز ترین دوسـت خود سـنگ و محبت اسـت که بر سـر  گفتم این چه لطف و  فرسـتادم و  بر انسـانیت نفرین

 کنار.
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 کید پســـران وز دفن به اســـاس تابعد ا  در یک محل مناســـب تعیین شـــد و  محل دفن داکتر صـــاحب در بیرون از مقبره عمومی نمایندگان

 فراهی صــمیم  عبدالســمیع همکاری اعضــای پارلمان خصــوصــا میرداد خان نجرابی و  ســائر اعضــای فامیل مرحوم ملکزاده و  وبرادران  

به مســاحت پنج در چهار پســر شــان خالد جان  عثمان خان برادر و یشــان در نظر گرفته شــده که از طرفســاحه اســتثنائی برای زیارت ا

 خط کشیدند. ئید کردند وهمه تا مشخ  گردید
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 روضة من ریاض الجنة.. آمین یا رب العالمین. هاللهم اجعل قبر

 روح ملکزاده اتحاف دعا بر و مراسم فاتحه گیری

تیبات امنیتی یفات و ترروز شـنبه بر گزاری مراسـم فاتحه در مسـجد ریاسـت پنج مقابل شـورای ملی: دفتر دارالانشـاء شـورای ملی تشـر

ــم احترام و  فو  العاده گرفت و ــجد مهمانان را پذیرائی کردند و  مردم غور درین روز به رسـ ــاعت کامل در بیرون مسـ ــریفات دو سـ  تشـ

رقیه نائل وکیل   داکتر مشـاهد تا آخر محفل نشـسـته بودند. مقبل وضـرار  یاران داکتر ابراهیم ملکزاده مانند انجینر    مسـجد همیشـه پر بود.

در صــف مردان در مســجد   آمد و  واردر مراســم اتحاف دعا نیز مردانه    تدفین جنازه مانند مردان شــرکت کرد و غور در تشــییع ومردم  

 قدر دان قدر دانی کرد. نشست که جا دارد برای همیش ازین بانوی با احساس و

 زاده در ولایات مختلف کشور.فاتحه بخاطر ملک بر گزاری مراسم عزاداری و

 ، مزارها از ولایات هرات، باد غیس، فراه گزارش. تصاویر و

 

 

 

 حمد ابراهیم ملکزاده در شهر هرات محفل دعا ئیه به مناسبت چهلمین روز وفات داکتر م

پیروان   ،دوستان، هواداران  ، محصلین،از طرف 2019مارچ  16ده روز شنبه به مناسبت چهلمین روز عروج ملکوتی داکتر ابراهیم ملکزا 

بار دیگر  را   او  یاد واره دلاوری ها  با ذکر اوصاف نیکو و پر شکوه  خجسته و درین محفل  .وارادتمندانش محفل یاد بود در شهر هرات بر گزار شد

روز ین  ا در .  خاطره ها ثبت گردد مان مرد تاریخ معاصر کشور در دل ها وخاطر این قهر  تا یاد و ندرقم زدزرین  در دل صفحات تاریخ با خط 
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  ، تقوی وتاریخ زندگی اسطورۀ جهاد ومقاومت را در آینه  خود  نمودند تاتلاش  و کردندشجاعت را نجوی  ، شهامت و آزادی  دوستان حدیث عزت و

 . شرافت ببینند صداقت، افتخار و 

 

مرحوم داکتر بااحب شاخ  متواضاعت فروتن و شاکساته نف  بود. قلب مهربان و فرا ت پیشاانی گشااده و جبین   :مردمی وکیل متواضاع و

در شاارایط که داشااتن موتر شاایشااه ساایاه و تعقیبیت داشااتن گارد و خدمه برای رجال  .باز و دارای رفتار و برخورد یکسااان برای همه بود

با یک عراده موتر با پلیت شاخصای و بدون بادیگارد و شایشاه سایاه گشات و   نانبرجساته به عنوان رسام در کشاور جا باز کرده وی همچ

زمانیکه به غور و مناطق همجوار غور سافر مینمود اکثر مساافه ها را با موترسایکل سافر   .د و در خدمت مردم و موکلینش بودگذار میکر

جان نثاری هات مواباافاتت ویژگیها و کارنامه های مرحوم   مبارزاتتت. توام با احترام و محبت آمیز داشاا   مینمود و با همه مردم برخورد

 .داکتر باحب ملکزاده در ذهن و قلب هر فرد جامعه حک شد

 

 

از   غمشــریکی همه دوســتان همدردی و علاوه از کابل در هرات بزرگترین وبا شــکوه ترین محفل اتحاف دعا بروح ایشــان بر گزار شــد.

صیت های شخ بار بزرگ غم را از دوش ما بر داشت و .یاری ولایات بر گزار شدکه در بس  افغانستان از شمال تا جنوب  شر  تا غرب و

، بســم الله محمدی  ،محترم امر الله صــالح  ، محمد شــریف یفتلی،عبدالمتین بیک، داکتر یاســین ضــیاء، محترم  الله عبداللهچون داکتر عبد

ــمیم وکیل فراه،قوماندان جان احمد حقجو، میرداد خ ــمیع صـ ــعود  ،احمدعبدالکریم ایما   ان نجرابی، محترم عبدالسـ همه   و ولی خان مسـ

 ـوطنداران   ، جنرال محمد خان، جنرال یارگل جنرال عبدالحق غوری  ، مولوی دین محمد عظیمی،وصـــا ســـناتور محمد داود غفاریخصــ

که ف ومهربانی شان نهایت سپاسگزارم. آنهایی وغیره زحمات فراوان کشیدند که از لطجوانان غوری اعضای شورای ولایتی غور    خان،

، محترم کلیم الله خان نقیبی   ،محمد یونس قانونیمحترم    حنیف اتمر، محترم محمدبخانه تشـریف آوردند مانند محترم صـلاح الدین ربانی،  

نظامی   سـران ملکی و  تمام محاسـن سـفیدان و ور، محترم بسـم الله خان، احمد ولی خان مسـعود، احمد مسـعود  محترم اسـتاد اعطا محمد نو

ما خصوصا ای همه وطنداران غوری  زحمت کشی ه  ، محترم میرویس یاسینی بار بار تشریف آورد.، ارزگان، زابل وهلمندولایات قندهار

واحمد سـعیدی سـنگینی بار غم را کاهش داده بود از همه سـپاس  دین محمد عظیمی   دولتی، مولوی، معاذ اللهسـناتور محمد داود غفاری

 ..گزاریم.
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ملکی در   زاده هســتۀ مدیرت نظامی ودر غیاب ملکمشــوره با ســه نفری که دو ویا ســه روز  ترحیم من بعد از   بعد از مراســم تدفین و

حبیب الرحمن ملکزاده( محمد عثمان ملکزاده  خان ملکزاده ومحمد رفیق علم، محمد عثمان  )  عملا هم بودند منطقه حســـاب میشـــدند و

تا در   نام گر فتم در منطقه   مرحوم   جا نشـین  صـفت موی سـفید وه  ب که طور طبیعی در همان مسـیر قرار داشـت  برادر ارشـد ملکزاده را

ازینکه  .کار کندخصــوصــا در ولســوالی های غرب غور زاده  بســیج نیرو های مقا ومت در قلمرو مدیریت ملک  جهت تنظیم امور مردم و

نشـین نگفتم تنها اشـاره کردم که امید رهگذر قانونی کسـی را  در کابل جاقانونی بود از   مرحوم ملکزاده در کابل وکیل ونماینده رسـمی و

را انجام  تعیین کنیم تا در هم آهنگی با نیرو های داخل در ســـطح کل ولســـوالی کار ها  یا دو نفر نمایندۀ ســـیاســـی در کابل وارم یک و

 ملکزاده ازین تصـمیم خیلی راضـی به نظر نمی رسـیدند ولی بخاطر احترام به بزرگان چیزی نگفتند داکتر صـاحب   هر چند پسـراند...نده

در بسـیاری مسـائل  د که از سـال های نخسـتین تا وفات داکتر صـاحب نظر من بود  اینکه چرا تنها تصـمیم گرفتم دلیلش این بو این فکر و

ــتند زاده ناگزیر بر ملک  دلخواه نبود بلکه جبرا و  نظامی در غور یک کار آســــان و کشــــمکش هایاز طرف دیگر   .همه اقوام قبول داشــ

من هم تا هنوز به همین   ار گیرند وکشــمکش های منطقه قر  بار ها گفته بود نمیخواهد فرزندانش در مســیر جنگ و  تحمیل شــده بود او

 در تفـاهم و ملکزاده عثمـان خـان  چهلم وفـات ملکزاده روز هـای  امـا قبـل از .همـان طور فکر میکردم  در لحظـه تصـــــمیم گیری .عقیـده ام

خالد ملکزاده پسـر   نتیجه رسـیدیم تا تفاهم و زاده  طی اعلامیه ابلا  کردند که ما در داخل فامیل به اینمشـوره با سـیف الرحمن جان ملک

اگر در داخل فامیل مشکل وجود نداشته   نشین بوده از وی اطاعت میکنیم که خبری خوشتری بود.تر صاحب ملکزاده در تمام امور جاداک

خان وســیف   رواداری عثمان  بر گذشــت و  و اقوام ازین گزینش اســتقبال کردند  ولســوالی ها، دوســتان و باشــد مردم مناطق مختلف و

ــیکـه الرحمن جـان عحســـــن گفتنـد.  ئی بـا مخـالفین دولـت قرار گرفـت عثمـان خـان بود کـه بخـاطر ورویـا ر عملا در جنـگ وبـاز هم  امـا کســـ

 تلاشهایش نتیجه نداد. نداشتن مسئولیت رسمی از طرف ارگانهای امنیتی مورد حمایت قرار نگرفت و

 دهمرگ داکتر محمد ابراهیم ملکزا نگاه خانواده به

این  ختم آکســــیجن در اطا  خوابش اعلان شــــد. تنفس کاربن مونو اکســــاید و وی در خار از اول تا ســــپردنچگونگی مرگ ملکزاده  

گفتند   نیزمجلس  حین ورود ما در سالون ترحیم  دوستان آگاه و با صلاحیت حاضر    سپستلیفونی به من اطلاع دادند نخست  موضوع را  

ــالح  تحقیقات طب عدلی  ــان داده که علت مرگ گاز گرفتگی بود. جناب امر الله صــ ــریف آورد نشــ  که به نمایندگی از رئیس جمهور تشــ

تیم خاصـی را از  .وفات داکتر صـاحب شـده امداخل اطا   وارد    من  شـخصـا :گفت  خانواده را بیشـتر مورد تفقد قرار داد و  اعضـای فامیل و

ر جریان تحقیقات خودم د  رسـی چگونگی قضـیه مؤظف کردم وکریمنال تخنیک جهت بر  جنائی و مسـلکی ریاسـت   و  متخصـ مندان  کار

چون  .ا همین موضـوع را تائید کردمیل در رسـانه هبه نمایندگی از فامرسـی شـده علت مرگ گاز گرفتگی بوده من هم  هسـتم مو به مو ب 

شــب ها در   اســتراحت میکردیم.  در همان اطا  می نشــســتیم و  وییکجا با   در کابل بودم وزاده  لکمرگ داکتر م  من یک ماه قبل ازحادثه

سنگ استفاده بعد آنرا بیرون میگذاشتیم غال   فقط هنگام ادای نماز صبح بخاری گازی را استفاده میکردیم و  بخاری چوب آتش میکردیم

ودیگری به کنج شـمال یا دسـت راسـت   که من اسـتفاده میکردم  گذاشـته بود نمیکردیم. درین اطا  دو تخت خواب  بود یکی بطرف قبله  

 که خودش استراحت میکرد وهمین بخاری چوبی.
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م شواهد یبه مرگ داکتر صاحب مشکور هست  ام ندداکتر صاحب گفت  برخی اعضای خانواده  .میاما بعد از خا کسپاری وقتی بخانه بر گشت

ــاحـب گـاز نبودهوقرائن وجود دارد  افرادیکـه یـک روز قبـل از وفـات بـه ملاقـاتش آمـده انـد احتمـالا موجـب همین   کـه علـت مرگ داکتر صـــ

  ..باشندشده  انتشار گاز
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نزد داکتر صـاحب عبدالله رفتیم موضـوع را یاد  پسـران داکتر صـاحب   و یکجا با عثمان خانمن و سـنا تور داود  بعد از شـنیدن این حرفها  

دلی را دیده ام من هم داکتر من خودم نتیجه تحقیق طب ع  نددر جواب ما گفتایشــان   ا ذکر کردیم.شــواهد ر برخی قرائن و و  آوری کردیم

میدانم علت گاز گرفتگی بود شما هم شک نکنید... به اساس سفارش آن نزد آقای پیروز وزیر صحت عامه رفتیم ایشان هم رئیس  هستم

ــنیده بودیم..  طب عدلی را فرا خواندند و ــای م  جواب همان بود که قبلا شـ ــد. ما خواهان یک کاپی اما به دو تقاضـ ا جواب مثبت داده نشـ

در روز های نخســــت  .تیم خا  ریاســــت جنائی وزارت داخلهرســــی  وهم خواهان کاپی نتیجه تحقیق بر  طب عدلی بودیمنتیجه تحقیق  

 قسما مختوم گذاشتیم. این موضوع را مکتوم و هردو اداره وعده دادند اما در نهایت هیچ کدام سندی را بما نسپردند.

را که گفته بود اینبار بیا اسـتانبول یکجا میرویم در   کزادهوعده های داکتر صـاحب مل  وقتیکه به هالند بر گشـتم روز شـمار صـحبت ها و

 به دو مسئله مشکور شدم. صفحه ذهن عبور دادم

 راحت میشود.گفتند اگر نیایی رئیس جمهور نا : اینبار آمدن کابل به اختیار من نبود من را مجبور ساختند ودر جوابم گفت  چرا -1

ل برخی دلی  به اساس این دو دلیل وما ندادند،  ه  را ب  تحقیق  اقلا یک کاپی نتیجه کرده بودند   لیکه وعدهدر حا  اینکه چرا این دو ارگان -2

ــتثنائی و ــد.  ی وفات ملکزاده در ذهنم مرموز ونا باور کردنی بود ماجرا دیگر که کاملا اس ــکور ش ــمیم گرفتم وقتی کابل  .مش اینبار تص

ــنـد از ادارات مربوطـه م داکتر  روز چهلم وفـات بـه بهـانـه   1397بیســـــت حوت   همـان بود کـه  یگریم..رفتم حتمـا یـک کـاپی را من حیـث ســـ

ــاحب ملکزاده ــتیم و  دوباره  صـ ــنا ت  به کابل آمدم یک روز با رئیس جنائی وزارت داخله قرار گذاشـ ور داود رفتیم دفتر یکجا با محترم سـ

ــتـا ــتـا لف بود مارا به دفتر خو  لفی تخل  میکرد رئیس که اســـ با آنکـه مرا جعین زیاد داشـــــت ما گفتیم   پذیرائی کرد.ویا اینکـه از اســـ

 اگر ممکن باشــد یک کا پی هم بما بده.. رســی تیم ریاســت جنائی را در مورد وفات داکتر صــاحب وکیل غور ببینیم ومیخواهیم نتیجه بر

نیامد بار دیگر نفر فرســتاد باز هم ندیم نفر  ادارۀ مربوطه خیلی دیر منتظر ما بعد نفر فرســتاد به گفت خوب اســت اول چای تعارف کرد و

اگر صـبر کنید   روز نسـبت مشـکلات که داشـته نیامده.دیر بر گشـت بما گفت کسـیکه دوسـیه نزدش هسـت ام آخر خودش بیرون شـد و  نیامد

ب عدلی را فقط نظر ط  شــاید نا وقت روز بیاید.. آخر گفت دوســیه همان اســت که طب عدلی گفته ما کدام تحقیق اضــافی انجام نداده ایم.
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نا  دارید؟ گفتم من کا کایش هسـتم و  نسـبتی  خواسـتیم همان اسـت. در آخر از ما پرسـید شـما با داکتر صـاحب مرحوم چه  تور صـاحب هم سـ

ــرانش میآمد بازه ــتهای نزدیک گفت اصــولا باید یکی از پس ــدم که جناب م ما کدام نتیجه اضــافی نداریم...  از دوس ــکور ش اینجا باز مش

ظرف ها همه را   فرش ها و  مواد خوردنی و طا  داکتر صـاحب گرفته ایم از خاکسـتر ومواد سـوخت وای قلم مواد از  ما س ـ صـالح گفت.

همان نظریه طب عدلی را   .فت ما کار اضافی انجام ندادیممو به مو تحقیق شده اما رئیس جنائی وزارت داخله گ  بخاطر بررسی داده ایم..

ــتباه نوز که هنتا هکام ماندیم  نتیجه از وزارت صــحت عامه نیز نا  گر فتن کاپی  برای دوســیه حفظ اســت..  ئید کردیم وتا وز اســت این اش

 وجود دارد که شاید مرگ داکتر صاحب طوری که روایت شده نباشد. والله اعلم بالصواب.

 شهکارهای ماندگار خصلت های پسندیده و

گسـترش معارف از خصـلت های بر جسـته   تعهد به توسـعه و  شـکوفای کشـور،  اسـتقامت، عشـق به باز سـازی و  فروتنی، ثبات و  تواضـع و

پلچک ها در مسـیر راه ها تا وصـل سـاختن غور به همه  سـاختن پل ها و  احداث سـرر ها و  حوزۀ غرب، احیا و  مقاومت در کل  آن بود.

 زو های آن بود.صعب العبور از آر افیای شکسته وجغر خارج ساختن از زندان طبیعت سرد و ولایات همجوار و

ــختی ها  زاده نماد مقاومت وملک  .پایداری مقا ومت و ــتقامت بود در سـ ــردی واسـ ــتن  ، تحمل سـ ــخره وگرمی، گام بر داشـ  در دره و صـ

 ش شهادت میدادند.ی اپایدار همه بر مقاومت و تشنگی صحرا، مقابله در برابر گرسنگی و

 

 تواضع وبرد باری:
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 غریب نوازی: 

 گدا گر تواضع کند خویی اوست  تواضع ز گردن فرازان نیکوست 

عضو   عضو کمیسیون امنیت داخلی پارلمان و پر آواز  مردم ولایت غور استت و  ینده نامدارنما   این  داکتر محمد ابراهیم ملکزاده وکیل و

  دو نفری را که ورقه بیاورندت میتواند هر مان دهد برایش فرش خو   افغانستان. میتواند فر شورای رهبری حز  مقتدر جمعیت اسلامی 

نوشیدن فکر   خوردن و ه محافظین سلاح به دوش داشته باشدت میتواند ب عریضه در دست دارند بگوید استاد شویدت میتواند پهره داران و 

بلکه میخواهد مانند دو   ها شودت اما هیچکدام را نمیکند.  یا به ابطلاح ما مالدار کندت میتواند بدون ممانعت وارد خانه های کوچی ها و 

 را بشنود.   حرف دل شان شوخی  با آنها حرف بزند و نمنا  بنشیند با تبسم و  نفر کوچی  که مشکل دارند بر زمین تر و

در   مهربان بود.  ضــع وضــعیف همچنان خا ی نا توان وود با این همه در برابر انســانهامناعت ب  آســمان بزرگی و او کوه از شــجاعت  و

ــان میخورد هیچوقت به کیفیت   کلبه غربا و ــید فقط در وقت گرفقراء میرفت از غذای شـ ــنگی نان میخورد که لذت خورار نمی اندیشـ سـ

 عت داشت.غالبا با نوشیدن پیاله چای قنا داشت.
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ه ماسـت تعارف میکند برای ملکزاده خیلی هم بحدی کافی سـخاوت بخر  میدهد برای هر یکی یک کاس ـفقط مات کافیسـت. بلی مهماندار  

ی مکلف همه برایش یکیســت. غذا  خوش ایند اســت چون در طول عمر بخاطر شــکم چانه نزده از نان خشــک شــروع تا گندم بریان و

ــما میخورید و ــید چه میخوریم بلکه گفت هر چه ش ــما مانده من میخورم این حرف آن بود که به   ملکزاده گاهی نپرس همراهانش یا از ش

شـما نان مانده باشـد بیاورید ما میخوریم فقط یک پیاله چای گرم از ید اگر  سـنه به درب خانه کسـی رسـیدید بگویهرگاه گر  .درس داده بود

 .یا گیلاس آب سرد و

 سازیپاسداری باز سرباز امنیت و
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ساختن  مسیر های امن   . ور به ولایات دیگروبل کردن غ ی ولایت غور به یکدیگر و باز سازی بود وبل کردن راها او عاشق آبادی و 

س      سروی کند و  مسیر را دیده و پیوسته میکوشید خودش یکجا با انجینران  محل و   کوتاه  برای مردم از أهداف اساسی آن بود. و

 زمین می زد. ر کلنگ را خودش ب اولین بیل و 
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  سی  را سروی وخودش مسیر جاده های نو تا حقانیتش را به دیگران  ثابت میکندت ن با تبارز خصلت های شگفت انگیزییک قهر ما

 مین می زند تا دیگران را تشویق کند. ر زکلنگ اول را ب 

 

 
 

 از خود گذریت  دلاوریت ایثار و تاستقامت  ت فدا کاریت تحمل تتصمیم گیری قاطع  تویژهگیهای چون  اعتماد به نف  

 نبرد.   پنجه نرم کردن با شرائط نا گوار جنگ و چالش ها در مسیر طولانی دست و مبارزه با  ساده زیستن و  

اذیت   امکانات دولت بخاطر آزار و   در شهر هم گاهی از تجهیزات و دشتها پیاده میگشت و مردی که همیشه مانند دیگران در کوه ها و 

 فظ بود. حایک م بادیگارد گرفت فقط خودش با نه   نه رنجر سوار شد و  ظاهر آرائی استفاده نکرد. مردم و 
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زمان غلبه مجاهدین در ســال   این جنگل در  اســت که همیشــه به آن میبالید.  بزرگ  ریخی غور یکی از افتخارات ات ااحیای جنگل انبوه و

جنگل را که بیش از یک ر این  ه بعد رســـیدن به قدرت در ولایت غوهیچ اثری از آن نبود اما ملکزاد کاملا بخار یکســـان شـــد و 1361

ــمان   به حفظ و  متر عر  دارد با غرس هزاران نهال دوباره احیاء کرد و 300کیلومتر طول و ــر به اسـ ــید که آمروز سـ مراقبتش کوشـ

 دامن سبز مرکز ولسوالی است. کشیده و

 

 توسعه معارف: ی وعلم پرور

د به  وال داخل صنف درسی میشاو با ولس توجه را مبذول میداشت. حضور شاگردان در صنف بیشترین مدرسه و ملکزاده بخاطر اعمار مکتب و

غائب وغیر  نبرای آموزگارا برای شاگردان پیشتاز جایزه قائل میشود و ، ذهن اطفال می پردازند لباس اطفال نگاه میکند به آزمایش هوش و   نظافت و

 مسئول هوشدار میدهد. 

 

 

سش  با نگاه بر زمین احسا حال شاگردان دختر نهایت نا آرام است. نماینده مردم است از مشاهده این وضع و لیکه وکیل وملکزاده در حا اهیمداکتر ابر 

 هیچ خوشحال نیست.  را بیان میکند و
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 نوازش ایتام: ملکزاده و

این جوانان که   تعلیم. تشویق به درس و دیارش باز مانده اند باید نوازش شا ن داد آنهم با   قهر مان این ها اطفال یتیم اند که از فر ماندهان دلیر و

اهتمام ملکزاده   با چشمان اشک آلود در انتظار نوازش دست نوازشگری بودند حالا دیگر بزرگ شده اند به لطف توجه و  روزی اطفال یتمی بودند و

در کنار سایه اش آرامش    را پدر فکر میکنند و او  داء بازماندگان شه همه ایتام و. بلی  یا هم از دانشگا ها فارغ شده اند در دانشگا ها درس میخوانند و

 گرمی مهر پدر را حس میکردند.  و
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 سیاسی  مقالات شخصیت های علمی و

 

 (   2019-02-08قهرمان; نبی ساقی  )  یک  خالی  جای
 

 و ملکزاده فاتحی ار کجاست همچاادیگ

د پاسدارغور  )*(   تا در مصافِ سختت ب و 

 

 

یادش همیشه در دلهای دوستدارانش باقی خواهد ماند. »هرگز   مقاومت« رخت سفر بست و رفت؛ اما نام و سنگربان دلیرِ »مرکز دوم 

  پ  چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟«دوام ما« به قول مولانای بزرگ »  جرید  عالم نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر

زاده از غور بود و به غوری ها تعلق داشت. به غوری ها هم تعلق  ندارد. ملک اوندانش تعلق نداشت و ملکزاده تنها به خانواده و خویش

نداشتت به حوز  غر  تعلق داشت و به حوز  غر  هم تعلق نداشت بل به سراسر افغانستان تعلق داشت. قهرمانان و مصلحان بزرگ به  

رمانان به آزادی تعلق دارندت قهرمانان به غرور تعلق  همه ک  تعلق دارند. قه به  هیچ جایی تعلق ندارند و در عین حال به همه جا و

دارندت قهرمانان به عزت و وقار و هویت یک ملت تعلق دارند. لذا هرک  دوستدار آزادی و عزت و سربلندی و شجاعت باشدت ملکزاده  

 از او هست و به او تعلق دارد. 

ت مدار بی ریشه که مثل برندگان تکت لاتری یک شبه همای دولت  ملکزاده یک وکیل معمولی پارلمانت یک فرماند  ولایتی یا یک سیاس

به شانۀ شان نشسته باشد نبودت او یک مبارز و یک چریک و یک فرماند  واقعی بود. وقتی داکتر ابراهیم ملکزاده نامش در سرتاسر  

نام شان را هم بلد نبود. در آن زمان   کشور می پیچیدت کسانی بسیاری که حالا به وزارت و سفارت و شهر  و تجارت رسیده اندت کسی

  در برابر س اه جهل و دهشتت فقط دو نام در کشور بر سر زبانها بودت یکی مسعود و یکی ملکزاده!

بار دیگر   با جنا  استاد فایق به خاطر موضوع فیروزکوه و  من ملکزاده را فقط دوبارت آنهم برای چند دقیقه از نزدیک دیده ام. یک بار 

مسیر و جهت فکری و جهان بینی ما متفاوت بود. آ    احوال پرسی مختصر. او مرا نمی شناختت اما من او را می شناختم. در حد یک 

مان به یک جو نمی رفت. او اهل سیاست و جنگ و جبهه بود و ما اهل هیچ چیزی نیستیم. اما با وجود این تفاوت هات او برای ما اهمیت  

تاریخ غور بودت بخشی از تعرین غور بود و ابلن او خودِ غور بود. او یک هویت بود. یک جایگاه بود.  بسیار داشت. ملکزاده بخشی از 

دیگری    یک جبهه بود. یک اقتدار بود. یک اقتداری که هرگز به آسانی به دست نیامده بود و در مسیر تحصیل آن اقتدارت مثل هر اقتدار

 اتفاق افتاده بود. طبعن که اشتباهات و دل دردی های هم 

د  فقط به عنوان قدرشناسیت به خو  -جدای از موقن گیری های سیاسی و تیمی  –ناشناس ملکزاده   من به عنوان یک همشهری گمنام و

همسنگران ملکزاده به ویژه در »حوزه بزرگ مقاومت« که در این سه روزِ   از تمام دوستان و اجازه می دهم که س اسگزاری کنم 

لحظه همت خانواده و همشهری های او را تنها نگذاشتند و حق دوستی و رفاقت و همسنگری و همفکری را به تمام معنا   اندوهنا ت یک 

منان دارم که ما غوری ها از عهد  این مسوولیت و رفاقت و همسنگری به آسانی بر  یادا کردند. اگر این وضعیت برعک  می بودت اط 

 آمده نمی توانستیم. 
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ا  ریی  جمهور با وزرای همراه شان که با حضور در مراسم تشییع جنازه و اجرای مراسم ویژه ی نظامی با مردم  س اسگزاریم از جن

ما همدردی کردند. س اسگزاریم از جنا  ریی  اجراییه که همیشه در کنار مردم ما بودند و زحمات و مسوولیت های فراوانی را به عهده  

ت کنار مردم باقی ماندند. همین طور س اسگزاریم از جنا  امرالله خان بالست جنا  بسم الله خان  گرفتند و تا آخر مراسم تشییع و تدفین

محمدیت جنا  متین بیگ باحبت جنا  ایزدیارت جنا  احمدولی خان و احمد ضیا خان مسعودت سالنگی باحبت نجرابی باحبت جاهد  

ر خانت یاسین خان ضیات ایماق باحبت جنا  حضرت علی خانت  باحبت جنا  ادیب خان فهیمت جنا  معنوی باحبت جنا  عبدالقها

جنا  یاسینی باحبت منصور باحب و واقن باحب و تمام دوستانی که در این سه روز پیوسته پهلوی وطنداران خویش قرار داشتند.  

ی  و نمیروز گرفته تا قندهار و  س اسگزاری می کنیم از نمایندگان مردم در شورای ملی از تمام ولایات کشور از هرات و فراه و بادغ

ننگرهار و بدخشانت به ویژه ریی  محترم مجل  سنا که هم در خانه و هم در مراسم تشییع و تدفین اشترا  کردند و با مردم همدردی  

لیت کردند  داشتند. دوستان بسیاری نیز از داخل و خارم مملکت از طریق پیام های ویدیویی و شبکه های اجتماعی ابراز همدردی و تس

 که قابل س اسگزاری و قدردانی است. آخر کار آدمی مرگ است و ما همه روزی می رویم... 

 

 » ... زندگی بحنۀ یکتای هنرمندی ماست 

د   هرکسی نغمه ی خود خوان د و از بحنه رو 

 بحنه پیوسته بجاست 

 خرّم آن بحنه که مردم بس ارند به یاد...« 

 

   بیت از مستمند غوری: )*(

 انتخابات مستقل کمیسیون معاون دولتی،  معاذالله، معاذالله دولتی، ارزه و برج عزتي که زودهنگام فرو ریختستون مب

 (۰۸/۰۲/۲۰۱۹) افغانستان

 

 

 

از دست دادن اسطور  مقاومت و مبارزهت داكتر محمدابراهیم ملکزاده واقعن یک ضایعه جبران ناپذیر برای مردم غورت حوزه غر  و  

باشد. او در دو دور  مقامات در برابر دشمنان مردم مات قهرمانانه و استوار ایستادگی کرد و با فداکاری و ایثارگري از  تمام کشور می  

وطنت مردم و آرمانهای خویش دفاع کرد. ملکزاده مانند دیگر رهبران بزرگت از خصوبیات کاریزمایی خابی برخوردار بود و کسانی  

تحت تاثیر شخصیتت بداقت و جوانمردی او قرار می گرفتند و این تاثیرات تا مدت های طویل باقی   که با او همصحبت می شدندت همیشه 

میماند. او با ویژگی های منحصر به فردِ که داشتت شخصیت متفاوت از دیگران بود. این ویژگی ها سبب شد تا از وی رهبر واقعی  

 ش او اینجا به اختصار اشاره کنم: بسازد. به بورت مختصر می خواهم به برخی از ویژگی های خا

 

 زیستی:  #ساده

ملکزاده زندگی سادهت بی پیرایۀ و بدون تکلفی داشت. در حالی که می توانست زندگی تجملی و پر از تشریفاتی را فراهم بسازدت اما او   

 ساده زیستن و سادگی را دوست داشت و می خواست همیشه ساده و بی تکلن زندگی نماید. 
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 تواضع: و  #فروتني

داکتر ملکزاده مردی حلیم و متواضعی بود. او در برابر مردمت مراجعین و همسنگران خویش بسیار با تواضع و فروتنی رفتار می نمودت  

اما در برابر متکبران و قدرت مندان با وقار و غرور برخورد می کرد و جایگاه تاریخی و سرزمینی خویش را با وقار و سربلندی حفظ 

 می کرد. 

 

  و دینداری:  #تقوا

ملکزاده مرد مجاهد و معتقدی بود. او ضمن پایبندی به باورهای دینی خویش که ایمان خال  و خلل ناپذیری داشتت تقوای سیاسی و  

دنیوی نیز او را مدد می رساند تا در مسایل سیاسی و کاری خویش پرهیزگاری محکمی اعمال نماید و به آن متعهد بماند. این خابیت  

  بب می شد تا در رفتار خود از اعتماد به نف  و غرور بالای برخوردار باشد. وی س

 

 و راستی:  #بداقت 

او در دوستی و دشمنی خویش مردی قاطعت بادق و رو راستی بود. حرف زبان و قلب اش یکی بود و چیزی که در دل داشت در برابر  

  داری اش با تعهد و بداقت و راستی همراه بود.   هرکه بودی آن را به راحتی بر زبان می آورد و سیاست و مردم

 

 عمل:  #مرد

مرحوم ملکزاده به جای وعده به مردمشت بیشتر عمل می کرد. او توانایی اقدام و عمل را داشت و در تصامیم خود قاطع و بریس بود.  

  شدت نفرت داشت. او ع مدتا  کم حرف می زد اما به مراتب عمل می کرد. از اضافه گویی و حرف های بی عمل به

 

  و دلیرمردی:  #شجاعت 

ملکزاده همان قسمیکه در تصامیم خود قاطع بودت در اجرای آن نیز شجاعانه اقدام می کرد. او به عنوان فرمانده نترس و دلیر در برابر  

  هرنوع بی عدالتی و زورگویی با شجاعت ایستاد می شد و سر تسلیم و سازگاری نداشت.

 

 چریک سخت کوش:  گر باهوش و  #سیاست 

ملکزاده تنها مرد سیاست نبودت بلکه یک استراتژیست نظامی و یک چریک با تجربه و باهوش نیز بود. درکنار آن او با مردم کار می  

 کرد و توانایی عجیبی در بسیج و هماهنگی مردم داشت.

ه غور و تمام ملت عزیزمان تسلیت عرض می کنم.  در گذشت و آسمانی شدن این مرد بزرگ را از بمیم قلب برای خانوادهت مردم داغدید

امیدوارم راه او و آرمان های او همچنان ادامه داشته باشد و یاد و خاطره اش پیوسته راهنما و راهگشایی هواخواهان و رهروان اش  

 باشد. 

  

 ! روح شان شاد

 

 

 

 پیام ها به مناسبت ارتحال ملکزاده
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 رییس جمهوری اسلامی افغانستانپیام تسلیت و همدردی محمد اشرف غنی 

 دلو باختر 1397 17کابل 

 

با تاسف فراوان اطلاع یافتم که داکتر ابراهیم ملکزاده عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی و نمایندۀ مردم غور در 

 .دارالبقا شتافت  داعی اجل را لبیک گفت و به ولسی جرگه، 

دار بود و در جریان جهاد مردم افغانستان و در بیشتر از یک ردمشاد داکتر ابراهیم ملکزاده، از شخصیت های مروان

 .و نیم دهه گذشته، خدمات قابل قدری برای مردم انجام داد. مرگ او یک ضایعه بزرگ برای کشور می باشد

خاطر وفات داکتر ابراهیم ملکزاده به رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به

ابراز می کنم و برای متوفی از درگاه ایزد متعال، بهشت برین مسئلت  عضای خانواده مرحومی و مردم ولایت غورا

 دارم.

 

 

 پیام تسلیت ریاست اجراییه  

گان جهاد و مقاومت و نماینده مردم غور در  در پیوند به درگذشت داکتر محمد ابراهیم ملکزاده یکی از فرزانه 

 نمایندگانمجلس 

  ها اعلامیه : رده:  Feb 05, 2019نشر  تاریخ

گان جهاد و مقاومت، نماینده مردم غور در زاده یکی از فرزانهکابل: با تاسف و تأثر فراوان اطلاع یافتیم که داکتر محمد ابراهیم ملک -سپیدار 

 .پارلمان، مجاهد شهیر و یکی از فرزندان صادق، دلیر و متعهد افغانستان به رحمت حق پیوسته است

های محکم دهنده است. داکتر ابراهیم یکی از استوانهسنگران و دوستان آن بزرگ مرد تکانشنیدن این خبر ناگوار برای من، مردم افغانستان و هم

 .مردم در حوزۀ غرب بودجهاد و مقاومت و پشتوانۀ مطمین برای 

های شادروان داکتر ابراهیم ملکزاده از دوستان و همکاران بسیار نزدیک و مورد اعتماد قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود بود و در دوره

زاده دوستی و شناخت اهیم ملکسو با داکتر ابر ها بدینها و مبارزات درخشانی را از خود به میراث گذاشته است. از سالجهاد و مقاومت، کارنامه

 .مانند و شهره بودزاده در دوستی و پایداری، کمنزدیک داشتیم و همیش در تماس بودیم. مرحوم ملک

اش در پارلمان، از مبارزه با دشمن و حفاظت از جان و مال مردم گیشادروان داکتر ملکزاده همواره در کنار مردم بود و حتی در دوره نماینده 

اند. اخیراً، هنگام یورش وحشیانۀ طالبان به ولسوالی تیورۀ ولایت غور، شادروان ملکزاده فرماندهی جنگ را در محل بر عهده گرفت غافل نم

  .و با تمام قوت طالبان را سرکوب و متواری ساخت

گی کرد و در این دور انتخابات یسته نماینده زاده در فصل جدید دو بار از مردم ولایت غور در پارلمان افغانستان به گونۀ شاداکتر ابراهیم ملک 

 .پارلمانی هم با رای قابل ملاحظه و کسب اعتماد مردم آن ولایت پیروز شد

زاده برای همۀ مردم افغانستان به ویژه جریان مبارزه با ترور ام داکتر ابراهیم ملکانگیزِ دوست و برادر گرامیدر این شرایط حساس، مرگ غم

  .باشدناپذیر و ضایعۀ کلان میبرانافگنی، جو هراس

http://ceo.gov.af/fa/news/category/statements
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سنگران، دوستان و درگذشت شادروان داکتر محمد ابراهیم ملکزاده را برای مردم افغانستان، مجاهدین، رهبری و اعضای جمعیت اسلامی، هم

 .حوم جنت فردوس آرزومندیمکنیم و از خداوند کریم برای آن مرشان تسلیت عرض میگان باعزت ولایت غور و فامیل محترمویژه باشنده به

  

 دوکتور عبدالله عبدالله

 رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان

 

 یام تسلیت صلاح الدین ربانی به مناسبت در گذشت داکتر ابراهیم ملکزادهپ

 ۱۳۹۷دلو  ,۱۶

نماینده مردم غور در مجلس  شنیدن خبر درگذشت داکتر ابراهیم ملکزاده عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان و 

 ..نمایندگان، مایه تأثر و اندوه عمیق است 

 انا لله و انا الیه راجعون 

 .روانشاد داکتر ملکزاده به خاطر پاسداری از ارزش ها و خدمت گذاری به کشور و مردم خویش، یک عمر مبارزه و مجاهدت کرد 

رخشانی به جا گذاشت که به همین دلیل، در اعماق قلب مردم اش  او در سال های دشوار جهاد و مقاومت از خود کارنامه های د

 .جا داشت و به عنوان یکی از استوانه های مقاومت شناخته می شد

 .در گذشت نا به هنگام او در شرایط کنونی، مایه اندوه عمیق همگانی و برای جمعیت اسلامی افغانستان ضایعه بس بزرگی است

 .مرحوم ملکزاده، به خانواده، یاران و همسنگران و اعضای جمعیت اسلامی تسلیت عرض می نمایمبا اتحاف دعا به روان 

 

 

. 

 

 مر ثیـــه ها: 

 :در خاتمه

 مرد نمیرد به مرگ ، مرگ ازاونام جست 

 نام چو جاوید شد  ،مردنش آسان کجاست 

ظلم وتجاوز وکوه استوار حراست وپاسداری از درخت ثبات مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده  قامت برافراشتۀ تاریخ مقاومت علیه 

 وامنیت کشور آنچنان نقش خویش را بر زندگی زد ونام نیک بر جای گذاشت که زدودن او حتی با داس دروگر مرگ هم  آسان نیست 

بگوییم و بنویسیم باز هم اندک  در ستایش انسانی به بزرگی داکتر محمد ابراهیم ملکزاده که ملت بزرگ ما از وجود او محروم گشت هرچه 

است، بویژه در این اپریشان حالی که که کشور در بحران نا امنی وبی ثباتی به سر میبرد شنیدن خوپذیرش خبر مرگ این بزرگ مرد برای 

ملت افغانستان بسیاری ها غیر قابل باور است.با آن هم  نمی شود از کنار این خسران بزرگ برای مردم غور ودر تصویر بزرگ تر برای 

روحش شاد ویادش  به آسانی گذشت. درباره ی زندگی پربار این الگوی شجاعت واسطورۀ جهاد ومقاومت باید کتابها و مقاله ها نوشت. 

 گرامی باد.

 هش.  1398عبدالقدیر علم :هالند  دلو 


